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بعد از این که حکومت فرانسه در سال ۱۹۴۰ 
میلادی پراش حمله تدید ارتش آلمان شکست خورد 
و درخواست متارکه جنک کرد زنرال (شارل دوگل ) 
افسرارتش فرانسه‌که درطول مدت جنگ فرانسه وآلمان 
فرمانده یک‌تیپ بود بادرخواست متارکه‌جنگ ازطرف 
حکومت فرانسه مخالفت کرد و به‌لندن رفت و درآ نجا 
اساس ( حکومت فرانسه؛ آزاد) را ببیاد نهاد 
و آن حکومت را دولت انگلستان و آنگاه دول امریکا 
و شوروی برسمیت شناختند . 


وقتی حکومت (فرانسه آزاد ) در لندن بوجود 
آمد » نیمی از کثور فرانسه تحت اشفال ارتش آلمان 
بود و بعد ارتش آلمان ples‏ کشور فرانسه را اشغال 
کرد . 

نویسنده کتابی که اینک در دست خواننده 


می باشد موسوم به‌سرکرد (رمی ) که سپس به درجه؟ 


سرهنگی رسید از اولیس روز تشکیل حکومت (فرانسه 
آزاد ) در لندن » با ژنرال (شارل دوگل ( رئیس آن 
حکومت‌همکاری مي‌کرد و ازطرف زنرال‌دوگل » به‌سمت 
رئيس اداره‌اطلاعات‌حکومت فرانسهآزاد انتخاب‌شد . 

پس از این که حکومت آلمان » کشور فرانسه را 
اشغال کرد » در آن کشور دسته‌هائی از میهن‌پرستان 
فرانسوی علیه حکومت اشغالگر به‌مبارزه برخاستند و 
همین که سرهنگ (رمی ) به‌ریاست اداره اطلاعات 
حکومت فرانسه آزاد رسید در صدد برآمد که مشاعل 
دسته‌های میهن پرست فرانسه را برای مبا رزه باحکومت 
اشفالگر « متمرکز نمایذ . 

سرهنگ (رمی ) agile‏ بر وطن پرستانی که در 
داخل فرانسه‌بودند کسانی را برای‌تحصیل اطلاعات 


ازانگستان به‌فرانسه‌می‌فرستاد وبه‌افتضای شغل خود 
گاهی در انگلستان بود و زمانی در فرانسه و تا روزی 
که نیروی دول متفق انگلستان و امریکا (و فرانسه) 
توانستندارتش آلمان را ازفرانسه‌اخراج کنند سرهنگ 
(رمی ) ریاست اداره* اطلاعات حکومت فرانسه آزاد 
و هم curly,‏ نهضت وط پرستان فرانسوی را برای 


مبارزه با حکومت اشغالگر (حکومت آلمان هیتلری ) 


برعهده داشت . 

آنچه دراین‌کتاب می خوانیم قسمتی‌ازخاطرات 
سرهنگ (رمی ) راجع بهمبا رزه باحکومت اشفالگراست 
و در سالهائی که میهن پرستان فرانسه برای آزادی 
وطی خود با حکومت هیتلری مبارزه می‌کردند. بیش 
از شصت هزار تن ازآنها که اسم و رسمشان درپرونده 
یا دفتری باقی مانده بدست حکومت هیتلری plas!‏ 
شدند وکسانی ازفرانسویان که بدون باقی ماندن اسم 
و رسم در بازداشتگاه‌ها (یه‌زبان آلمانی دراشتالاگ) 
معدوم شدند . شاید بیش از رقم فوق است . 

خاطرات سرهنگ (رمی ) که در ایں کتاب بنظر 
خواننده‌می‌رسد نص تاریخ است وآموزنده‌هم می باشد 


برای این‌که چیزهائی درآ ر‌وجود دارد که براطلاعات 
خواننده می‌افزاید . 


ذبیح‌الله منصوری 


عنوان صحیح کتابی که از طرف همین موءسسه 


انتشارات به‌اسم (اشرافیون بی‌پول ) منتشر شده 
(اشراف بی پول ) می باشد . 
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جاسوسان اولیه ما 


اولین‌جاسوسی‌که ما ازانگلستان به‌فرانسه‌فرستاد یم یک‌فرانسوی 
موسوم به "مانسیون " بود واین مردکه اراهالی ایالت برتانی فرانسه 
بشمارمیآمد درشب دهم‌ژوئیه سال ۰ ۱۹۴میلا دی‌بوسیله "پا راشوت" 
در رمیں مسقط الرس خود یعبی ایالت برتانی فرود آمد و ما موریت 
کوناهی را انجام داد و سپس ار راه دریا به‌انگلستان مراجعت‌کرد . 

دومین جاسوسی که از طرف ما به‌فرانسه فرستاده شد رفیق من 
"موريس دو کلو" بود و در شب سوم اوت سال ۱۹۴۰ میلادی یک 
زورق موتوری انگلیسی او و یکی دیگر را در نزدیکی ساحل فرانسه 
ool,‏ کرد . 

این که می‌گویم "در نزدیکی ساحل فرانسه " برای آن است که 
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زورق موتوری انگلیسی آن دو نفر را در خود ساحل پیاده نکرد بلکه 
در نزدیکی ساحل » آنان را در یک فایق لاستیکی cle‏ داد و هر دو 
را به‌خدا سپرد و خود زورق موتوری مراجعت کرد . این دو نفر » که 
سوار قایق لاستیکی بودند پارو زنان بطرف ساحل رفتند و وقتی به 
آنها مسلم شد که عمق دریا بقدری هست که آنا از Gelb‏ بی‌نیاز 
باشند هردو وارد آب شدند و قایق لاستیکی خود را پراز سنگ کرده 
و غرق نمودند . 

زیرا اگرقایقی راغرق نمی‌کردند ممکن بودکه بنظرآلمانها برسد 
و موجبات گرفتاری آنپا قراهم گردد خواهید پرسید , که من برای 
از کر نام تفه که رب ue gel‏ دوگلو قم ساجل فا 
گذاشت خودداری می‌کنم . 

علتش این است که این شخص ترسید و براثر وحشت نتوانست 
که ما موریت خود را انجام بدهد و ما ناچار او را به انگلستان 
برگردانید یم . 

Sl,‏ شما بدانید که بعدها. عمال جاسوسی ما در فرانسه چه 
فداکاری‌ها کردند , و چه شکنجه‌ها و چه رنجها را تحمل نمودند » 
تصدیق خواهید کرد که در مقامی که نام آنها برده می شود شایسته 
وجائز نیست‌که نام عاملی‌که از فرط وحشت نتوانست ما موریت خود 
را انجام بدهد نیز برده شود به‌هرحال "موريس دو کلو" وارفیق او 
بعد از این که وارد ساحل شدند زیر سنگپا پنهان گرد یدند ومنتظر 
بودندکه روز طلوع نماید تا در روشنائی روز بدانندکه ag‏ با بدکرد؟ 

زیرا در آن موقع ما و رفقای ما در انگلستان هیچ نوع اطلاعی 
ازاوضاع فرانسه‌نداشتیم .۰ . . وهیچ نمی‌دانستیم که پستپای‌آلمانی 
در کدام قسمت از سواحل فرانسه برقرار شده و نمی‌دانستیم که آیا 


جاسوسان اولبه ما ۱ 


می‌توان در این‌سواحل آزادانه رفت و آمد کرد يا نه؟ و يا بطوری‌که 
مي‌گویند آلمانیپا تمام سکنه ساحلی را (یه‌پهنای بیست کیلومتر ) 
caste,‏ فت اتال اناد 

وقنی که سفیده صبح د مید slid,‏ ما . . . ناگهان صدای agent‏ 
بیداری را که از طرف یک شیپورچی آلمانی نواخته می‌شد بالای سر 
خود شنیدند و آن وقت هميد ند که am‏ کار به‌قاعده‌ای کرده بودند 
که شب خود را پنهان نمودند زیرا اگر در تاریکی ۰ و کورانه شروع 
به‌حرکت می‌کردند ممکن بود که گرفتار آلمانیها شوند . 

این‌تیپورچی‌که طلوع صبح را به‌سربازان‌آلمانی اطلاع می‌داد » 
طبعا " خیال می‌کردکه آن‌روز هم مثل روزهای دیگراست و حال آنکه 
چنین نبود و شیپور مزبور گوئی به‌زبان حال به‌دولت آلمان اطلاع 
می داد که روز جدبدی در تاریخ اشغال او آغاز شده زیرا از همان 
زور ا مره کروی که SUING‏ دز حل خاک رنه ار عا 
و GT ome‏ چهارسال بعد از آن تاریخ قوای دول منفق درست در 
همان نقطه که شیپورچی آلمانی شیپور می‌زد » درخاک فرانسه پیاده 
شدند . 

چپارمین جاسوسی که از انگلستان به‌طرف فرانسه حرکت کرد 
من بودم ولی من برخلاف آن‌دو نفر از راه‌دریا به‌فرانسه‌نرفتم SL,‏ 
ون ای CE byl seal‏ با اش ار 
قدم به‌فرانسه گذاشتم ۲ 

آن دو نفر» به‌انضمام من » که سه نفر می‌شدیم هر یک در 
قسمتی ازخاک فرانسه وظائف خود را انجام دادیم ومنطقه ما موریت 
وعملیات من‌ابالت " برتانی" وسواحل غربی یعنی سواحل اقیانوس 
اطلس بود . 
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و اگر بپرسید که مأموریت ما چه بود ؟ در جواب می‌گویم که ما 
موظف بود یم که هرنوع خبر واطلاعی راکه‌ممکن‌است به‌لندن برسانیم 
ولو درباره قیمت سیب و چعندر باشد . 

زیرا بطوریکه گفتم در آن تاریخ ژنرال دوگل و "فرانسه‌آزاد " 
و دوستان انگلیسی ما هیچ نوع اطلاعی درباره نداشتند . 

روزی که ما سه نفر وارد فرانسه as‏ از Yo‏ هزار 
فرانک پول نداشتیم زیرا آن هنگام "نهضت را " درلندن 
خیلی بی‌پزل بود و این بیست هزار فرانک را هم که به‌ما دادند با 
زحمت تهیه‌کردند و به‌ما گفتند که شما بروید و وظیفه خود را انجام 
بدهید و اگر ما توانستیم که به‌شما حقوق و خرج سفر و غیره خواهیم 
داد واگر نتوانستیم ۰ .. شماانتظارحقوق وخرج سفر وچیزهای دیگر 
را نداشته باشید . 

ناگفته نماند... از روزی که تاريخ نوع بشر را نوشته‌اند 
تا ابروز اتسفاق نیافتاده که یک اقدام بزرگ میپن پرستی ( که 
واقعا " بزرگ و میهن پرستانه بوده ) با پول و بوسیله پول شروع شده 
با شد Sly‏ مشاهده کردیدکه یک نہضت میپن پرستی با پول وبوسیله 
پول شروع شد بدانید که اساس و مبناي آن فاسد است . 

باری» یکی از وظائف من بعد از ورود به‌فرانسه این بود که 
ببینم دولت‌آلمان در بندر "بردو" چه تدارکی برای ایجاد تکیه‌گاه 
زیر دریائی می‌بیند ؟ 

زیرا دوستان انگلیسی ما فوق‌العاده از احداث تکی‌گاههای 
زیردریاگی درمغرب فرانسه‌می‌ترسیدند زیرا احداث این تکیه‌گاهپا. 
دریقر فراننته وساعل اقبائون اطلتن بذان دیناتیت: کهارواتای 
دریائی انگلستان در واقع شب و روز هدف اژدر تحت البحری‌های 


کا موا ىاولا ۱۳ 


آلمان باشند . 

این بود که خود را به‌شهر "بردو" رسانیدم و از صمح تا شام 
روی اسکله‌های بندر قدم می‌زدم و می‌دیدم که سفاینی می‌آیند و 
می‌روند و چیزهائی هم خالی می‌نمایند . 

اما نمی‌دانستم که اشیاء مزبورچیست وبرای چه منظوری است 

درآ ن‌موقع هنوزاً لمانیها از جاسوسان‌فرانسه آزاد نمی ترسید ند 
که اسکله‌های بنادرفرانسه را تحت‌نظارت قراربدهند زیرا هنوز اتری 
از وجود جاسوسان فرانسه آزاد وجود نداشت در سابر بنادر فرانسه 
یعنی بسادر غربی کشور ما بیز فعصالیت و جنب و جوش حکمفرما 
بود اما هروقت که می‌خواستم به‌مواضعی که محل ایجاد تکیه‌کا هپای 
زیردریائی است نزدیک شوم فراولان آلمانی مماتعت می‌کر دند . 

بعد از چند روز رایورتی تهیه کردم و بوسبله‌زوجه قونسول 
فرانسه درمادریدکه می‌خواست به‌اسپانیابرود (وطبعا "از راه‌اسپانیا ) 
برای ژنرال دوگل فرستادم . 

امروز که من این راپورت را می‌خوانم واقعا " خجالت می‌کشم 
زیرا اطلاعاتی‌که من درآن راپورت داده‌بودم ازنوع اطلاعات بدون 
اساس Shy‏ موهومی بودکه درتمام مدت‌جنگ دهان به‌د هان می‌گشت 
وهمه می‌دانستندکه نود درصد آن‌ناشی ازبی‌اطلاعی bey‏ خیالپروری 
زیت اس 

وقتی‌که این‌راپورت راکه اولین رایورت جاسوسی من بود برای 
ژنرال دوگل فرستادم فکر کردم که از او تقاضا نمایم که مرا به لتدن 
احضارکند که در آنجا به‌خدمت مشغول باشم زیرا متوجه شدم‌که من 
شغل‌ووظیفه‌ایر قبول‌کردها م که خیلی بزرگتر از توا ناقی وا ستعد اد م‌است 

ولی از ترس اینکه مبادا در نظر ژنرال دوگل یک آدم نالایق 
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جلوه نمایم ee‏ مزبور صرفنظر کردم . 

Bubs ناریح ورن شود‎ te sel eis 
دشوار است زیرا عقیده داشتم که جاسوسی عبارت از‎ cule کاری‎ 
ایو خا مار‎ aU ES 95 Ae که‎ eal لات‎ 
diel gf ake انان اید یک ررد خاروالتا ده باقد که‎ 
. انجام دهد . .. و برآن موانع و مشکلات غلبه نماید‎ 

ولی من در آن موقع از این نکته غافل بود م که اولا "جاسوسپا 
همواره در کشورهای اجنبی کار می‌کنند و ثانبا " جاسوسپا پیوسته‌از 
حیث وقت در مضیقه هستند زیرا به‌آنها می‌گویند که فلان‌کار راباید 
sigs‏ وی eae‏ سدع کم Ul‏ هن esse‏ 
دسترس خود داشتم برای‌اینکه هیچکس نمی‌دانست که جنگ LT‏ یک 
سال و يا ده سال طول خواهد کشید . 

واینها مزایائی بودکه یک‌نفر جاسوس اجنبی نمی‌تواند ازآنها 
استفاده‌کند اما من ازآننها استفاده می‌کردم ودیگر Sin!‏ یک‌جاسوس 
خارجی و اجنبی هرجا که یرود طرف سواظن قرار می‌گبرد و یا اقل" 
حس کنجکاوی مردم را بیدارمی‌کند اما من . . . که یک‌فرانسوی بود م 
و در خود فرانسه هم می‌خواستم به‌نفع فرانسه آزاد کسب اطلاع‌کنم 
اقلا " تا چند ماه مورد سو*ظن قرار نمی‌گرفتم . 

بعد از چپار هفته که از توقف من در فرانسه گذ شت یکی از 
دوستانم دربازگشت ازبندر "بردو" مرا به‌یک‌مرد پنجاه ساله معرفی 
کرد که بنام Kat‏ ' خوانده می شد و گفت که ایشان قدیمی‌ترین 

راهنما وآب‌شناسر' بندر "بردو" هستند . 


١‏ آب شناس و راهنما در بنادر بزرک نقش‌مهمی را در ورود وخروج 
.سفاین بازی می‌کند ۰۰ a‏ 


خا ونان اول تا ۱۵ 


SEG ip saat‏ ا و 
کسب اطلاعات از فرانسه افتاد و آنوقت از من پرسید که برای چه 
رات ا ر چ اطا اوی زا می خراهم کا ات 

من حقبقت واقعه را برای او گفتم و اظپار کردم که می‌خواهم 
pol;‏ راجع به‌تکیه‌گاههای زیردربائی در بندر بردو و ple‏ بنادر 
غربی فرانسه تحقیق کنم ولی متاسفانه تاکنون کوچکترین اطلاعی 
بدست نیاورده‌ام . 

"فلوره " old ols‏ خندید و گفت معلوم می شود که خیلی ناشی 
هستید وبعد درظرف دو دقبقه » تما م اطلاعاتی که من‌راجع به‌تکبه گاه 
زبردریاگیهای آلمان در "بردو" می‌خواستم به‌من‌داد وگفت من‌چون 
آب‌شناس و راهنمای‌بندر "بردو "هستم تمام کشتی‌هاو زیردریائیهای 
آلمان بوسیله من ازیسدر خارج می شود وفرمانده‌بندر بردو وسرهنگ 
"اشترک " آلمانی خیلی به‌من اعتماد دارند . 
ی زیرا OTS!‏ شناس نبا شد هیچ سفینه و هیچ زیر دریائی نمی تواند 
وارد بندر گردد و یا از آنجا خارج شود زیرا در مدخل بندر وضع کف 
دریا روز بروز عوض می‌شود و آب شناس باید هر روز از تغییرات مزبور 
مطلع گردد که کشتی‌ها و زیر دریسائیها هنکام ورود و خروج به‌خاک 
ننشینند. هم اکنون در بندر انزلی هم آب شناسانی هستند که کشتی‌ها 
را وارد و یا خارج می‌نمایند و بطور کلی آب شناسها یکی از لوازم حتمی 
بنادر بزرگ می‌باشند اما بعضی از بنادر که دارای خلسیج نیستند ويا 
عمق آب در آنها خیسلی Ob;‏ است و elas‏ خلسیج بسیار فراخ وعمیق 
می باشد (متل‌بندرامام‌خمینی ) احتیاجی به آب شضاس ندارند و یکی از 
مزایای بزرگ(ز بندرامام حمیبی )مادر Jolin‏ خلیج فارس این است که هم 
las‏ نه‌خلیج‌آن خیلی‌وسیع وعمیق‌مییانند وهم د رخود بندر عم ب خبلی‌زیاد 
است‌وبهمین‌جهت بندرامام حمینی یکی ازبهترین‌بنادر دنیااست . مترجم 


۱۶ تاریخ جنگ sly‏ 


بعد ازآن فلوره به‌من گفت اکتون که س با شما صحبت می‌کنم 
یازده زبردرباغی درنکنه‌گاه بندر ما می‌باشد و آلمانیپا خیال دارند 
همین امروز شش تای آنها را از بندر خارج کنند و من ما مورهستم که 
بعد از غروب آفتاب و هنگامی که هوا تاریک شد (و قبل از ابن که 
ظلمت شب کاملا " فرود آید ) این تحت البحریہا را از بندر خارج 
تا 

من از اطلاعاتی که (فلوره ) متخصص آب‌شناس بندر (بردو) 
به‌من داد سپاسگذاری کردم و گفتم که تمام ابن اطلاعات را از راه 
اسپانیا برای لندن و ژنرال دوگل خواهم فرستاد فلوره (که بعد ما 
درمکا تیب وتلگرافهای خود او رابنام ساختگی اسپادون‌می‌خواندیم ) 
گفت اطلاعاتی که las‏ از راه اسپانبا برای ژنرال دوگل می‌فرستبد 
هرقدر زود برسد پانزده روز طول خواهد کشبد و در ظرف پانزده 
روز این‌اطلاعات که امروز تازه‌است به‌کلی کپنه شده و به‌درد ژنرال 
دوگل و دولت انگلستان نخواهد خورد شما اگر واقعا " می‌خواهید 
کارکنبد واطلاعات خود را باسرعت به‌لندن‌برسانند بابد یک‌دستگاه 
فرستنده راد یو داشته باشید . 

وقتی که "فلوره " این حرف را زد یک مرتبه* دیگر دانستم 
که من “Lily‏ یک آدم ناشی و تازه کار هستم زیرا تا آن موقع هنوز 
متوجه نبودم که جاسوسی که می‌خواهد اطلاعات خود را با سرعت 
Spo‏ خویش برساند بايد spol,‏ فرستنده داشته باشد . 

ما افسرها که بک دوره مدرسه عالی نظامی را طی کرده و بعد 
وارد خدمت قشون شده و هردو سال بک مرتبه بطور اوتوما تبک‌درجه 
می‌گیریم و ترقی می‌کنیم خیلی پرمدعا و متکبر و در عین حال میان 
تپی و بدون تجربه هستیم . 


حاسوسان اولیه ما ۱۷ 


من plo‏ درجات‌نظامی را یکی بعدازدیگری طی‌کرده وبه‌درجه 
سرگردی رسبده بودم و تصور می‌کردم که مالک علوم اولین وآخرین 
هستم و گمانم این بود که لایسق‌تر و فصالتر از من کسی نیست 
اما آن روز هنگامی که با "فلوره " صحبت می‌کردم به‌حقارت خود 
پی بردم و دانستم که ما افسران‌ارتش برخلاف آنچه‌که تصور می‌کنیم 
افراد محدود وکوچک و کونه‌فکری هستیم وبدون تردید شکست‌ارتش 
فرانسه ناشی از همین عرور و نخوت و کار ندانی ما بوده زسرا من 
که تمام دوره جوانی خود را در فشون طی کرده و به‌درجه سرگردی 
رسیده بودم هنوز نمی‌دانستم که یک‌نفر جاسوس باید دارای دستگه 
فرستنده راد یو باشد . 

رخال من به لتد ن اطلام دادم که رور شوه برای نانک 
و بلکه چند دستگاه فرستنده و گیرنده بفرستند وآنہا هم با سرعت 
بک دستگاه فرستنده و گیرنده از راه اسپانیا برای من فرستاد ند . 

ابن دستگاه فرستنده و گبرنده فدری بزرگ بود و در حدود 
سی و پنج کبلوگرم وزن داشت و ما آن را در یک جامه‌دان Syn‏ جا 
می دادیم و به‌ابن طرف و آن طرف حمل می‌کرديم و چون حمل یک 
جامه‌دان بزرگ جلب توجه می‌کرد ناچار بودیم که خیلی رعایت 
احتیاط را بنمائیم . 

همه می‌دانید , که بندر بردو جزو منطقه اشغالی بود و JE‏ 
انداختن دستگاه فرستنده gal,‏ درآنجا خطرداشت وبه‌همین جهت 
ما دستگاه فرستنده مزبور راکه (بعد مبدل بدو دستگاه و سيس چند 
دستگاه گردید ) به‌منطقه غبراشغالی که منطقه ویشی باشد منتقل 
نمودیم و وقتی که برای اولین مرتبه رابطه با لندن برقرار شد و 
تلگراف‌چی ما اظهار داشت‌که لندن به‌ما جواب می‌دهد من ازشادی 


۱۸ تاربخ جنگ پنهانی 


در پوست خود بمی‌گنجیدم . 

ال اه و ی که پاک توا ملس Da ball‏ 
ار خروج sh cbs yj‏ آلمان مطلع می‌کرد نم . 

هروفت که دولت آلمان می‌خواست بک و با چند زیردربائیرا 
از بندر بردو به‌دربا بفرستد وما مور غرق‌کاروانهای درباگی‌انگلستان 
بکند » سرهنگاشتوکآلمانی که فرمانده تکیه‌گاه زبردرناگی بردو بود 
فلوره را احضار می‌کرد و به‌او می‌گفت که آبا وصع بندر طوری هست 
که زیر درنائی‌ها بیرون بروند يا نه؟ 

فلوره نظری Ter‏ سمان‌میانداخت وبا یک‌نظر Sos‏ محوطه بندر 
را از مدنظر می‌گذرانید و می‌گفت آقای سرهنگ من عقبده دارم که 
بیست وچهار ساعت صبرکنید تا این‌امواج کوچکی‌که در دهانه بندر 
است آرام شود . 

با می‌گفت آقای سرهنگ بک تپه بزرگ شن زیر آبی جلوی 
دهانه بندر را گرفته و بابد بیست و چهار ساعت صبر کرد که شنها 
شسته شود و از بین برود وگرنه زبر دریائیپا به‌خاک خواهند 

و در ظرف ابن بیست و چهار ساعت که زیر دریائیها ظاهرا " 
در انتظار آرامش امواج و یا شسته شدن شنها بود فلوره به‌ما خبر 
می داد که مثلا " شش زیردریائی می‌خواهند از بندر خارج شوند . 

ما هم بلادرنگ اطلاع مزیور را مبدل Hote‏ می‌کرديم وبوسیله 
دستگا فرستنده pal‏ به‌لند ن‌خبرمی‌دادیم‌ونبروی دریاگی‌انگلستان 
هم بلافاصله بوسیله بی‌سیم به‌ناوها و یا زیردریائیهای خود اطلاع 
می داد که مواظب مدخل بندر بردو ماشند . 

بالنتیجه درهمان‌موقع که زیردرباگیپای د شمن با فراغت‌خاطر 


جاسوسان اولنهیا ۳ 


بسوی دربا می‌رفتند که ما موربت حنگی خود را انجام بدهند ازهوا 
باران بمب روی سرشان فرو می‌ربخت و با le‏ جنگی Serer ss‏ 
انگلستان آنپا را هدف بمب زیرآبی و ازدر فرار می‌دادند . 

و عجب آنکه , هرقدر بیشتر ارسفاین تجاری و زیردربائیهای 
آلمان غرق می شد Sim‏ اشنوک نسیت به‌فلوره‌عقمد ه وانمان بیشتری 
lay‏ می‌کرد و تصور می مود SI‏ او نباشد هیچ کاری ار پیش نخواهد 
رفت . 

و حال GT‏ در بندر بردو آب شاسان دنگری هم بودند که 
سرهنگ اشتوک می توانست ازآنها استفاده‌نماند اما فلوره بها صطلاح 
در بین آب‌شناسان پیش کسوت بود وهمه برای او حق اولوست قائل 
بودند و به‌زبان محلی می‌گفتند که فلوره سندنک آب‌شناسان بندر 
بردو می‌باشد بعنی از همه سابقه‌دارتر و کار کشته‌نر است . 

اهمبت تکه‌گاه‌زیردراتی بردو ازلحاظ دولت‌انگلستان بقدری 
ob,‏ شدکه بعد ارنکماه پوسله‌یاراشوت رای sek‏ دستگاه‌فرستنده 
ارسال داشنند “lb,‏ به‌همان سینت کار فلوره Spek, crew!‏ 
کسب نمود . 

اس وضع بکسال ادامه داشت و در اس مدت ما مرتبا " ورودو 
خروج سعاین تجارتی و کشتی‌های جنگی و زبردربائسهای آلمان را 


فصل دوم 


تحو یل دادن مهمات در در با 


حال اگر می‌خواهید بدانید که ما در ظرف این JES,‏ چقدر 
به‌آلمان صد مه‌زدیم وچه‌اندازه به‌دوست ومتفق‌خود دولت انگلستان 
خدمت‌کر دبم یک‌صفحه ازمدارک نبروی دریائی‌انگلستان را به‌اطلاع 
شما می‌رسانم ۰ 

شما می‌دانبد که دوستان‌انگلیسی ما درتهیه احصائیه‌های جنگی 
وخصوصا ا آمارهای مربوط به‌کشتی‌ها خیلی د قبق هستند وچون خود 
یک‌ملت دریانورد می‌باشند هرگز در مسائلی که مر بوط به‌دریانوردی 

متلا " در این احصائبه کشتی‌هائی که محتملا " غرق شده و با 
آسیب دیده‌اند اصلا" به‌حساب نیامده و فقط کشتی‌هائی Ow‏ حساب 


۳۳ تاریخ جنگ پنهانی 


آمده‌که بطور حتم غرق‌گردیده است ویرطبق احصائمه نسروی‌دریاگی 
انگلستان درظرف مدت بکسال براثر راپورتهای‌دقبق ما بازده زبر 
دریاتی آلمانی ابتالىائی و ۲۰ کشتی تجاری دشمن به‌فعر درا 
فرو رفت . 

واگر sth pany‏ که دریک‌جنگ بزرگ دریائی که صدها کشتی 
جنگی و دهپا هزارملوان وصدها سلون دلار بکارمی‌افتد که بتواند 
تحصبل پیروزی نماند و تازه در همین جنگ شاد ۱۱ زیر دربائی و 
بیست کشتی تجارتی غرق نشود آنوقت تصدبق خواهد فرمود که 
اهمیت جاسوسی در جنگ تا چه اندازه است و آنوقت قبول خواهید 
کرد که ما چند نفر یا چند دستگاه فرستنده رادو به‌اندازه یک فتح 
بزرگ دریائی به‌دوست و منفق خود انگلستان خدمت کردیم . 

روز هفتم ماه آوریل سال ۱۹۴۱ میلادی سرهنگ "اشتوک" 
فرمانده بندر "بردو" رفیق ما "فلوره " را احضار کرد و گفت ازچند 
ماه به‌ین‌طرف سوانح ناگواری برای GLEN‏ افتاده وبعضی ازکنتی‌ها 
و تحت البحری‌های ما عرق شده و چون غرق تحت البحری‌های tle‏ 
بیشتر ناشی از آمد cad jeg‏ آنپا می باشد ما تصمیم گرفته‌ايم که دیگر 
تحت البحری‌های خود را به‌این‌جا برنگردانيم . و بوسیله کشتی 
مخصوصی که به این کار اختصاص داده شده در bys‏ به آنا اژدر 
پرسانیم . 

به‌این طریق » زیر دریائیهای ما که ناچار نیستند برای‌تجدید 
ازدر به‌بندر مراجعت نمابند» بپتر وظیفه خود را انجام خواهند 
داد و درعین حال ازخطر سفاین دشمن‌که درآبپای‌نزدیک به‌ساحل 
کشت می‌دهند مصون خواهند بود . 

"فلوره " که منتظر نتبجه صحبت بود گفت بسیار فکر خوبی 


تحویل‌دادن مپمات در درب ۳۳ 


کرده‌اید اما گویا تحویل دادن اژدر در وسط دریا به‌تحت‌البحربها » 
کار مشکلی باشد . 

سرهنگ "اشتوک " گفت ما plc‏ وسال را فراهم کرده و ابزار 
و ادوات لازم را برای ابنکار تهبه نموده‌ایم و هم‌اکنون یک کشتی 
ده هزار تونی ple‏ "نوروار " که اصلا " نروژی است ما موریت داردکه 
به‌دریا برود و به‌تحت البحریهای ما اژدر برساند و من انتظار دارم 
که شما این کشتی را از بندر خارج کنید که ما موریت خود را انجام 
بدهد . 

"فلوره " که می‌خواست ابن مرتبه خدمت بزرگی به‌متفقین ما 
بنماید واین‌کشتی ده‌هزار تنی را با محمول‌گرانبهای آن به‌قعر دریا 
بفرستد گفت آقای سرهنگ از وقتی که تحت البحریهای شما غرق 
می شود فکری بخاطر من رسیده ونصور می‌کنم که درسواحل این‌بندر 
یک و یا چند نفر جاسوس هستند که خروج سفاین و تحت‌البحری‌شما 
را بهد شمن اطلاع می‌دهند ومن می‌ترسم که اکر این کشتی "نوروار " 
هم از بندر خارج شود جاسوسان خروج آن را گزارش بدهند ودشمن 
آن را غرق کند و از قراری که من می‌فپمم ابن کشتی با محمول آن 
باید خیلی گرانبپا باشد . 

سرهنگ "اشتوک " آلمانی گفت قیمت این کشتی و محمول آن 

بیش ازآن است که شما تصور می‌کنید زیرا این کشتی دویست 
اژدر حمل می‌کندکه به‌بیست فروند زیردریائی‌برساند زیردریاگیهای 
ما نبز با این دویست اژدر خواهند توانست که دویست کشتی‌دشمن 
را غرق کنند . 

و اگر در نظر بکیرید که هراژدر در کارخانه‌ها » برای دولت 
آلمان به‌پول فعلی‌فرانسه سه‌میلبون فرانک تمام می‌شود این‌دوبست 


ازدر slice,‏ ششصد میلبون فرانک ارزش دارد و ارزش جنگی آن 
هم به‌طوریکه گفتم غرق دوبست کشنی د شمن است 

"فلوره " بعد از اظپار حیرت مصنوعی گفت : آقای سرهنگ 
اشتوک » حال‌که چنین است من‌عقیده دارم‌که برای فریب جاسوسان 
دشمن بايد متوسل به‌حبله شویم 

سرهنگ اشتوک گفت چه باید یکنبم فلوره گفت‌که ما امروز ابن 
کشتی را از بندر خارج می‌کنیم ولی همین که هوا تاربک شد دوباره 
آن را به‌بندر رجعت می دهیم وفایده ابن کار ابن است که جاسوسان 
دشمن که خروج کشتی را می‌ببنند به‌تصور آنکه کشتی بطور قطع از 
بندر خارج شده ابن SoS‏ را به‌اطلاع دشمن می‌رسانند . 

ولی low‏ صبح با حبرت می‌ببنندکه کشتی هنوز دریندر است 
لنکن فردا ن E cts‏ خارج می‌کنیم و شب برای 
دومین مرتبه آن را به‌یندر برمی‌گردانیم . 

بالنتبجه جاسوسان دشمن برای دوسن مرتبه خروج کشتی را 
به‌اطلاع د شمن می‌ر سانند وطبیعی است‌که د شمن وفتی اسن‌گزارش‌های 
یا کی و هم کی تاد او کی اه دوه 
با دروغ می‌گوند و نک امر واهی و عیرواقع را به‌اطلاع اومی‌رسانند 
ولذا از نعقب و ترتیب اثر دادن به‌گزارشیای جاسوسان صرفنظر 
ا 

آنگاه ما رور سوم کشتی را از بندر خارج می‌کنيم و اسن مرتبه 
کشتی بصوب ما موربت خود خواهد رفت . 

سرهنگ اشتوک فکری کرد و گفت حق با شماست و به‌این‌طریق 
عمال وحاسوسان د شمن‌گیج خواهندشد ودشمن هم وقعی براپورتهای 
عمال‌خود نخواهدگذاشت وتصورخواهدکرد کهآ نهادروغ می‌گونند . 


تحویل‌دادن مہمات در دریا û‏ 


اما منظور "فلوره " از این نیرنگ این بود که نیروی دریائی 
انگلستان این‌مرتبه سه‌روز تمام وقت داشته باشدکه وساعل غرق ابن 
کشتی‌گرانبها را فراهم‌کند وکشتی "نوروار " را بادوست ازدر به قعر 
دریا بفرستد . 

روز نهم آوریل برای آخرین مرتبه کشتی "نوروار " از بندر 
خارج شد وهنوز هوا Lib‏ نشده بود که دو اژدر یکی بعد ازدیگری 
هآ امه کرو زار فر چم پھر ورا قرو رت 
و زبردریائیهای انگلیسی که در کمین او بودند به‌این طریق کار او 
را ساختند . 

غرق کشتی "موروار" بقدری اهمبت داشت که ژنرال دوگل 
رسصا" از طرف دولت انگلستان از فلوره و هکذا از من که رئنس 
سرویس جاسوسی بودم تشکر کرد . 

و عکس العمل غرق ایں کشتی در آلمان بقدری زباد بود که 
با وود تقو وی که سره "ابوک" در قانات ا داخت یرای 
او توبیح‌نامه فرستادند زرا دولت آلمان فیسده بود که غرق ابن 
کشتی آنهم بعد از غرق سفاین و تحت البحر بہای سایق ناشی 
از فال جاسونان te‏ است و Seige‏ اشتوک را مورد زر 
قرار دادند که چرا در منطقه ما موریت خود از فعالبت جاسوسان 
جلوگیری نمی‌نمابد . 

براثر عرق این‌کشتی هفنادویک نفر ازکارگران متخصص‌آلمانی 
که در صورت لزوم al‏ در Lash ja jar bys‏ کمک کنند .از بین 
رفتند که ابنہم برای دولت آلمان یک ضانعه بزرگ محسوب می‌شد . 

وقتی که خبر غرق کشتی به‌بندر (بردو) رسید سرهنگ اشتوک 
طوری خوش را گم کر دکه‌سرآسیمه خود را به "فلوره " رسانید و واقعهرا 


vs‏ تاریخ جنگ پنهانی 


برای او شرح داد و فلوره با صورت حنی به‌جانب گفت که من تردید 
ندارم که حاسوسانی هستند که ورود و خروج سفاین شما را به اطلاع 
حصم oe‏ ولی‌چون ore‏ شمانوجهی به‌کفته من نمی‌کنید 
س از آمروز استعفا می دهم زرا می‌ترسم که مبادا برای من اسپاب 
رحمت شود . 

"فلوره " بدون جپت ابن حرف را نمی‌زد و احساس کرده بود 
که چون ما به‌اصطلاح شورش را درآورده‌ابم ؛ عنقریب برای ما تولید 
رحمت حواهد کرد اما سرهنگ "اشتوک " استعفای او را نیذیرفت و 
گفت س gol)‏ نبستم که شما کار خود را ترک کنید ولی می‌خواهم 
اک کر ارچ foie)‏ مس ؟ 

"فلوره " گفت نظر من اس است که جاسوسانی که ورود وخروح 
سفاس را به‌اطلاع خصم می‌رسانند در سرونسپا و ادارات خود شما 
هستتد , 

از اسن حرف سرهنگ "اشتوک " برآشفت و گفت من‌بشما اجازه 
نمی دهم که شرافت و مسپن‌پرستی افسران آلمانی را مورد تردید 
قرار بدهند؟ 

فلوره گفت من عرض نمی‌کنم که افسران آلمانی به‌شما خیانت 
مي‌کسنند gly‏ می‌ببنم‌که افسران شما با بعصی از زنهای فرانسوی 
دوست هستند و با آنا بکافه و رستوران می‌روند و شابد اسن زنها 
ندون اراده و قصد افسران آلمان از آنا توضیحاتی می‌خواهند و 
در نتنجه برای ما اسباب زحمت ge‏ شوند . 

از آن روز به‌بعد برحسب امر سرهنگ "اشتوک " افسران‌نیروی 
درباتی آلمان ازمعا شرت با زنهای‌فرانسوی ممنوع‌شدند ولی "فلوره" 
نتوانست که پس از غرق کشتی "نوروار " زباد به‌خدمت خود ادامه 


1 ۱ 
تجویل‌دادان میمات در در ۳۷ 


ندهد , ررا کی از صمیمی رین و pha;‏ محارم او lS sp‏ 
کرد و چسری نمائده بود که ما همه د نکمم شویم . 


اس شخص که a‏ "فلوره " be‏ کرد خواني موسوم به کارنو" 
بود که باپسری "فلوره " محسوت می ند و فلوره محص she,‏ خدا او 
را ار طقولنت alee‏ خود آورده و ملل فررد حود meer‏ و بزرگ 
نموده پود و من در قصول آینده با فدری تفصل خواهم گقت که 
چگونه "کارتو" به‌پدر روحانی و معنوی خود خاس کرد و چگونه 
موجبات بدبختی او و زن و فرزندش را فراهم تمود و فعلا " چون 
صحیت ما راجم a,‏ عملبات جاسوسی بنادر غربی فرانسه است همین 


. را ادامه می دهم‎ “ty 


دوناو نير ومند لمان 


در بہار سال ۱ ۱۹۴ سلادی ما با وحشت مشاهده کر دیم که‌دو 
نبرد ناو آلمانی موسوم به "تارنپورست "و “gh eS”‏ وارد بندر 
"برست " که بزرگترین بندر نظامی مغرب فرانسه است شد . 

ور ان بو RGIS‏ ال MEA aha‏ 
آلمان هستند خبلی باعث بیم ماگرد بد وحیرت می‌نمودیم‌که چگونه 
LT‏ توانسته‌اند ازدریای مانش عبورنمایند وخود را به‌مغرب فرانسه 
پرسانند . 

زبرا اگر ازدریای‌مانش (بین‌فرانسه وانگلستان ) عبور می‌کرد ند 
بدون شک نیروی دریائی و هوائی انگلستان از عبور آنہا مستحضر 
مهد و کاس کا و الم خی غات 

بعد معلوم شدکه این ناوهای گرد ن گلفت . ازدریاهای شمالی 


۳۰ تاریخ جنگ پنهانی 


انگلستان عبور کرده و بعد از طرف مغرب وارد اقیاتوس اطلس شده 
وبدون‌اینکه به‌مانعی‌برخورد نمایندخود رابه‌بندر برست‌که بزرگترین 
بندر نظامی ما در مغرب می‌باشد رسانیده‌اند . 

هریک ازاین دونبرد ناو بیست وشش هزار تن ظرفیت داشتند 
و هریک از آنپا دارای ٩‏ توپ ۲۸۰ میلیمتری بودند و سرعت سیر 
آنها از pls‏ تبرد تاوهای انگلستان زیادتر بود . 

ese ENS; محال بود که تین تارهای بر‎ Seg 
در دربا با این ناوهای ۲۶ هزار تونی پیکار کنند زیرا به‌محض اینکه‎ 
نبردناوهای انگلیسی نمودارمی‌شدندآنها ازسرعت سیر خوداستفاده‎ 
. دند‎ Sige و فرار‎ 

روز یازدهم ماه مه‌سال ۱۹۴۱ میلادی ايندو نبرد ناو ازبندر 
برست (با بندر بردو اشتباه‌نشود ) خارج شدند وبطرف مفرب‌رفتند 
و به‌یک کاروان دریاتی انکلستان برخورد نمودند که مرکب از بيست 
و شش کشتی تجارتی بود . 

دو ناوشکن و یک رزمنا و سیک انگلیسی موسوم به (جرویس) از 

بن کاروان حمایت می‌کردند و هيچ کشتی جنگی بزرگی با کاروان 
ie‏ نبود و لزومی نداشت که همراه با شد . 

چون کشتی جنگی بزرگ را هنگامی با کاروان همراه می‌کنندکه 
تصور شودکشتی جنگی بزرگی با اوپیکا رخواهد کرد ولی دولت‌انگلستان 
لور م کر کون اضما تعاس Get‏ ار یاف الان 
حضور ندارند . 

دوناوشکن سبک سبر که از کاروان حمایت می‌کردند خواستدد» 
که با اب ieee cee‏ نمایند ولی هریک از LT;‏ بعد از 
اصابت بک خمپاره از کار افتادند . و نبرد ناوهای آلمان بدون‌هیچ 


دو ناو نیرومند آلمان ۳۱ 


دغدغه و از روی فراغت و فرصت و حتی شوخی‌کنان بیست و شش 
کشتی بازرگانی آن کاروان را یکی بعد از دیگری در ظرف نیم‌ساعت 
غرق کردند . 

به‌این طریق که هرخمپاره‌ای‌که از طرف یکی از تویهای سنگین 
این تاوها شلیک می‌شد کافی بود که یک کشتی تجاری را غرق‌کند . 

رزم‌ناو "جرویس" که هفت هزار تن ظرفیت داشت‌تا آنجائی 
که توانائی او اجازه می‌داد دفاع کرد . 

ولی اگر یک موش بتواند مقابل گربه دفاع نماید یک رزم ناو 
سیک هفت هزار تنی هم می‌تواند در مقابل دو نبرد ناو نیرومند 
بیست و شش هزار تنی مقاومت کند . 

این فاجعه بقدری بزرگ بود که نیروی دریاتی انگلستان را 
را عزادارکرد و رزم ناوسبک "جرویس" هم فقط ہا استفاده از سرعت 
سیر خود توانست فرار کند وگرنه او هم غرق می‌شد . 

وقتی که این دو نبرد ناو به‌بندر "برست " مراجعت MOS‏ 
دولت انگلستان تصمیم گرفت که دیگر نگذارد آنها از بندر خارج 
شوند و مرتبا " آنها را بمباران می‌کرد . 

و آنها هم برای اینکه خود را از شر بمباران محفوظ بدارند 
ee ran eee‏ اک 

برای کسانی‌که آشنا به‌وضع بندر "برست " نبستند می‌گوگیم‌که 
این بندر ده‌ها اسکله بزرگ و کوچک دارد و طول اسکله‌های مختلف 
آن در قسمت عدیده بندر به‌شصت کبلومتر می‌رسد و در بک چنین 
فضای بزرگ برای نبردناوهای مزیورکافی بودکه اسکله خود را تغییر 
بدهند که دیگر در معرض بمباران قرار نگیرند ولی ما مرتبا " هر روز 
محل این‌نبردناوها رایوسیله‌دستگاه‌فرستنده به‌اطلا ع دولت انگلستان 


۳۲ تاریخ جنگ پنهانی 


می‌رساندیم و بالاخره چندین بمب به‌این ناوها اصابت کرد ودولت 
آلمان ناچار آنها را به‌حوض خشک فرستاد که تعمیر شوند . 

وقتی‌که نبرد ناوها برای‌تعمیر به‌حوضهای‌خشک بندر "برست ' 
رفتند بمیاران آنپا آسانتر شد ولی‌افسوس که براثر این بمبارانهای 
متوالی یک عده از اهالی بندر برست به‌قتل رسیدند و ابن موضوع 
وسبله خوبی بدست دولت آلمان داد که در فرانسه برعلیه متفسق 
ما پر وپاکاند کند. 

یکی از استاد کارهائی که در حوضهای خشک برای تعصر این 
دو نبرد ناو کار می‌کرد ,با ما دوست بود ومرتبا " جریان تعمبر را 
به‌اطلاع ما می‌رسانید . 


1 


ولی هنوز مرمت به‌پایان نرسیده بود که باز این دو نبرد ناو 
هدف بمب قرار می‌گرفتند . 

من در ضمن چند خبر که بوسیله دستگاه فرستنده برای‌فرانسه 
آزاد فرستادم خطر بمبارانهای متوالی را از لحاظ خصومتی که در 
اهالی‌نسبت به‌انکلستان‌تولید می‌نمابدگوشزدکردم ودولت‌انگلستان 
بمباران را قطع کرد و قرار شد به‌محض Sig!‏ کشتی‌ها برای حرکت 
آماده شدند ما به‌متفق خود اطلاع بدهیم که آنہا در خارج ازیندر: 
ناوهای مزبور را بمباران کنند . 

"گنیزناو" زودتر برای حرکت آماده شد و من به "فرانسهآزاد" 
اطلاع دادم که امشب با فردا این‌کشتی حرکت خواهدکرد و به‌محض 
اینکه "کنیزناو" حرکت‌کرد و ازمحوطه‌بندرخارج شد طیارت‌انگلیسی 
به‌سراغ او آمدند و طوری عرصه را براو تنگ کردند که ناو مزیور بعد 
از تحمل ضربات شدید ناچار شد که مراجعت نماید و دوباره برای 
تعمیر به‌حوض SES‏ رفت . 


دو ناو سروسد آلمان ۳۳ 


لیکن اخباری که ما بوسبله دستگاه فرستنده خود برای لتدن 
می فرستاد یم خسلی زود از طرف آلمانیها ضبط می‌شد و آنہا بوسیله 
دستگاهپای راد بو گونبومتر حود پی می برد ندکه دستگاه فرستنده ما 
در کجاست ؟ دراواسط سال ٩۴۱‏ مبلادی پنشرفت آلمانیها؛ درمورد 
صبط اخبار ما , و تعبین محل دستگاه فرستنده بقدری زياد شد که 
معمولا " چپل دقیقه بعد از اس که ما خبری به‌لندن می‌فرستاد یم 
| تومببل‌مخصوص راد یو گونبومترآلمانیها درخیابانی که محل سکونت 
متصدی بی‌سبم ما بود آشکارمی‌گردبد وگاهی مقابل خانه‌ای‌که محل 
دستگاه فرستنده بود توقف می‌کر د . 

حال فکر کنبد که ما چقدر دچار زحمت بودیم و چگونه باید 
خبری را به‌لندن مخابره کنیم و بلادرنگ فرار نمائیم . 

وصع ما و آلمانیپا شببه به‌بازی معروف (غاقب شدنگ) شده 
بود زیرا متصدی بی سیم ما همین‌که تلگراف رمزی را دربافت می‌کرد 
با حد اعلای سرعت ممکنه». آن را به‌لندن مخابره می‌نمود » و بعد 
دستگاه بی‌سیم را در جامه‌دان می‌گذاشت و با جامه‌دان خود فرار 
می‌کرد وبه‌محل دیگر می‌رفت و معمولا " نیم ساعت دیگر یک‌اتومبیل 
آلمانی در آن خبابان ظاهر می‌شد و شروع به‌تفتمش می‌نمود . 

حمل ان جامه‌دانهای محتوی دستگاه بی‌سیم هم کار آسانی 
نبود و زود به‌چشم می‌رسید و فقط در ایستگاههای راه‌آهن که تما م 
مسافرین جامه‌دان‌دارند ممکن Sage‏ بهتر آن را ازانظار مخفی‌کرد . 

بطورکلی تاکتیک ما ازنیمه سال ۱۹۴۲ مبلادی برای فرستادن 
اخبار به‌لندن از این قرار بود ۰ 

دستگاه فرستنده را معمولا " در بکی از قراء اطراف شہر جا 
می داد یم و تلگراف رمز از آنجا به‌لندن مخابره می‌شد و بلادرنگ 


۴ تاریخ جنگ بنهانی 


متصدی بی سیم ما دستگاه خود را درجامه‌دان می‌گذاشت و بااولین 
قطار آهن بطرف شپر حرکت می‌کرد . 
سالخورده با جامه‌دانپای‌سنگین خود ازترن‌پیاده‌می شوند جامه‌دان 
سنگین است و در عوض جامه‌دان خود را بهاو می‌داد و او با این 

زبرا آلمانیها ما موی را درایستگاه‌گذاشته‌بودند وجامه‌دانها 
را بازرسی Sige‏ دند وفایده این کار این بود که اگر احیانا" دستگاه 
بی‌سیم از بین می‌رفت اقلا " متصدی بی سیم ماجان به‌سلامت در 
می برد . 

خواننده*محترم ممکن است بما ایرادبگیرد وبگوید که ما برای 
فراهم می‌کردبم در صورتی که چنین نبود و ما می‌دانستیم که برای 
آنهامزاحمتی تولید نخواهدشد وازآن‌گذ شته کارآگاهان و ژاندارمپا 
5 پاسبانان کمتر به sha;‏ سالخورده که از ایستگاه خارج می شد ند 5 
حامل جامه‌دان بودند توحه می‌کرد ند ۰ 

بک‌روز یکی ازمتصدیان بی‌سیم ما با جامه‌دان خود می‌خواست 
ازترن پیاد» شود وهرچه نظر به‌مسافرین انداخت در بین آنها هیچ 
زن سالخورده‌ای نمود که جامه‌دان محتوی بی سيم را به‌او بسبارد که 
در خارج از ایستگاه با یکدیگر مبادله کنند . 

بعد چشمش به‌کودکی افتاد که یک جامه‌دان ظاهرا" سنگین را 
با زحمت حمل می‌کرد ومتصدی بی سیم ما به‌اونزدیک شد و گفت آقا 


دو ناو نیرومند آلمان ۳۵ 


کوچولو . . . بارشما خیلی سنگین‌است اجازه بدهید که من جامه‌دان 
شما را حمل‌کنم و شما در عوض جامه‌دان مرا حمل نماگید و در خارج 
از ایستگاه وقتی که خواستیم سوار نراموای شویم من جامه‌دان شما را 
پس خواهم داد و جامه‌دان خود را پس خواهم گرفت . 

به‌این طریق جامه‌دانپا مبادله شد و هردو از ایستگاه خارج 
شدند وآهسته ازمقابل‌پاسبانها و ژاندارسپا عبورکرد ند وخوشبختانه 
هیچکس به‌آنپا توجه نکرد زیرا متصدی بی‌سیم ما و هم آن کودک 
لباس روستاثی دربرداشتند و پاسبانها و ژاندارمپا به‌کسانی توجه 
می‌کر دند که به‌اصطلاح دارای سر و وضع خوبی بودند . 

وقتی که بقدر کافی از ایستگاه دور شدند رفیق ما گفت خوب 
آقاکوچولو. . . جامه‌دان خودتان را بگیرید وسپس مثل تمام کسانی 
که از یک خطر بزرگ و حتمی گذ شنه‌اند (و این حال در بسیاری از 
مردم هست ) گفت آقاکوچولو . . . هیچ می‌دانیدکه چه‌خد مت بزرگی 
به‌من کردید و من چقدر از شما ممنون هستم ؟ 

کودک‌که بە‌قول‌رفیق مامعلوم بود باهوش است‌گفتچه خد متی 
Gay Toles Site‏ با گفت که در جایه‌دان من چیوی بود ک اکر 
بد ست پاسبان و ژاندارم‌هامیافتاد بطورحتم مرا به‌فتل‌می‌رسانید ند . 

کودک خندید و گفت مثلا " در جامه‌دان شما چه هست ؟ رفیق 
ما گفت یک دستگاه بی‌سیم . . . کودک دوباره خندید و گفت LT‏ 
می‌دانید در جامه‌دان من چه چیزهائی وجود دارد ؟ رفیق ما گفت 
Sas enc‏ کف کہ ادر cloak‏ که ن ها دایم و ما برای 
من حمل کردید دو مسلسل دستی و شش نارنجک وجود دارد ! و با 
Son!‏ نزدیک به‌شش سال ازآن‌تاریخ می‌گذرد هنوز رفیق‌ما از حبرت 


Veer نبا مه‎ game 


۳۶ تاریخ جنگ پنهانی 


در خلال همین احوال بود که در صدد دستگیری (فلوره ) 
آب‌شناس بندر (بردو ) برآ مد ندوبطوریکه‌مختصرا "عرض کردم ناپسری 
او موسوم به (کارتو) بوی خبانت کرد . 

وقتی که آلمانیها برای دستگیری (فلوره ) آمدند او درپاریس 
بود و لذا توانست که از چنگ آنها فرار کند اما آلمانیها بجاي او 
زنش را دستگیر نمودند و بالاخره خود (فلورد) نیز در ماه مارس 
۳ د ستگیر شد . 

آلمانیپا بدوا" او را نشناختند زیراوی در ماه مارس ۱۹۴۳ 
میلادی بجرم حمل به یک مرسوله برای ما دستگیر شده بود و کسی 
تشر ات کانن هان I (ysl)‏ ب کاس بش ری زاس 

فلوره را به‌زندان بردند و او مدت چند هفته در زندان بود 
ولی ناپسری او موسوم به‌کارتو که رسما " وارد خدمت آلمانیها شده 
بود هرروز در زندان گردش می‌کرد و از سوراخی که بالای درهای 
سلول وجود داشت داخل زندان را می‌نگریست که به‌بیند LT‏ کسی 
از دوستان و آشتایان ما را می‌شناسد یا نه؟ 

متأسفانه در یکی از روزها کارتو او را شناخت و هویت واقعی 
او را به‌آلماننها معرفی‌کرد و آلمانیها او را به‌بازداشتگاه بوخن‌والد 
تبعید کردند . 

وقتی که جنگ plas‏ شد و آلمانها بکلی از پا در آمدند فلوره 
ازا لماں مراجمت‌کرد وامیدوار بود که زن و فرزندش (فرزند حقیقی 
خود را ) بمیند . 

حال Si‏ کنید که من sles‏ چه وضع دشواری شده بودم زیرا 
می‌بایست به‌فلوره‌اطلاع بدهم کهآ لمانبپازنش را دربازداشتگاه‌داخو 


به‌قتل رسانبدند و پسر جوانش را تبرباران کردند و از این پسر یک 


دو gh‏ نیرومند آلمان ۳۷ 


دک و ازع باق Sasol,‏ ف VAN‏ ا 

طبیعی است که این مرد بد بخت از شنسدن ابن اخبار يعد از 
بازگشت بوطن دچار چه حالی شد با این وصف برطبق اندرز ما ۰ و 
برای Sul‏ باز هم خدمتی بوطن و ملت خود کرده باشد رضابت داد 
که شغل سابق خویش را از سر بگنرد و امروز که سال ۱۹۴۸ سلادی 
است در بندر بردو به‌کار سابق خود مشغول می‌باشد و پیش کسوت و 
به‌اصطلاح سند بک تمام کارشناسان آن بندر است . 


— فصل چهاد؟ 


ا گر دیو انه نباشید نابغه هستید 


برای ابنکه تغیبری در نوع مطالب ابن تاریخچه داده شود بد 
So‏ چندسطر راجع به‌بکی‌ازهمکاران خودمان‌که امروز در ولایت 
کاسکونی به‌زراعت مشفول می‌باشد صحبت کنم . 

این‌شخص که‌بنام لوی خوانده‌می شود ونام‌فامیلی‌او لاباردونی 
می‌باشند یکی از اصبل زادگان جنوب فرانسه است و خانه و کاخ 
خانوادگی او در محلی قرار گرفته که سابقا " am‏ فاصل بین منطقه* 
اشغالی و غبر اشفالی بود . 

این‌جوان یکی ازفعالترین عمال‌جاسوسی مابود اما خیلی میل 
= (بعنی ذوق فطری او این طور بود ) که هرکاری را با شوخی 
توام کند . 


¥e‏ تاریخ جنگ بنهانی 


در زمانی که هنوز حکومت (ویشی ( باقی بود و مارشال پتن 
حکمرانی می‌کرد (لوئی ) را به‌جرم ابن‌که چرا در خانه اویک‌دستگاه 
فرستنده gal,‏ بوده توقیف گردند در صورتی که خود دستگاه را 
بەد ست نباوردند زیرا مدنی بود که ما دستگاه فرستنده را از خانه 
او خارج کرده بودیم ۰ 

L‏ این‌وصف بجرم این که سابقا als jo"‏ اویک‌دستگاه فرستند ه 
بوده اداره شپربانی (ویشی ) که در وفاداری به آلمانیهاء کاسه از 
el‏ داغ‌تر شده بود او را به‌زندان انداخت . 

زندان (oH)‏ در واقع بک باز داشتگاه Say,‏ عده دیگری از 
زندانیان در آن محبوس بودند و (لوتی ) از همان ساعت اول که 
وارد باز داشتگاه وطنی شد تصمیم گرفت که‌طوری رفتار ake‏ که 
نگهبانان به‌تنگ بيایند و او را آزاد کنند . 

ابن بودکه یک aS:‏ کاغذ و یک‌مداد به‌چنگ آورده و دراطراف 
ومحل تولد وسن او را می‌پرسید وبعد قدری روی‌کاغذ حساب می‌کرد 
ومی‌گفت عنقریب شما را به‌دار خواهند زد و با می‌گفت عنقریب شما 
در حریق بزرگی تلف خواهبد شد . 

بعداز دو سه روزکه به‌این‌فال‌گیری ادامه‌داد رئیس بازداشتگاه 
وطنی او را احضارکرد وگفت شما مرتکب گناه بزرگی شده‌اید (لوئی ) 
گفت چه گناهی کردهام ؟. . رگیس بازداشتگاه وطنی گفت که شما 
قراولان ما را تهدید کرده‌اید . 

لوئی گفت من‌چگونه می‌توانم قراولان شما را تهدیدکنم .آنها 
سراپا مسلح هستند ومن هیچ سلاحی باخود ندارم ویک آدم ناتوان 
و بدون سلاح چون من‌چگونه می‌تواند صد نغر قراول مسلح را تهدید 
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کند . 
رئيس گفت‌که شما Ta,‏ نپاگفته‌اید که آنها loa,‏ رآویخنه خواهند 


لوئی گفت این تهدید نیست بلکه پیش بینی حوادث آینده 
می با شد رئبس بازداشتگاه گفت دیگرشما ماذون نیستبد که از اینگونه 
پیش‌ببنی‌ها بکنید . 

بکروز بعد از واقعه لوئی با وسایلی که در اختیار خود داشت 
به‌من اطلاع Sols‏ به‌لندن خبر بدهم و از رادیو لندن خواهش کنم 
که در برتامه فرانسه خودشان (والبته در ساعت معین ) اسم‌فرمانده 
بازداشتگاه وطنی و چند نفر از افسران و قراولان آنرا ذکر کنند و 
آنہا را تہدید نمابند. 

من این موضوع را بەراد یو لندں اطلاع دادم و آنا گفتند که 
در فلان روز وفلان ساعت دربرناعه فرانسه خود ابن تقاضا را انجام 
خواهند داد . 

همین‌که لوئی ازاین‌موضوع مطلع شد جلوی چند نفر ازافسران 
بازداشتگاه را گرفت و گفت آقایان چون شما نسبت به قبب‌گوتی من 
تردید دارید به‌شما توصیه‌می‌کنم که درفلان‌روز و فلان ساعت به‌رادیو 
لندن گوش بدهید وبه‌شما اطمینان می‌دهم که مطالب جالب sere‏ 
راجع به‌خودتان در رادیو خواهید شنبد . 

در ساعت معین افسرها شاید برای‌سرگرمی به‌رادیو لندن‌گوش 
دادند و با حیرت شنیدند که رادیو لندن گفت GLUT‏ فلان و فلان 
۰ شما می‌دانیدکه موقع شکست آلمان نزدیکاست وعنقریب قوای 
فرانسه آزاد وارد میپن خواهد شد که حق شما را که ابن همه باعث 
اذ بت وبد بختی میپن‌پرستان‌شده‌اید د رکف د ستتان خواهدگذاشت؟ 


۴۲ تاربخ جنگ پنهانی 


ابن واقعه باعث اضطراب at)‏ بازداشنگاه و افسران او شد 
زیرا درآن‌موقع هرکس که تقل‌داشت و وضع جنگ را درنظر می‌گرفت. 
می‌فهمیدکه شکستآلمان حتمی‌است مننپا تاربخ آن‌علوم نمی‌باشد. 

,5 بازداشتگاه آدمابلپی نبودکه معتقد به‌غمب‌گوتی ach‏ 
و می‌دانست این خبری که بوسبله رادبو لندن منتشر شده از فرانسه 
بها نجا ارسال گردیده است این بود که به‌تصور اینکه لوئی دارای 
دستگاه فرستنده است بازداشتگاه را با دقت مورد بازرسی فرار داد 
ولی هیچ چیزی که مود سوءظن او باشد کشف نشد . 

چند روز از این واقعه گذشت و روز پنجشنبه که روز ملاقات 
محیوسین بود زوجه لوئی به‌اتفاق فرزندان خود به‌دبدار اوآمد . 

لوئی ٩‏ فرزند داشت (و در این تاربخ که من ابن سطور زا 
می نونسم بازده فرزند دارد ) که هرروز پنجشنبه به‌اتفاق مادر خود 
به‌دبدار پدر ميآمدند . 

درآن موقع از طرف حکومت وسشی و مارشال پنن فرمول وشعار 
معروفی بنام "کار — خانواده -مبپن " منتشر شده بود که در تمام 
روزنامه‌ها وآگپی‌های پرو پاک ندی تکرار می‌کردند و لوئی بعد ازاسن 
که زن و فرزندان خود را دند. چپار فرزند را این طرف وچهار 
فرزند را آنطرف و زنش را در وسط قرارداد و در حالی که زنش بک 
طفل شیرخوار در بفل داشت در طالار مخصوص ملاقات به حرکت 
درآمدند و لوثی متل ناطقین شروع به‌سخن کرده و گفت خانمپا و 
آقایان شعار حکومت ما (کار — خانواده - مهن ( است ولی بطوری 
as pdt S‏ روم را sy alg glee‏ کار 
کنند و خانواده‌ها را محو می‌کنند و از بین می‌برند و میپن را هم 
به‌دیگران می‌فروشند . 
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که بعد از آن لوئی تباید با خانواده خود ملاقات کند . 

اماهفته‌آینده زن وفرزندان لوثی آمدند وآ ن‌طرف سیم‌خاردار 
اشاره او فرزندان لوئی شروع بخواندن سرود معروف مارشال پتن ما 
فرزندان تو هستیم نمودند . 

ابن سرود معروفی بود کهآ ن هنگام ازطرف حکومت مننشر شده 
بود و در حالی که اطفال لوتی ابن سرود را می‌خواندند خود لوئی 
در محوطه بازداشتگاه مرتبا " بانگ می‌زد (کار — خانواده — مبپن ) 

فرمانده بازداشتگاه و افسران و فراولان بتدریج از دست این 
آدم که خود را به‌دیوانگی زده بود به‌تنگ آمدند و بالاخره قاضی 
تحقبق او را احضارکرد وکفت شما اگر پنجاه هزار فرانک حق‌الضمان 
بدهید ما شما را آزاد می‌کنیم . 

لوثی گفت که در بازداشتگاه خسلی به‌من خوش می‌گذرد و من 
هیچ عجله‌ای برای خروج از اینجا ندارم و صبر می‌کنم تا وقتی که 
جنگ تمام شود و بعد از اننجا ببرون می‌روم . 

بالاخره قاضی تحقبق حاضر شد که ده هزار فرانک وحه‌الضمان 
از او بگیرد واو را آزاد کد و هنگامی که مي‌خواست او را آزاد نماید 
گفت با همانطورکه من تصورمی‌کنم شما آدم ابله و دیوانه‌ای هستبد 
و یا یکی از ale‏ روزگار می‌باشید . 

لوئی گفت آقای قاضی تحقبق‌چون شما درهمه‌حال و همه‌وقت 
دیحق هستید البته منآ دم دیوانه وابلهی هستم ولی قبل از اينکه 
از خدمت شما مرخص شوم می‌خواهم يكي از کلمات قصار سقراط را 
به‌اطلا ¢ شما برسانم که می‌گفت » ”خود را بشناس. " 


۴۴ تاریخ جنگ ley‏ 


بعد از اين واقعه لوئی به‌خانه خود رفت و برای مزید احتباط 
زن و بچه‌های خود را به‌محل مطمثنی فرستاد که اگر دوباره خطری 
متوجه او شد عائله‌اش مصون باشند . نک روز صبح ۰ تکصد و پنجاه 

سرباز آلمانی (و انن مرتبه آلمانی‌ها به‌سراغ وی آمده بودند ) منزل 

او را احاطه‌کردند و "لوثی " که انتظار اس‌وافعه را می‌کشند توانست 
فرار کند و بعد گداشت که ربش او بلند شود و نکدست لباس کششی 
oe‏ کرد و کشیش شد . 

gly‏ ابن کشیش عجیب , همواره در اطرای فرودگاهپا؛ و 
اسبارهای فت و بسزین» و گاراژهای حمل و نقل دشمن ee‏ 
می‌کرد و از هرجاثی که می‌گذشت حنما " حریق تولید می‌شد . 

روز ششم ژوئن سال ۱۹۴۴ میلادی که قوای متفقبن درفرانسه 
ool,‏ شدند لوثی در منطقه اورلگان بود در صورتی که می‌بابست‌در 
منطقه لوت باشد و برطبق دستوری که قبلا" گرفته بود به‌انفاق 
پارتبزانهای ابن منطقه 0 مبادرت به‌جنگ کند . 

همان شب (شب شش ژوتن ) ما از راه هوا و بوسیله* پاراشوت 
تکنفر تلگرافچی با بکدستگاه فرستنده و گيرنده برای لوئی فزستاده 
rae‏ کی با نا هه ارت سا ده 

ولی روز ششم ژوئن که منفقین در فرانسه پیاده شدند نه راه 
آهن کار میکرد و نه اتوبوس وجود داشت که لوئی بشواند خود و 
تلگرافچی و دستگاه فرستنده را بمنطفه لوت برساند . 

فکری که بخاطر لوئی رسد ابن بود که ده پانزده بطری از 
نوشابه‌های Se‏ را از رفقای خود قرض کرد و بطری‌ها رادریک‌زنبیل 
گذاشت و درحالی‌که لبوانی در دست داشت کنار جاده توقف‌نمود . 

و اولین اتومبیل آلمانی که عبور کرد لوئی امر به‌توقف داد 


!گر د واه cael‏ تابفه هستد ۴۵ 


و چند لنوان Sealy‏ به سرنشسان آن داد و درخواست نمود 
که او و nis,‏ را به قصبه* مجاور برسانند . 

و بدون Sal‏ بخوانندگان دردسر بدهم می‌گویم که رمبق ما 
توانست که مرحله بمرحله سوار اتومببل‌های آلمانی بشود و همه را 
با نوشابه راضی و ممنون کند و بالاخره خود و تلگرافچی و دستگاه 
بی‌سبم را به منطقه* لوت برساند و LS‏ منوجه شدید که در آنروز 
جز انومبیل‌های آلمانی هچ اتومبسلی از جاده عبور نمکرد . 

بعدار ورود بآں مطقه» رصق ما درچنگ شرکت کرد ومجروح 
شد واو را برای معالجه از سدان جنگ حارج کردند و 'مروز در SUS‏ 
صحت و عافست با زن oa gly‏ فرزند حود در CISL!‏ کاسکونی زندگی 
سکند و به‌زراعت انتغال دارد ولی ق دارم که گاهی از اوقات 
برای نفریح با اسم و لباس عوصی ہیں مردم گردش میکند . 


نقشه کلی مر اکز نظامی 


من مسخواهم برای اولیں مرتبه یکی از اسرار تارىخ معاصر را 
فاش کنم ... و ان اسست که چرا متعفین در ساحل نورماندی واقع 
در معرب فرانسه سىرو پتاده کردند و چرا قدری بالاتر و با Poth‏ 
نبرو پناده ننمودند . 

علت اسلی انتغاب انن متطقه: gl‏ برد که Je‏ عا دول 
سفق از کلبات استحکامات این منطقه اطلاع داشت » درصورت که 
از وضع سابر مناطق بدون اطلاع بود . 

و اسنکه دول سفق از کلنات دژها و سنگرهای نظامی اسن 
منطقه alles‏ پودند از این جهت بود که ما تفشه* استحکامات این 
مساطق را از باحنهء معروف به " کورمل " تا منطقه موسوم به "لوک 
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سورمرا " ربوده و به‌متفقنن تسلیم کرده بودیم . 

دراین واقعه آنچه عجبب‌تر از همه میباشد . .. سادگی قصبه 
است و سرقت این نقشه طوری بسادگی صورت گرفت » که ما خود 
تا دو هفته حبران بودیم و فکر میکرديم که جاسوس ما شابد مرتکب 
خیانت شده و بلکه آلمانبپا نقشه‌های جعلی در دسترس جاسوس ما 
گذاشته‌اند که او را گمراه کنند و متفقین را دچار اشتباه نمایند و 
آنها را یه‌کمین‌گاه بکشند : 

شرح واقعه از این قرار است که در یکی از شب‌های زمستان 
سال ۱۹۴۳ مبلادی من با یکنفر مپندس موسوم به "تانکی " دریکی 
از رستوران‌های پاریس مشغول صرف شام بودم و GEL‏ در یکی از 
موسسات ساختمانی ( دیوار اقیانوس اطلس ) کار میکرد و رگنس 
مسقیم او یک سرگرد آلمانی بود که سمت سر مپندس داشت . 

آنشب صحبت ما مربوط بهد sly‏ اقبانوس اطلس و استحکامات 
آلمان در مغرب فرانسه بود و مقداری حبوان صدفی (بزبان فرانسه 
اوستر) سخوردیم و گاهی هم نک جرعه نوشابه می‌نوشبدیم . 

رسق ما مپندس Sb‏ حکایت کرد که رئيس او موسوم به 
سرگرد (تریگر ) آلمانی مرخصی گرفته و میخواهد برای شب عسد 
Jey‏ بهآ لمان مراجعت‌کند اما زوجه* اوکه ساکن فرانکفورت bine‏ شد 
میگود که تا چند بطری شراب (سوترن) با خود نباوردی به‌آلمان 
مراجعت نکن . 

اما در منطقه تورماندی یک‌شیشه نوشابه پیدا نمیشود وسرگرد 
تریگر نمی‌داند که در بازگشت به‌آلمان جواب زنش را چه بدهد . 

ولی اگر شما بتوانید که در Lael‏ چند شبشه نوشابه برای من 


تهبه کنید و من با خود ببرم شاند بتوانم کار مفیدی صورت بدهم 


نقشه* کلی مراکز نظا می ۳۹ 


من به تانکی گفتم که تهیه چند شیشه نوشابه اشکالی ندارد 
ولی شما چگونه نقشه‌های او را سرقت خواهید کرد . 

تانکی گفت من ببپانه اینکه در جستجوی نوشابه هستم 
هر روز یک با دو شيشه نوشابه بخانه* او میبرم و میکویم که مثلا" 
امروز بیش از یک ششه بدستم نیامد و از این رفت و آمد استفاده 
وه کرو وی کے Rr‏ یی اععای اجن ار شراخ 
داشت و بعد کلید آنرا خواهم ساخت . 

من‌گفنم اگرا شکاف آهنی دارایرمز باشد آنوقت چه میکنید ؟ 

تانکی گفت آنوقت چاره نداریم جز Sie!‏ بوسیله کی از 
مکانیسین‌ها و ققل سازهای خوب در اشکاف را بگشائيم آن شب 
گذشت و Sb‏ با شش شبشه‌نوشابه که ما برای او تهبه کرده بودیم 
رفت و بعد از ده روز مراجعت نمود و مستقیما " به خانه* ما 
آمد و بسته‌کلفنی که زیر بغل داشت روی مبز گذاشت و وفتی که‌بسته 
باز شد ما دبدیم که نقشه‌ای از آن بیرون آ مد "sl"‏ گفت که 
این نقشهء مراکز نظامی هخرب نورماندی از بندر شربور تا قصبه* 
هونفلور سباشد . 

هنگامی که تانگی نقشه را ارائه میداد زوجه من حضورداشت 
و من و او نظر gine‏ داری با یکدیگر مبادله کردیم چون نسبت به 
و مسخواهد بدین وسیله ما رابدام بیاورد زیرا من و زوحه‌ام هرگز 
تصور نمی‌نمودیم که نقشه مراکز نظامی غربی فرانسه باآن‌سپولت 
بدست بیاید . 


من طوری متوحش بودم که تا چند دقیقه هبچ به تانگی 
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جواب نمیدادم زیرا فکر ps Sue‏ که یحتمل پلیس‌های آلمانی در 
خارج ایستاده‌اند و اکنون وارد خانه خواهند شد و مرا توقسف 
خواهند کرد . 

اوراقی که تانکی بمن نشان میداد چند تا بود . 

یکی از آنها نقشه*کلسی مراکز نظامی مغرب را از "شربور" تا 
its‏ اوسا 

تانکی که سکوت صرا دید گفت : من به بپانه*آوردن 
توشابه tals,‏ سرگرد تریکر طوری محرم شدم که او به‌قراول 
امر کرد که هر وقت در خانه نیست بس اجازه بدهد که وارد خانه 
بشوم و نسوشابه* او را در خانه بگذارم و س هم هر روز با زنبیلی 
آهنی رمزنداشت و هر روز هم که بخانه* او میرفتم پرونده کارهای 
مپسندسی خود را زیر شبشه سوشابه در زنبیل میگذاردم که اگر 
احبانا " در بازگشت از خانه قراول آلمانی زنبیل مرا تفتیش کرد 
هر روز کاغذ را ببیند و ذهنش آشنا باشد و لازم بتذکر نیست که 
هر روز موقسعی را برای رفتن خانه* سرکرد تریکر انتخاب po Se‏ 
که او در خانه نباشد و به‌این طریق توانستم که نقشه؛ او راسرقت 
آنرا سرقت کردم و چون pilose‏ به‌ابن Serb‏ سرگرد تریگر دیرئر 
ازنقدان یک نسخه از نقشه‌های خود مطلع می‌شود و دیرتر درصدد 
کشف سارق برمی‌آید اما Soo‏ فادر به‌بازگشت به "نورماندی؟ 
نیستم وهرطور که هست باید مرا پنسپان کنید . بدست آمدن این 
نقشه‌ها بقدری عجبب و در عس‌حال ساده بود که من تا چند روز 
نمیتوانستم صحت نقشه‌ها را باور کنم و با اینکه از تانکی‌اطمینان 


نقشه* کلی مراکز نظامی ۵۱ 


حاصل کرده بودم Ss‏ مبنمودم که بحتمل آلماننها می‌خواهند مارا 
فریب بد هند . 

ابن بود که بوسیله* (پست مخصوصی ) آنرا بخارج فرستادم 
و گفتم بواسطه* خطر فوق العاده‌ای که تانکی را تهدند سکند باند 
یا ی وراد کت SIN SE‏ کت 
صحیح است و با سایر اطلاعاتی که رسده تطبیق مي‌نماند و ما هم 
تانکی را از راه اسپانبا از فرانسه خارج کردیم . 

ولی بعد آلمانی‌ها از سرقت نقشه؟ مزبور مطلع شد ند وسرگرد 
تریگر به‌برلن احضار و نمی‌دانم که چه برسرش آمد . 

در ظرف ابن مدت چپار سال که ما در فرانسه بهنفع خود 
و متفقین خویش جاسوسی میکردیم از همه شجاع تر » در بین عمال 
و کارکنان ما آنپاثی بودند که خانه و دکان و مفازه» خود را در 
اختبار ما میگذاشتند که ما بتوانیم شبی ( و با چند شب ) در آن 
بخواسبم و با از آنجا تلگراف‌های خود را مخابره‌کنيم و با رفقای 
خویش در پنهان ملاقات نمائیم و عبره . 

زیرا بمحص اینکه خطری بروز میکرد ؛ ما فرار مسکردیم وهبکل 
و کسوت خود را تصبیر میدادیم و با هویت جدیدی وارد جاده 
می‌شدیم وهرکدام از ما چندین ورقه هویت برای ابن منظور ذخیره 
داشتیم . 

ولی آنهائی که خانه و دکان خود را در اختبار ما سگذاشتند 
نمیتوانستند که فرار کنند و اگر فرار میکردند زن و فرزند آسپا 
دستگیر میسشد ند و چقدر از این اشخاص را ہیں کارگراں و دهقانان 
فرانسه سراغ دارم که داوطلمانه برای اینکه خدمتی به مییپن کرد ه 
باشند خانه ودکان خود را در اختبار ما گذاشتند ویعد هم دستگیر 
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شده و از بین رفتند . 

یک رور بکی از رفقای ما موسوم به "بوب " در خانه* یکی از 
as ges‏ تافو کا وه ارال اف امه Sale‏ 
ون ایت Ae lyse‏ امان بود مادا لاتا Sy‏ کم 
همواره مراکز فرستنده ما را کشف میکردند ) بيایند و تلگرافچی را 

بعد از نیم ساعت که تلگرافچی ما مشعول مخابره age‏ ازاطاق 
خارج شد و به‌صاحب خانه گفت که س نمتوانم تلگراف خود را 
بفرستم ... زیرا آلمانیها مرتبا " پارازیت میفرسنند و تلگراف مرا 
معشوش میسکنند و چوں پارازیت آنہا خیلی قوی است تصور میکنم 


که در همین نزدیکی باشند . 
صاحب ob‏ که پیشخدمت کافه بود گفت بلی GT‏ .. در 


همین نزدیکی هسنند و پنج دقیقه قبل دیدم که اتومبیل‌بی‌سیم 
آنها از این خبابان بالا میرفت . 

تلگرافچی ما چون مبدانست که آلمانی‌ها با اتومبیل های 
محصوص (رادیو گونبومتو ) خود در خسابانها گردش می‌کنند که 
مراکز بی‌سیم را کشف نصایند گفت پس چرا یمن اطلاع ندادید 
صاحب خانه گفت من چون میس‌دانستم که شما مشغول «مخابره‌یک 
تلگراف با اهمیت هستید بشما اطلاع ندادم تا مخابره* al Sb‏ را 

این شخسص که این حرف را به تلگرافچی ما مبزد حوب می 
دانست که اگر آلمانیها او را دستگیر کنند کوچک‌ترین مجسازات او 
است همچنانکه یکماه بعد او را دستگیر کردندو به بازداشتگاه 


فرستادند و همانحا هم فوت کرد . 

دو ماه بعد تلگرافچی مزیور هم دستگیر شد ولی قبل از این 
که به چنگ آلصانهپا بنفتد شبشهء محتوی زهر (اسبد سیانیدرنک ) 
را در دهان خود خالی کرد و جان سپرد که مادا آلمانی‌ها بوسیله 
شکنجه اسرار ما را از او کشف کنند . 

نکی از خلسیانان انگلیسی یک شب با چتر نجات در فرانسه 
فرود آمد و در تارىکی خود را بخانه* یکی از روستاغیان ما رسانید 
و گفت که بمن پناه بدهند . مرد روستائی گفت من JUS‏ ميل 
حاضر هستم که بشما پناه بسدهم ولی آلمانیها در همین نزدیکی 
هستند و نسبت به‌من نظر خوبی ندارند ممکن است که بيایند واین 
خانه را تفتیش کنند . 

با ابن وصف خلبان انگلیسی را وارد خانه کرد و او را در یک 
اشکاف پنسپان نمود و ببست دقسیقه دیگر آلمانی‌ها آمدند و او را 
پیدا کردند و بلادرنگ مرد روستائی را از خانه خارج نموده ومقابل 
خانه‌اش او را تمرباران کردند . 

خلبان انگلبسی در وسط گیرودار از فرصت استفاده نموده 
فرار کرد و در جنگلی که در آن نزدیکی بود پنهان شد و بعد بفکر 
افتادکه اگر بتواند بخانه آن مرد روستائی برود . .۰ . چون آلمانها 
دیگر Sa‏ نخواهند افتاد که او را در آن CLs‏ جستجو کنند ... 
لذا Cale‏ مزبور برای او مطمئن‌ترین پناهگاه است . 

خلبان انگلیسی در تاریکی خود را به آن خانه رسانید و دید 
در خانه باز است . 

و پس از اسنکه وارد اطاق شد مشاهده کرد که جنازه آن مرد 
روستائی را روی تختخواب دراز کرده‌اند و دو شمع در طرفین 


or‏ تاریخ جنگ بنهانی 


جناره می‌سوزد و زوجه* بدبخت او کنار تخت خواب نشسته وآهسته 
oS‏ میکند و غبر از آن زن بیچاره کسی در اطاق نیست . 

jos Usd متطره را کبک‎ galas الیش‎ ous 
گفت خانم مرا ببخشید ... من امشب ازهرطرف مورد تعقیب هستم‎ 
. پناهگاهی ندارم‎ Lo! و یر از‎ 

زن روستائی گفت آقا مانعی ندارد athe‏ و در GLE!‏ 
مجاور بخوابید و تصور نمیکنم که دیگر Le LIT‏ پاین خانه بیایند 
و فردا همان زن» قبل از تدفین جنازه شوهرش. بوسیله* سایر 
روستائیان وسایل فرار خلبان انگلنسی را فراهم نمود . 

بکی از روستسائیان فرانسه مدت شش ماه یک خلبان انگلبسی 
را بعنوان‌اینکه دیوانه دهکده است نگاهداری کرد وتمام روستائیان 
آن دهکده با اینکه از هوبت حقیقی این دیوانه مطلع بودند bey)‏ 
ابنکه در بسباری از دهکده‌ها بین زارعین اختلافات و دشنی‌ها 
هست ) معذلک این راز را حفظ کردند تا وقتی که ما بوسبله* بکی 
از سازمانهای پنهانی آن خلبان را به‌انگلستان برگرداندیم . 

ابنہا بود ندکسانی‌که با ما همکاری میکردند وموجبات پیروزی 
ما را فراهم می‌نمود ند . 


aT‏ در فصل گذشته گفتبم چگونگی ربودن نقشه* کلی مراکز 
نظامی آلمان در مغرب فرانسه بود و آنچه از این صفحه بنظر 
خواننده صرسانم ربودن نقشه* جزئی و دقبق استحکامات حنگی 
آلمان در ساحل غربی فرانسه است . 


مهندس معروف آلمانی به اسم (تودت ) مامور شده بود که 
در مضرب اروپا از ساحل ( نروژ ) گرفته تا سواحل جنوب فسرانسه 
( در مرز اسپانبا ) استحکاماتی بوجود بیاورد که دولت انگلستان 
any‏ ازابنکه آمریکا وارد جنگ‌شد دول انگلستان و آمریکا » نتوانند 
فاره* اروپا را مورد تهاجم قرار بدهند . 
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استصکاماتی که (تودت ) بوجود آورد بخصوص در قسمتی از 
سواحل فرانسه» بسیار محکم بود . 

ستاد جنگی آلمان میدانست که هواپیماهای شکاری انگلستان 
و امریکا نمی‌توانند از پایگاه انگلستان به‌پرواز درآیند و به نسروژ 
با دا تمارک با gry sins Se Sb ab‏ کم رای 
جنگ در فضا باشند . 

ولی میتوانند از انگلستان به‌فرانسه بروند و مدتی در فضا 
پیکار کنند و به‌فرودگاه خود در انگلستان برگردند . 

این Say‏ ستاد جنگی‌آلمان سواحل فرانسه را بدست‌سازمان 
مهندس تودت از تمام سواحل ارویای غربی محکمتر کرد . 

در ستاد جنگی آلمان مجموع استحکامات مغرب اروپا را سه 
اسم (دیوار آتلانتیک) میخواندند و آن دیوار در هیچ منطقه از 
حیث متین بودن به سواحل عربی فرانسه نمیرسید . 

ستاد جنگی آلمان برای احداث دژهای جنگی در ساحل 
غربی فرانسه » تصام سکنه* سواحل غربی را در نواری بعرض دو 
کبلومنر از منتها اليه مرتفع ترین نقطه مد دریا» از نوار ساخلسی 
کوچانبده بود . 

در آن نوار دو کنلومتری از طرف (سازمان تودت ) دژهای 
زسرزمینی و روی زسنی با توپهای گردان و موشک‌انداز ساخته شد 
و در تمام طول ساحل» نقطه‌ای نبود که شلبک توب lage‏ و پرتاب 
موشک‌ها , در آنجا مانند دو aad‏ قیچی متقاطم نشود . 

بعد از این‌که از عرض دو کبلومتری دزهای زیرزمینی و روی 
زمیتی میگذ شنند و به‌دریا مبرسیدند , موانم دریائی شسروع میشد 
و آن موانع به شکل کلبادهای آهنی دارای پره‌های طولانی هریک 


نقشهء جزئیات استحکا مات آلمان 2۷۲ 


تون spy lui‏ کے رک ااا اران تی 
می خواندند . 

بهر یک از آن موانع که قسمتی از آن از زیر آب بیرون آمد 
بود یک یا چند مین اتصال داشت و همین که whe‏ تکان میخورد › 

ae‏ آن موانع هم زیر آب بود و بچشم نمیرسید و طوری 
موانع را در فواصل مختلف کنار هم قرار داده بودند که هیچ زورق 
قادر به عبور و نزدیک شدن به خشکی نبود تا چه رسد به‌کشتی . 

دوبار عمال ما» برای پی بردن بموضع دژها و موانع دریائی 
Kes Gls fuses dies‏ آتعلینی ها ترا زیر ee‏ 
میخواندند درصد د برآمدند که از راه دریا خود را به‌ساحل‌فرانسه 
برسانند و هر دو بار اقدام آنها به‌عدم موفقیت منتپی گردید . 

دقعه؟ زیردریائی LT‏ به مين خورد و منفجر شد و دو 
سرنشین زیر دریاگی بهلاکت رسیدند . 

دفعهء دوم یکی از دو سرنشین زیردریاگی توانست شنا کنان 
خودرا بساحل برساند ولی پارس سگ‌های پلیس سبب شدکه‌نگهیانان 
آلمانی نورافکن‌ها را روشن‌کردند gly‏ راد یدند و بطرفش تیراندازی 
کردند و چون زیر آب رفت ۰ نوانست با زحمت زياد خود رابزبر 
دریائی جیبی برساند و زبردریاشی مراجعت نمود و از آن ببعد 
شب‌ها تا صبح نورافکن‌های آلمانی » سطح دریا را درسواحل فرانسه 
کاوش میکرد . 

هواپیماهای اکتشافی انگلستان وامریکا گرچه ازسواحل فرانسه 
که منطقه (استحکامات تودت ) بود عکس برمیداشتند ولی چون 
تمام دژهای Sim‏ به‌اصطلاح مستور بود از عکس های هوائی 


۳۹ تاریخ جنگ پنهانی 


نمی‌توانستند بمواشع دژها پی بیرند . 

زاگد است بگویم که محال بود که یک فرانسوی بتواند از راه 
خشکی وارد منطقه استحکامات ساحلی فرانسه شود . 

اما از لندن» تاکید میسکردند که من هرطور هست نقضه* 
استحکامات آلمان در ساحل فرانسه را ولو بشکل Se SS,‏ | فراهم 
کنم و به‌انگلستان بفرستم + 

درحالی‌که من از هر وسیله* ممکن برای اجرای دستورلندن 
استفاده میکردم و به‌نتیجه نمیرسیدم واقعه‌ای در شهر ( کان) ۲ 
اتفاق افتاد که مرا به‌آنچه میخواستم رسانید و برای ثبت درتاریخ 
بایستی آن واقعه را هم ذکر کرد. 

در شهر (کان) یک کافه* کوچک بود باسم (کافه توریست‌ها ( 
و معلوم است در سال ۱۹۴۳ که آلمانیپا تمام کشور فرانسه را تحت 
اشغال داشتند پای یک توریست به‌آن کافه نمر سید . 

صاحب این کافه با زنش و چند تن از مشتربان که هر روز در 
آن کانه جمع می‌شدند از عمال ما یعنی از اعضای نپضت مقاومت 
فرانسه بودند و آن کافه یکی از صندوق‌های پست ما در ضرب 


اکروکی ( یننی طرح نقاشی اما نه یک طرح دقیق و واضح . (مترجم ) . 

آسشهر (OS)‏ واقع در مضرب فرانسه درایالت (نورماندی) است و این 
تھررا نباید با شھر (کان) واقع در جنوب‌فرانسه اشتباه کرد و 
فرانسوی‌ها تهر (OS)‏ واقع در مغرب فرانسه را بشکل (کائن) می‌نویسند 
ولی (کان ) تلفظ می‌کنند و (کان ) در معرب فرانسه یک دانشگاه پانصد و 
olay‏ ساله دارد و شهری است کوچک و در فرهنگ جغرافیاتی انگلستان 


نقشه* جزئیات استحکامات آلمان ۵۹ 


فرانسه بود و عمال ما اطلاعاتی را که بدست می‌آوردند به صاحب 
آن‌کافه یا زنش میداد ند وآندو» آن اطلاعات را به‌کسانیکه‌بایستی 
داده شود » می‌رسانید ند وتاآنجا که امکان داشت »از نوشته 
خودداری میکردیم مگر در مواقع غیرقایل اجتناب . 

بین مشتریان کافه مردی بود آلمانی و بالنسبه سالخورده 
دارای درجه* نظامی (هاپت‌مان) بعنی سروان . 

(هایت‌مان ) پزشک و افسر ذخیره ارتش آلمان بود و بسیب 
جنگ اورا بخدمت فراخوانده‌بودند که ازپزشکی‌اش استفاده کنند . 

( هاپت مان ) هر روز در ساعت پنج و نیم بعد از ظهر وارد 
کافه میشد و بالتوی بہاری با زمستانی خود را ( به‌اقتضای فصل ) 
میکند و با کاسکت نظامی به‌چوب رخت می‌آویخت و پشت میز می 
نشست و صاحب کافه یک شیشه نوشابه جلو او می‌گذاشت و هاپتمان 
بدون اسنکه با کسی صحبت کند و درحالی‌که همواره متفکر بنظر 
مبرسید نوشابه* خود را می‌نوشید و بعد برمیخاست و پالتو را میب 
پوشید و کاسکت را بر سر می‌نهاد و پول نوشابه را میداد و از در 
خارج می‌شد و قبل از خروج از کافه با بک سلام کوچک نظامی از 
مشتریان خداحافظی مبکرد . 

از ساعت بنج بعد از ظهر ببعد , هرکس که وارد آن کافه‌ميشد 
میدید سه نفر که یکی استاد لوله‌کش و دبگری متصدی گاراز و سومی 
دلال بیمه بود دور میزی نشسته‌اند و شغول بازی ( دومینو) 
هستتد . 

آن سه نفر» از عمال ما بودند و بازی دومینو وسیله‌ای بشمار 
می‌آمد که آن سه تفر بتوانند بدون کنجکاوی دیگران» آهسته راجع 
بکارهای مربوط به‌نیضت مقاومت صحبت کنند . 


Fo‏ تاریخ جنگ پنهانی 


یکی از مشتریان آن کافه که او نیز از عمال نهضت مقاومت 
محسوب میشد مردی به‌اسم (دوشه ) نقاش عمارات بود و چون در 
یک شهر کوچک مثل (کان) همه یکدیگر را می‌شناسند. (دوشه) یک 
نقاش سرشناس بشمار می‌آمد . 

بامداد روز هفتم ماه مه ۱۹۴۳ دوشه وسائل نقاشی خودرا 
در وانت کوچکی که داشت و با چوب راه می‌پیمود نهاد و براه 
افتاد ! . 

چون حرکت وانت او خیلی کند بود وقتی (دوشه ) از مقابل 
شپرداری (کان ) گذشت بک آگپی بزبان فرانسوی از طرف سازمان 
(تودت ) توجه او را جلب کرد . 

به‌عمال ما دستور داده شده بود تا آنجا که ممکن است راجع 
به‌کارهای سازمان تودت کسب اطلاع کنند . 

لدا (دوشه ) وانت را متوقف‌کرد وییاده شد وبطرف شپرداری 
رفت و آگپی را خواند و دید دفتر ( سازمان تودت ) واقع در کان 
بموجب آن آگپی رنگ کردن دو اطاق را بمناقصه گذاشته, و آن 
آگپی به دوشه وسله مبداد که بتواند وارد دفتر سازمان تودت 
ids. des‏ متاسفانه مدت مناقصه در ساعت ۵ بعد از ظهر روز ششم 
مه (روز قبل ( منقضی مشد . 


۱- فرانسویها که در سالهای جنک جهانی دوم بنزین نداشتند ودستگاهی 
ساخته بودند به‌اسم (کازوژن ) یعنی تولید کننده گاز و در آن دستگاه 
جوب يا دغال جوب می‌سوزانبدند و اتومبیل را به آن وسیله برکست 
درمیآ ورد ند . 


(مترجم ) 


نقشه* جزثیات استحکامات آلمان ۶۱ 


بااینکه مدت مناقصه منقضی شده بود دوشه مصمم شدکه‌ید فسر 
سازمان تودت مراجعه نماید که شابد بتواند وارد آن دفتر شود . 

دفتر سازمان تودت در شهر کان بک اداره نظامی بود وپرچم 
صلیب خصبده را SUL‏ سر در ساختمان افراشته بودند . 

دوشه وانت خود را Lay‏ دفتر تودت متوقف کرد و پناده 
شد و خواست وارد ساختمان شود ولی نگهبان آلمانی جلوی او را 
گرفت و گفت oe (Urs!)‏ جواز ورود . 

دوشه جواز ورود به‌آن عمارت را نداشت و نمستوانست طوری 
بزبان آلمانی تکلم کند نا خود را به‌نگیبان بشناساند ولی قدری 
آلمانی مید انست . 

نگپیان هم زبان فرانسوی را نمندانست و دوشه برای اننکه 
بفهماید که وی نقاش عمارت است با دست » حرکت قلم موی نقاشی 
را روی دیوار از بالا the‏ و از چپ براست نقلید کرد . 

نگپبان تصور مود که دوشه او را مسخره میکند و گرببانش 
را گرفت و او را تکان داد و همان موقع L‏ ستوان که برای خروج 
ازعمارت از راهرو سکد شت رسد و خطاب به‌نگهبان توضیح‌خواست 
و نگهبان دست از دوشه برداشت و قدری با ستوان صحبت کرد و 
ستوان آلمانی با خشم بزبان فرانسوی از دوشه پرسید شما نگهبان 
را مسخره کرده‌اید ؟ 

دوشه جوابداد من اورا مسخره‌نکردم و شغل من نقاشی‌عمارت 
است و چون زبان آلمانی نصیدانم با ژست حرکت قلم مو. روی 
د یوار خواستم باو بفهمانم که نقاش هستم . 

بعد دوشه همان ست را برای ستوان تکرار کرد . 


سشوان که از خشم فرود آمده بود پرسید برای چه به اینجا 


۶۲ تاریخ جنگ پنپانی 


آمدید ؟ 

ده کت ی کی در ری ای وی عم یرای رگ 
کردن دو اطاق » در اینسجا. cl!‏ به‌نقاش دارند و من آمده ام 
پیشنپاد کنم‌که رنگ کردن دو اطاق را بمن واگذار نمایند . 

ستوان گفت من تصور میکنم که تاریخ مناقصه دیروز منقضی 
شده معپذا چون احتمال میدهم کسی مراجعه نکرده باشد شما را 
نزد (بولی‌تر ) میبرم . 

درجات کارکنان ( سازمان تودت ) مثل درجات حزب‌نازی 
و پایه‌های Glau LS‏ کشوری آلمان غیر از درجات نظامی بود و 
(بولی‌تر ) در سازمان تودت درجه‌ای بود همردیف بادرجه‌سرهنگی 
ارتش آلمان . 

ستوان آلمانی به دوشه گفت که احتمال مبدهد که‌کسی مراجعه 

نکرده باشد . 

چون فرانسویهای وطنیرست برای آلمانیها کار نمیکردند 
مگر اینکه مجبور بشوند همچنان که کارخانه‌های فرانسه مجیور شدند 
برای آلماتیها کار کنند . 


در 


وارد اطاق شد و بعد از چنسد لحظه در را گشود و دوشه را وارد 
اطاق نمود و خود که میخواست از عمارت خارج شود » رفت . 

دوشه بعد از ورود به اطاق کلاه از سر برداشت و با احترام 
آمده‌اید بايد بشما بگویم که ساعت پنج بعد از ظهر دیروز مپلت 
مناقصه منقضی‌شد gly‏ چون » در هر مناقصه اصل رعایت صرفه‌اداره 
است میل دارم بدانم که پیشنهاد شما چیست ؟ 


قشه* جزئیات استحکامات آلمان ۶۳ 


آنگاه بولی‌نر زنگ زد و یک گماشته* نظامی آمد و بسولی‌تر. 
به او گفت دوشه را ببرد و اطاقی را که بایستی رنگ بشود باو نشان 
بدهد و به او گفت اطاق دوم همین اطاق است که اکنون محل کار 
من میباشد . 

دوشه بعد از دیدن آن اطاق به‌اتفاق گماشته» نظامی مراجعت 
نمود . 

بولی‌تر پرسید پیشنپاد شما برای رنگ کردن این دو اطاق 
corer‏ 

دوشه مبلغی را ذکر کرد که خیلی سیب حيرت بولی‌تر شد و 
گفت چرا نرخ شما نسبت به یکی از همکارانتان که دیروز اینجا آمد 
کم است 

دوشه جواب داد برای اینکه من از صمیم قلب میل دارم برای 
شما کار بکنم . 

ولیو hed‏ کرد شم هل ان ا کم ها جر زان سیم 
قلب میخواهید برای ما کار بکنید ؟ 

دوشه گفت من بدو دلیل از صمیم قلب می‌خواهم برای شما 
کار بکنم : 

اول اینکه براثر آمدن شما به‌فرانسه این کشور که همیشه دچار 
هرج و مرج و اعتشصاب بود منظم و آرام شد و دوم اينکه شما با 
جنگیدن با روسیه که بطور مسلم منتهی به‌پبروزی شما خواهد شد 
ما را از خطر کمونیسم حفظ می‌کنید . 

آسدو Jo‏ که دوشه برای بولی‌تر اقامه کرد از دلایلی بود 


که (کوبلز ) وزیر تبلیغات آلمان به رخ فرانسویها می‌کشید وبولی تر 
بعد از شنیدن آن توضیح گفت آقا شما یک جوان فرانسوی خوب 
هستید ولی قبل از اینکه اطاقهای ما را رگ کنید من بابد نمونه؛* 
رنگهای شما را بیبنم 

. را بنظر شما میرسانم‎ ES 

بولی‌تر گفت من امروز د بگر برای رنگ‌کاری وقت ندارم و شما 

بروید و فردا ساعت ده صبح بباشد و بعد زنگ زد و دوشه را 
به اطاقی So‏ فرستاد تا باو جواز ورود بدهند و روز عد ۰ نگهبان 
از ورود او ممانعت تنماید . 

IAS ES OSE E ور هه‎ aes 
اطاق بولی‌تر که موسوم به بود شد و اسم ابن بولی‌تر را‎ 
ذکر مبکنم چون نام او هم بایستی در تاربخ بدلسلی که خواهد آمد‎ 
. بماند‎ 

هنوز شندر نمونه رنگ‌ها را از نظر نگذرانمده بود که انگشت 
بر در زدند و شندر اجازه ورود داد و افسری که یک بسته زیر بغل 
داشت وارد اطاق گردید و پاشنه‌ها را بهم کوبید و دست راست را 
بلند کرد و گفت ola)‏ هیتلر) ! 

آن افسر به‌میز تحریر شندر Dap‏ شد وآنچه زبر بقل داشت 
در گوشه‌ای از میز گذاشت و گفت بست تا است . 

آنگاه پاشنه‌های پا را بهم کوبید و پشت کرد و از اطاق خا 


این سلام رسمی‌آلمان ن در دوران abl,‏ حزب سوسیالیست لی آلمان 
بود یعنی (زنده باد هیتلر ) وحروف اولیه* کلمات سوسیالیست ملی‌آلمان 


کلمه* (نازی) است . (مترجم ) 


نقشهء جزگیات I‏ ستحکامات آلمان ۶۵ 


شندر خطاب به دوشه گفت آقا خواهش میکنم چند لحظه صبر 
کنید وبرخاست و یکی از آن (بیست‌تا) ها را برداشت وبطرف‌پنجره 
رفت و پشت به دوشه ایستاد و آنچه را که برداشته بود در مقابسل 
روشناگی پنجره گشود . 

شندر نخواست که‌آنرا Gop‏ دوشه بگشاید تا ویآنرا 
ببیند ولی دوشه آنرا دید و تکان خورد چون مشاهده نمود که نقشه 
قسمتی از سواحل wa‏ فرانسه است با تمام مواضع دژهای‌آلمان 
در آن سواحل . ۳ 

شندر بعد از اینکه چند دقیقه نقشه را از نظر گذرانید آنرا 
تا کرد و برگشت و روی نوزده نقشه* دیگر گذاشت و دوشه که قدری 
زبان آلمانی را مبدانست ایندو کلمه را پشت نقشه خواند (استرنک 

Ve. ae 
. شندر پشت میز تحریرنشست وگفت اکنون نمونه‌ها را می بینم‎ 
اما قبل ازاینکه نمونه‌ها را وارسی‌کند دری را که پشت‌صندلی‎ 


۱-سرهنگ (رمی ) رئیس سازمان اطلاعات فرانسه* آزاد در جنگ جهانی 
دوم ايندو کلمه را بزبان فرانسوی ( اولترا -سکره ) ترجمه کرده و ترجمه 
کلمه» اولترا ( فوق العاده) است ولی ما در زبان فارسی نمیکوئیم فوق 
العاده محرمانه؛ بلکه در لفظ محاوره میگوئیم ( خیلی محرمانه ) و مترجم 
تصور میکند که از لحاظ منطتی کلمه خیسلی زائد است چون وقتی چیزی 
محرمانه شد یعنی نباید بچشم و گوش دیگران برسد و ضروری نیست که 
بگویند خیلی محرمانه . (مترجم ) 


۶۶ تاریخ جنگ پنهانی 


در باز شد و بک افسر جز؛ که سر گروهبان بود درحالی که 
کاعدی ماشین شده در دست داشت وارد گردید و خواست چیزی 
بگوید و چون چشمش به دوشه افتاد دهان را بگوش شندر چسبانید 
و در حدود نیم دقسیقه با او نجوا کرد و آنگاه کا غذ را باو داد و 
thle,‏ که از آنجا pyle‏ شده بود مراجمت نمود . 

شندر خطاب به دوشه گفت‌خواهش میکنم چند لحظهء دبگر 
هم صبر کنید و درحالی که کاغذ ماشین شده را در دست داشت 
برخاست و پشت به دوشه یک لنگه از در را که پشت صندلی او بود 
گشود و صدای چندین ماأشین تحریر بگوش دوشه رسید و دید 
عده‌ای از زنهای آلمانی که لباس نظامی در بر دارند پشت ماشبن 
تحریر مشفول کار هستند و چند افسر جز* هم در آن اطاق‌دیده 
می شوند . 

شندر پشت به دوشه » و رو به‌اطاق ماشین نویس‌ها با صدای 
بلند بطوری که صدای ماشین تحریر wl‏ از شنیدن صدای او نشود 
به زبان آلمانی شروع به صحبت کرد و معلوم بود که دستور صادر 

صد ور دستور از طرف آن مرد طولانی گردید . 

در عقب دوشه طرف چپ , یک آئینه* بزرگ را بالای بخاری 
دیواری بطور ole‏ نصب کرده بودند و بین آئینه و دیوار فاصله‌ای 
وجود داشت و وضع آئینه طوری بود که اگر چیزی را پشت آئینسه 
مسگذاشنند کسانی که در اطاق بودند آنرا نمی‌دیدند. و دوشه 
بدون این چشم از شندر بردارد نقشه‌ای را که روی نقشه‌های د بگر 
بود برداشت و سه گام به قهقرا رفت و همچنان بدون اینکه چشم 


از شدر بردارد نقشه را که چون چند تا خورده بود یک بسته SES‏ 


نقشهء جزگیات استحکامات آلمان sy‏ 


بالنسبه ضخیم را بوجود می‌آورد پشت آئینه گذاشت و بجای خود 
برگشت و در آن موقع عرق سرد وحشت از پشت او بطرف پائین 
جاری شد چون اگر شندر روی خود را برمیگردانید و نقشه را در 
دست دوشه میدید کوچکترین مجازات مرد نقاث ش اعدام بود اما 
وقتی آلصانبها بکی از وطن پسرستان فرانسه و عضو نپضت مقاوت 
را دستگیر میسکردند او را مدتی مورد شکنجه قرار میداد ند تا ابنکه 
تمام همکاران خود را بروز بدهد و اعضای نهضت مقاومت فرانسه 
وقتی به‌چنگ آلمانیپا می‌افتادند آرزو داشتند که بیدرنگ آنپا را 
اعدام‌کنند تا مورد شکنجه قرار نگیرند . 

چىرا (دوشه ) که نقشه را برداشت آن را پشت آئینه نهاد و 
زیر لباس خود پنهان نکرد ؟ 

جوابش این است که "Vol‏ نقشه‌که چند تاخورده بود ضخامت 
داشت و (دوشه ) برای بنهان کردن آن زیر لباس فرصت کافی 
میخواست تا طوری پنهان کند که معلوم نشود چیزی را زیر لباس 
پنهان کرده است و چون هرلحظه ممکن بودکه (شندر ) رو برگرداند 
او می‌فهمید که فرصت ندارد آن نقشه را زیر لباس پنهان کند 

"Lele‏ (دوشه ) شنیده بود که آلمانبها , گاهی از اوقات» 
eas‏ از کارگاای مرا وی را کا ران اا کار هکره تیاه راان 
روز که کارگران میخواستند بخانه بروند مورد بازرسی قرار میدادند 
و می‌ترسید که او را هم هنگام خروج از آنجا مورد بازرسی قرار 
بدهند » و نقشه را ببینند . 

اما روزی که برای رنگ کردن اطافپا می‌آمد ۰ می‌توانست نقشه 
را از پشت آثبنه بردارد و زیر they‏ نقاشی خود و درصورت‌لسزوم» 
در جوف یک کیسه از نایلون» درون یک حلبی پر از رنگ بگذارد 


۶۸ ۲ تاریخ جنگ پنهانی 


و از آنجا خارج شود . 

( شندر ) بعد از اینکه نمونه* رنگپا را دید برای رنگ کردن 
دو اطاق » رنگی را انتخاب نمود و قرار گذاشت که (دوشه ) در روز 
یازدهم مه اطاقی را که gla,‏ نشان دادند رنگ کند و روز بعد که 
دوازدهم مه می‌شود اطاق او را رنگ نماید . 

در بعضی از مو؟سات آلمانی در کشور فرانسه به‌کارگران 
فرانسوی که دز آن مو"سسه کار میکردند روز به روز» و درموارد 
استخناثی برای دو یا سه روز جواز ورود میدادند و چون (شندر) 
دوشه را از دوستان و طرفداران آلمان دیده بود دستور دادکه به 
او جواز ورود دو روزه» برای روزهای بازدهم و دوازدهم ماه مه 
بدهند . 

روز بازدهم ماه مه (دوشه) وانت خود را که تمام وسائل 
gale‏ او هک glu‏ فون تقامی دیرار وق ایا 
در آن بود نزدیک دفتر (تودت ) متوقف کرد و جواز ورود را ارائه 
داد و وسائل lic‏ را بداخل ساختمان منتقل نمود و مشغول کار 
شد و هنگام کارکردن مثل بسیاری از بناها و نقاشان فرانسوی آواز 
میخواند . 

ولی همان افسر آلمانی که در اولین روز ورود (دوشه ) به‌آن 
مو*سسه مرد نقاش را از دست نگهبان آلمانی نجات داده بود وارد 
اطاق شد و با خشونت گفت آقا شما با این آوازخواندن تمام‌کسانی 
را که در این اداره مشغول کار هستند از کار انداخته‌اند . 

(دوشه ) از آن پس از آواز خواندن خودداری کرد و تا عصر 
مشغول کار بود بدون اینکه وارد اطاق (شندر ) شود چون‌دستاویزی 
برای ورود به اطاق (شنضدر ) نداشت تا اینکه بداند LT‏ نقشه‌ای که 


نقشه* جزگیات استحکا مات آلمان ۶۹ 


پشت آئینه نهاده آنجا هست يا نه؟ گو اینکه وضع آئینه طوری بود 
که کسی پشت آنرا نمیدید تا کنجکاو شود و درصدد برآید که‌بفیمد 
پشت آئینه چه گذاشته‌اند . 

ligne‏ (دوشه ) میل داشت دستاویزی پیدا کند و وارد اطاق 
(شندر ( شود و آن نقشه را بمیند . 

هنگام عصر کار رنگ کردن آن اطاق خاتمه بافت و (دوشه) 
به یک آلمانی که میدانست گماشته است و قسدری فرانسه میدانست 
گفت که او باید نزد بولی‌تر (شندر ) برود . 

گماشته جواب داد (شندر ) اینجا نیست و بجای دیگر منتقل 


(دوشه ) از آن انتقال ناگهانی حبرت کرد و گفت من‌بایستی 
فردا اطاق (بولی‌تر ) را رنگ کنم . 

گماشته پرسید برای ae‏ شما. بایستی فردا اطاق (بولی‌تر) 
را رنگ کنید ؟ 

(دوشه ) پاسخ داد خود او تاکید کرده است که فردا که روز 
دوازدهم می‌باشد اطاقش را رنگ کنم . 

گماشته اظپارکرد که (شندر ) را به (سن‌مالو) احضارکرده‌اند 
و یک (بولی‌تر) دیگر بجای او نشسته است و اسمش (کلر) میباشد 
و چون جانشین (شندر ) انتخاب شده و کار میکند او دیگر نخواهد 
آمد. 

مرد نقاش میسدانست که (سن‌مالو) واقع در مغرب فرانسه» 
مرکز ستاد سازمان (تودت ) در فرانسه میباشد و حدس زد که‌احضار 
ناگپانی (شندر ) به (سن‌مالو) نباید با مسثله ناپدید. شدن یکی از 
نقشه‌ها بدون ارتباط باشد . 


Yo‏ تاریخ جنگ پنهانی 


بطوری که ما در هفته‌های بعد بر اثر استنطاقی که از بعضی 
از کارگران فرانسوی ( که در دفتر سازمان (تودت ) در (کان) کار 
کرده بودند ) فهمبدیم خود (شندر ) پس از اينکه دریافت که یک 
نقشه از بيست نقشه که gla,‏ تحوبل داده شده نیست » ناپدیدشدن 
آن نقشه را بروسای خود گزارش داد و چون جانشینی برای‌او معین 
کردند معلوم شد که آن احضار , جنبه* تنبیه داشته است . 

(شندر ) به رو “سای خود گفت روزی که بیست نقشه را روی 
میز من نهاد ند یک نقاش فرانسوی که نمونه* رنگ‌های خود را آور ده 
بود تا بمن نشان بدهد در اطاق حضور داشت ولی من بقین دارم 
که او» نقشه را ندزدیده زیرا از دوستان ما بود و دیگر اینگه‌حتی, 
یک لحظه من از اطاق خود خارج نشدم تا او فرصتی بدست بباورد 
و نقشه را بدزدد. 

باری (دوشه ) گفت (مولی‌تر) سایق بمن دستور داد دواطاق 
را رنگ بزنم که بکی این GLb!‏ است که کارش تصام شده و دیگری 
اطاق‌خود (بولی‌تر ) که بیش از این اطاق احتیاج به‌رنگ زدن دارد. 

گماشته گفت که‌بایستی از (بولی‌تر ) جدید کسب تکلیف بشود. 

چند لحظه So‏ + (دوشه ) براهنمائی کما شته وارد اطاق AS)‏ ) 
شد و با بک نظر که بسوی آثینه انداخت فپمید که نقشه » پشت 
آگینه است . 

(بولی‌تر ) جدید زبان فرانسوی را نمیدانست و افسری را که 
بامداد آنروز به (دوشه ) گفته بود آواز نخواند برای ترجمه احضار 
کرد . 

(بولی‌تر ) در آغاز از گفته (دوشه ) که بایستی روز بعد آن 


اطاق را رنگ بزند تعجب کرد و بعد پرسبد چه ضرورت داردکه شما 


نقشه* جزئیات استحکامات آلمان ۷۱ 


این اطاق را رنگ بزنید .. 

مرد نقاش د بوارهارا به (بولی‌تر) نشان داد و گفت دربعضی 
از قسمت‌ها» رنگ دیوار رفته است و اطاق کار یک بلندپابه چون 
شما نبابد اینطور باشد . 

(بولی‌تر ) گفت من نمیخواهم خرج تراشی کنم . 

(دوشه ) اظهار کرد بطوری که به سرهنگ (شندر ) گفتم رنگ 
زدن اطاقی که امروز رنگ آن به‌اتمام رسید و این اطاق تقریبا" 
رایگان است . 

(بولی‌تر ) پرسید LT‏ شما برایگان کار می‌کنید ؟ 

(دوشه ) جوابداد برای‌شما بلی زیرا من‌ارتش آلمان وپیشوای 
بزرگ شما را دوست دارم چون پیشوای شما و ارتش آلمان ما را از 
خطر کمونیسم حفظ کرده و گرنه امروز یک حکومت کمونیستی در 
فرانسه زمامدار بود . 

(کلر ( هم مثل سلف خود (شندر ) ازگفته مرد نقاش که تصور 
مسکرد صمیمی است نرم شد ولی گفت برای رنگ‌کردن این BLE!‏ 
باید همه چیز را از این‌جا خارج کرد و گرنه هرچه دراین اطاق‌است 
با رنگ آلوده میشود . 

(دوشه ) گفت هیچیک از چیزهائی که در این اطاق است 
حتی از جای آن تکان داده نخواهد شد و من با رویوش‌هاثی که با 
خود می آورم همه چیز را خواهم پوشانید . 

عاقبت (بولی تر ) جدید موافقت کرد که روز سبزدهم (دوشه ) 
بیاید و آن اطاق را رنگ بزند و چون تاریخ جواز دوشه دو روزه بود 
و روز بعد ( روز دوازدهم ) منقضی مبشد (بولی‌تر) جدید دستور 
داد جوازی برای روز سبزدهم بنوبسند و به‌نقاش بدهند . 


¥۲ تاریخ جنگ پنهانی 


آنروز (دوشه ) te‏ روزهای دیگر بعد از خاتمه* کار به (کافه 
توریست‌ها ) رفت . 

استاد لوله‌کشی و دلال sammy‏ و متصدی کاراژ مانند روزهای 
iS‏ شته بظاهر سرگرم بازی (دومینو) بودند و درباطن صحبت‌های 
خودشان را میکردند . 

هاپت‌مان (سروان) سالخورده آلمانی هم که گفتم پزشک و 
ار دتیانوی با جرمه‌های کک وھا ی Pad gi‏ 

(دوشه ) در آنروز خواست که موضوع ربودن نقشه استحکامات 
آلمان در ساحل فرانسه را به‌اطلاع صاحب کافه و آنہا ئی که سرکرم 
بازی (دومی‌نو) بودند برساند اما فکر کرد که ale‏ بعلتی نتواند 
UT‏ نقشه را از دفتر سازمان (تودت ) خارج AS‏ و دوستانش باز او 
را گزافه‌گو بخوانند چون درگذشته» (دوشه ) یک‌بار دعوی‌کرد که 
کاری را ell‏ میرساند لیکن بانجام نرسانید . 

اما درصدد برآمد که دوستان خود را درجریان بگذارد بدون 
ابنکه وعده قطعی آوردن نقشه را بوهد . 

(دوشه ) یک صندلی برداشت و به‌میز (دومی‌نو) نزدیک شد 
و روی‌صندلی نشست و پس از اینکه مطمثن گردید که کسی گفسته‌اش 
را نمی‌شنود گفت من پس فردا امیدوار به یک موفقیت هستم بدون 
Sav!‏ وعده‌ای بدهم . 

دلال بیمه پرسید آن موفقیت چیست ؟ 

(دوشه ( گفت بداستآوردن نقشه*استحکامات‌د شمن درساحل 
فرانسه و همان نقشه که مدتی است از ما میخواهند و ما نتوانسته‌ایم 
dy‏ ست بیاورنم ۱ 

آنگاه (دوشه) با احتباط زیاد چگونگی واقعه را برای‌دوستان 


نقشه» جزگیات استحکامات آلمان yr‏ 


نقل کرد وطوری قیافه‌اش هنگام صحبت‌کردن جدی بود که دوستان 
فهمیدند که راست میگوید و دلال بیمه گفت موقع رنگ‌کردن اطاق» 
آئبنه را بر زمین می‌گذارند و نقشه کشف مبشود . 

(دوشه ( گفت من نمیگذارم که آثبنه را از دیوار جدا کنند و 
پشت و روی آئینه چیزی می‌کشم تا رنگی نشود . 

روز سیزدهم ماه مه یک روز بارانی بود و (دوشه) طبق قولی 
که به (بولی‌تر ) جدید داده بود برای رنگ‌کردن اطاقش رفت . 

(بولی‌تر ) به سربازهای آلصانی گفت این نقاش از دوستان 
است و هربوع کمک که برای کارش میخواهد مضایقه نکنید . 

اما (دوشه ) احشیاج به کمک سربازان نداشت و خود او poet‏ 
تحریر (بولی‌تر) و مبل اطاق را را با رویوش‌های بزرگ پوشانبد و 
پشت و روی آئینه هم پوشبده شد و ساعت چپار بعد از ظهر › 
(دوشه ) روپوش‌ها را برداشت و (بولی‌تر) که حتی دید یک قطره 
رىگ روی هیچیک ازچیزهای اطاق دیده نمیشود (دوشه) راتهسین 
کرد . 

با اینکه (دوشه ) گفت که احتیاج به‌کمک سربازان آلمانی 
ندارد وقتی مب‌خواست برود چون مورد تسین (بولی‌تر ) قرار 
گرفته بود سربازان به‌او کمک‌کردند و وسائل کارش را به وانت منتقل 
نمودند و (دوشه ) اتومبیل مستعمل خود را که گفتم با (گازوزن) 
حرکت میکرد براه انداخت و دور شد . 

رسم (دوشه ) این بود که هر روز بعد از خاتمه کار » بخانه 
مبرفت وخود را می‌شست وآنگاه راه کافه*توریست‌ها را پیش میگرفت 
تا بدوستان ملحق شود . 

آنروز هم بعد از اینکه خود را شست برای دیدن دوستان و 


۷۴ تاریخ جنگ پنهانی 
س 
نوشیدن (cuss aT)‏ ۱ یکافه رفت . 

مشتریان دائمی مهمانخانه از جمله (هاپت‌مان) افسرذخیره 
آلمانی در کافه دیده میسشدند و پالتوی نظامی (هایت مان) که 
درجه‌اش روی آن دوخته شده بود در چوب رخت جلب توجمه 
می‌کرد . 

(دوشه ) بعد اراینکه وارد کاقه شد Geb.‏ عادت برای‌نوشیدن 
به‌پیشخوان تکیه داد وصاحب کافه گیلاس او را پر کرد و بعد ازاین 
(دوشه ) جرعه‌ای نوش د از پیشخوان آ دور شد و بطرف صز بازی 
(دومی‌سو ) رفت و به‌آن سه نفر که مشغول بازی بودند گفت نقشه را 
pass‏ 

دلال بیمه وحشتزده گفت این چه دسوانگی است؟ و چرا 

بی‌احشاطی کردید ؟ 

(دوشه ( گفت ۰ امروز سزدهم » و روز فرد است و (مالرب ) 
می‌آید و نقشه را آوردم تا gla‏ بدهم تا برای (روسو ) ببرد . 


aT) -۱‏ ری تیف ) نام عمومی آنسامیدنیها بود که فرانسوی‌ها از ساعت 
پنج بعدازظهر تاموقع خوردن شام (درحدود هشت بعدازظهر ) می‌نوشید ند 
و معنای لفظی ( آپه ری‌تیف ) اشتهاآور میباشد . (مترجم ) 
۲- پیشخوان اگر بممنای جلوی خانه باشد بایستی بدون واو نوشته شود و 
در غیر اینصورت با واو صحیح است . (مترجم ) 


Jad —‏ هفتم 


یک یله ور 


(روسو ) اسم من بود و آنهائی که مرا می‌شناختند به‌این‌نام 
میخواندند و کسانی هم بودند که در نپضت مقاومت فرانسه کار 


: 3 0 
می‌کر دند بدون Sel‏ من را بشناسند . 


۱-مقصود از (من ( سرهنگ (رمی ) رئیس اطلاعات سازمان نهضت‌مقاومت 
فرانسه درجنگ جهانی‌دوم است‌که بعد ازجنگ بارها از طرف دول فرانسه 


۷۶ تاریخ جنگ پتهانی 


سازمان نهضت مقاومت‌فرانسه » ازدسته‌های هفت نفری‌متشکل 
میشد و هیسچیک از آن دسته‌ها . دسته دیگر را نمی‌شناخت و فقط 
من همه* آنا را می‌شناختم . 

منکه آن دسته‌های هفت نفری را بوجود میآوردم تعمدداشتم 
که آنپا دسته‌های So‏ را نشناسند که اگر یکی از آنها از طوف 
آلمانیپا دستگیر شد فقط بک‌دسته هفت نفری از بین برود نه تمام 
دسته‌ها . 

چون‌آلمانیپا بعدازاین‌که یکی از عمال ما را دستگیر میکردند 
برای اینکه همکاران خود را بروز بدهد وی را مورد شکنجه قرار 
میدادند و چون آدمی قادر به‌تحمل شکنجه* طولانی نیست کسی‌که 
دستگیر میشد همکاران خود را بروز میداد . 

این را هم بگویم که بعضی از وطنیرستان پس از اینکه به‌چنگ 
آلمانیها می‌افتادند ماهها ء شکنجه‌های هولناک را تحمل میکردند 
Ty‏ همکاران خودرا بروز بدهند اما شمار اینگونه مردان بااراده 
و بمعنای واقعی بلاکش» استثنائی بود و ما از نیمه* سال ۱۹۴۳ 
بتمام وطنیرستانی که جزو عمال نهضت مقاومت فرانسه بودند آمپول 
( اسید سیانیدریک ) مبدادیم که اگر از طرف آلمانیپا دستگیر 
شدند آن آمپول را زیر دندان خرد کنند و زهر را که اثرش فوری 
بود بخورند تا بر اثر شکنجه مجبور نشوند همکاران خود را بروز 
بدهند . 

اما (مالرب ) که روزهای فرد به (کافه توریست‌ها) در شپر 
(کان ) مسرفت شخصی بود سالخورده و از یک پا می‌لنگید و مردی 
بود سمسلر و نیمه پیله‌ور » و همواره یک ساک بزرگ بر دوش داشت 
که کالاهای سمساری و پیله وری خود را در آن می‌نهاد و رفتن او ؛ 


نک پسله‌ور YY‏ 


نک روز در مان به کافه* تورسست ها بظاهر برای این بود که شابد 
چیزی به OS GL pate‏ بفروشد و درواقع برای ابن می‌رفت‌که لبوان 
نوشابه‌ای به هرننه* نکی از مشتریان بموشد و به‌هسن جهت هرروز 
به آن کافه نمی‌رفت تا به‌طاهر پررو و مزاحم جلوه نکند . 

ولی او پیک مابین شهر (کان) و من بود و در هر نقطه که من 
بودم خویش را بصن مرسانند و س از ابن جهت آن مرد رابرای 
aes pes SI‏ مزاب سا رها و لها رای 
خرید ته مانده لوازم خانگی خبلی سفر می‌کنند و از نک طرف کشور 
بطرف د گر می‌روند . 

الت bee‏ مه یرای ان نع Gig eS‏ هی رفت که 
pe‏ به مشترنان بفروشد نه برای Sal‏ به‌رایگان نوشابه‌ای بنوشد 
گو اینکه نک پیله‌ور آنقدر بضاعت ندارد که حتی در یک‌کافه۴درحه 
۳ ار پول جب خود نوشابه بیاشامد . 

اکرو ای ره Tas‏ که رت که کک ایا clasts‏ 
مقاومت چبری بدست آوردند که بایستی pede‏ برسد بوسیله؟ او 
یس برساند . 

اس را ob‏ بگوبم که در ple‏ مدت جنگ » ples‏ فرانسوبانی 
که ey js‏ مقاومت کار سکرد ند نه فقط حقوق با پاداشی از نوع 
So‏ درنافت نمی‌نمودند SL‏ برای به‌انجام رسانسدن وظیفه‌ای که 
بر عهده گرفته بودند Slob,‏ را هم منحمل می‌شدند همانگونسه 
که (دوشه ) برای اسنکه بتواند در شپر (کان) وارد دفترسارکان 
(تودت ) شود دو اطاق را تقریبا " به رانگان برای آلمانی‌ها رنگ 
E.‏ 

در هر حال SIL‏ (دوشه) گفت امروز؛ روز فرداست و 
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(مالرت )انشا ی اید وم nak‏ به اجا ور یفام ها به 
(مالرب ) بد هم واو برای روسو (بعنی من ) ببرد دلال بیمه ومتصدی 
گاراز و استاد لوله‌کش عمل (دوشه) را یک بی‌احتباطی بزرگ 
دانستند . 

در همان موقع که دوشه پشت مبز بازی (دومی‌نو) نشسته بود 
ودوستانش بی‌احشاطی ویرا نکوهش می‌کردند ig sree Sere IS‏ 
که نک سربار آلمانی دارای لباس متحد الشکل ارتش UIT‏ آنوا 
مبراند مقابل کافه توقف کرد و کسانی‌که در کافه بودند مشاهده 
کرد ندکه دونفر که‌لباس عبرنظامی‌دربردارند عقب | تومبیل‌نشسته‌اند 
و اتومیل دارای علامت پلیس آلمان یعتی گشتاپو !است و آندو که 
لباس غسرنظامی دربر داشتند از اتومبسل پیاده شدند و واردکافه 
گرددند و چشم آنا اول به پالتوی نظامی (هایت‌مان ) که‌کاسکت 
او هم در چوب رخت GIL‏ پالتو بود وآنگاه به خود وی افتاد و به 
به او سلام دادند و چند لحظه مشتری‌های کافه را از نظرگذرانبدند 
و آنگاه خارج شدند و وارد اتومبیل گردبدند و ماشین بهراه‌افتاد. 


۱-کشتاپو حروف اولیه کلمات (جرمن -اشتات - پولیبری ) میساشد 
بععنای‌لفظی (پلیس دولتی‌آلمان ) واین‌پلیس دولتی‌را درآغاز (گورینگ) 
فرمانده نیروی هوائی آلمان بوجود آورد ولی بعد جزو سازمانی شد 
که هیتلر معروف ریاست oT‏ را برعهده داشت و گشتاپو) جکومتی‌شد 
با قدرتی زیاد در حکومت آلمان (هیتلر) رئیس آن بعد از شکست- 
خوردن‌آلمان بدست‌نیروی متفقین افتاد بدون این بود که اورا بشناسند 
ولی خود او. خویش را معرفی کرد و گفت من (هنریخ هیتلر) هستم و 
لحظه* دیگر آمپول زهر را جوید وخودکشی کرد . (مترجم ) 


SIL‏ بازی کنندگان (دومی‌نو) بعد از ورود آندو نفر این 
طور نشان دادند که به بازی ادامه می‌دهند رنگ از روی همه پرنده 
توق 

آلمانی‌ها نا آن موقع در کاقه‌ها مزاحم افراد نمی شدند ولی 
در آن وفت در کافه‌ها هم کسانی را که در نطرشان مظنون بودند 
دستگر می‌کردند و در آنروز , حضور (هایت‌مان ) در کافه. خیلی 
کمک به نجات اعضای نهضت مقاومت کرد و لابد دو عضو پلسس 
(گشتایو ) Ss‏ کردند در کافه‌ای که هر روز (هایت‌مان) آنجا می‌رود 
افراد مظنون حضور ندارند . 

بعد از اینکه هایت‌مان نوشابه* خود را نوشید وخواست برود 
دوشه برخاست و به طرف پالتوی افسر آلمانی رفت و آنرا گرفت تا 
هاپت‌مان به راحتی بپوشد و آنگاه کاسکت نظامیش را به او تقدبسم 
کرد و هاپت‌مان با فرود آوردن سر به زبان فرانسوی از دوشه خدا. 
حافظی کرد و از کافه خارج شد و بعد از خروج او. دوستان دوشه 
از حرکت وی ابراز تعجب کردند و پرسبدند چه شد که شما امروز 
درصدد برآمدند که انتظور به هاپت‌مان احترام بگذارید , 

دوشه گفت وقتی که من بطرف کافه می‌آمدم » اتومبیل گشتایو 
را ددم که از چہار راه قصد ورود به ایں خبایان را داشت و بعد 
از SW!‏ وارد کافه شدم و بارانی خود راکندم تا به چوب رخت 
آوبزان‌کنم » نقشه را در جیب پالتوی هاپت‌مان گذاشتم چون می 
SVS ails‏ کشت بو وارد این کف شوه و oily‏ عاب ای 
پالتوی هایت‌مان را بازرسی نخواهد کرد و مجبور بودم که پالنو 
را برای او نگاه دارم تا بپوشد که بتوانم نقشه را از جییش خسارج 


E 
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(مالرب ) SLL‏ بزرگ خود واردکافه شد ودوشه پس‌ازدیدن 
وی گفت امروز نوبت من است که د ست فروش خودمان را سپمان 
cos Word ee‏ کف کف کم م ا یرای از تاد 
و مالرت SL‏ حود را گشود که اگر مشتری‌ها سل داشته باتشد از 
کالاهای او خرنداری کنند . 

دوشه به مالرب گفت امانتی به‌شما می‌سیارم که باسستی به 
(روسو ( بدهند و بدانبد که تا امروز امانتی با امن اهمبت را حمل 
نکرده‌ابد و ابن امات همان است که روسو می‌خواهد . 

مالرب پرسید امانت چیست؟ 

و قاتا باس ی بر ایا 
غسرب فرانسه . 

مالرب نقشه را گرفت و همان روز با قطار آهن به‌سوی پاریس 
که من در آنجا بودم به راه افتاد . در آنروز ماه مه من در پاریس 
تحت فشار گشتاپو بودم و مجبور مبشدم که با سرعت حای خواب 
خود را عوض کنم . 

رستورانها و کافه‌های پارسس برای من خطرناک شده بود و 
چون با سرعت جای خود را عوض می‌کردم و به رستوران هم نمی 
توانستم بروم دسترسی به‌غذای پخته نداشتم . 

مدتی قبل از همان تارىخ زن و دو فرزند خود را به اسپانبا 
فرستاده بودم چون Sl‏ آنا در فرانسه مبماندند گشتاپو هرسه را 
Se Gas oes‏ ما sts‏ اب کل ی 

من بر اثر تجربه فهمیده بودم که بهترین میعاد » برای‌دیدن 
همکارانم » خیابانهائی است که جزو شوارع بزرگ نباشد مشروط بر 
Si!‏ کسی در خسابان منتظر نماند چون اگر کسی در خسابان . 


یک پیله‌ور A\‏ 


درحال توقف یاقدم‌زدن انتظار می‌کشید مورد سو“ ظن قرارمبگرفت. 
SL!‏ در دقیقهء معین در میعاد خیابانی حضور بهم برسانیم و از 
هم جدا شویم . 
نمی‌کردند » گشتاپو نمی‌توانست دهپا هزار تن‌ازمیپن‌پرستان 
فرانسوی را بعد از دستگیر کردن » در خود فرانسه اعدام کند با 

وقتی‌که (مالرب ) با نقشه عازم پاریس شد از بدترین روزهای 
نهضت مقناومت وطنسپرستان بود چون بر اثر خیانتی که یکی از 
اعضای ستاد ما و باصطلاح یک عضو بلند پایه کرد روزی نبود که 
دو سه نفر ازاعضای نہضت مقاومت ازطرف آلمانیپا دستگیر نشوند 
و بعضی ازآنها همین‌که دستگیر می‌شدند با کپسول زهری که با خود 
داشتند خودکشی میکردند تا مورد شکنجه قرار نگیرند . 

مالرب مثل pls‏ اعضای موئر نپضت مقاومت دارای فرستنده 
بی‌سیم بود اما فرستنده‌های سال۱۹۴۳ که‌در کارخانه‌های انگلیسی 
و امریکاشی ساخته ميشد با فرستنده‌های امروزی فرق داشت و هنوز 
(ترانزیستور) و (دیود ) را اختراع نکرده بودند وبا برق باطریهای 
آن زمان نمبتوانستند طوری مخابره کنند که در فواصل زياد اخبار 
ازطرف گیرنده‌ها دریافت شود و برای مخابره با جاهای دوربایستی 
از برق شپر استفاده نمایند و همین که شروع به‌مخابره با استفاده 
از برق شهر می‌شد . آلمانیپا » کانون مخابره را کشف میکردند و ما 


wiley ناریخ جنگ‎ AY 
جر‎ eee ی‎ re! 
برای مخابره با انسگلستان از بی‌سیم‌های خود استفاده نمیکردیم‎ 
. مگر در مواقع بسار ضروری‎ 

در عوض درنافت اخبار از انگلستان بدون خطر بود و ما روز 
و شب از انگلستان اخبار دریافت می‌نمودنم . 

چون فاصله* بس شهر (کان ) و پارسن بالنسبه زياد بود و 
مالرب برای این که بمن اطلام بدهد که با نقشه عازم پارسس شده 
یاستی از برق شهر استفاده نماند بدون ابن که با بی سىم اطلاعی 
ت ها 

اما بعد از ورود به‌پارس به‌کتابفروشی که کنار رود خانه (سن ) 
کب مبگزد و از کنا بفروش‌های دست دوم بود اطلاع داد که برای 
تحویل S‏ امانت با اهمست بانستی مرا بینند و من بوسبله؛ همان 
کتاب فروش برای او پیفام دادم که روز بعد › بک ساعت بعدازظهر 
کنار هال ! که پیلهورها در آنجا کسب میکردند او را خواهم دد . 

بکساعت بعد از ظهر ساعت ناهار خوردن آلمانبها ازجمله 
ماموران (گشتاپو) بود و در آن ساعت » شماره مامورین گشتاپو در 


۱- (هال ) مدت چهارصد سال بازار بزرگ و مرکزی خواربارفروشی پاریس 
بود وبعد ازجنگ جهانی دوم oT‏ را برچیدند و یک (هال) بزرگ و جدید 
در منطقهای دیگر احداث کردند و مسافرانی که از کشورهای دیگر به‌پاریس 
مي‌رفتند و (هال ) را میدیدند از هیچ چیز آن بازار بیش از زنهای قصاب 
حیرت نمي‌نمودند و زنهای قصاب (هال ) آنقدر زور داشتند که یک لاشه 
گاو را بر دوش می‌انداختند و از کامیون بدکان خود حمل BOS ge‏ ونمی- 
دانم WT‏ دربازار بزرگ خواربارفروشی پاریس هم آن زنها مشغولکا رهستند 


) نه؟ (مترجم‎ ly 


نک پیله‌ور Ar‏ 


معابر پارسن از ساعات د گر کمتر ميشد . 

در wel.‏ مقرر مالرب را دیدم و بدستاویز اننکه سخواهم 
چیزی از او خرنداری کنم s‏ نقشه را از وی گرفتم و به‌سکن جدندم 
بردم و کشودم . و طول قشه از طول اطاق کوچک من که بش از 
دو مترو نبم‌نبود تجاوز میکرد . 

آن نقشه را بطول سه متر و بعرض نود سانتی‌متر چاپ‌کرده 
بودند و plait‏ سواحل فرانسه از بندر (شریور ) تا مصب رود (سن ) 
در آن نقشه د بده مبشد . 

ple‏ دژهای زیر زمسنی و روی زسنی و موانع سیم خاردار و 
رمینهای مین‌گذاری شده و موانع درون درا در آن نقشه مشاهده 
سشد و در هر نقطه از دریا که صوانع زبرآبی داشت موضع آن را 
تعسین کرده بودند . از نکات قابل توجه نقشه این بود که شماره 
توپهای هر دژ زر زسنی و روی زمینی در نقشه بچشم مبرسد با 
وسعت دهانه‌های توپ . 

من در آن نقشه دوازده رنسگ ددم و هرقسمت از نقشه‌رنگ 
مخصوص داشت تاابنکه در نظر اول » قسمت مورد نظر » بچشم برسد 
و برای بافتن قسمتی که مورد Solas‏ است جستجو نکنند . 

کاغد وچاپ و رنگ آسزی ومقباس نقشه ! نشان می داد که بک 
مان 

نقشه‌هاثی که از طرف عمال مک سازمان اطلاعات کشف مشود 


١‏ مقیاس نقشه به‌این معنی می‌باشد که فی‌المثل هریک میلیمتر از نقشه در 
در گوشه نقشه به‌کیلومتر یا See‏ تعیین می‌کنند . (مترجم ) 


۸۴ تارخ جنگ پسپانی 


وقتی بدست رئیس همان سازمان میرسد » در آغاز با تردید تلقی 
میشود که نکند ساختگی باشد بعنی آنرا برای فریب دادن ترسم 
کرده باشند . 

ولی من جدانستم که بعداز اینکه آن نقشه بدست انگلسسی‌ها 
Lh nl,‏ رسد لحظه‌ای در مورد صحت نقشه تردند نمی‌کنند 
و می‌فپمند که سلبونها هزینه ترسیم و چاپ آن نقشه شده واسلوب 
ترسم نقشه ثابت سکند که استادان نقشه‌کش آن را ترسیم کرده‌اند 
نه مبندبان . 

آنقدر آن نقشه دقسق و جالب توجه بود که من نمی‌توانستم 
چشم از آن بردارم و بپر قسمت از نقشه که نظر می انداختم 
اطلاعاتی جدید نصب من می‌شد . 

درآن نقشه بندر (شربور ) طوری با دژها و اراضی مین کداری 
شده و موانع دربائی مستحکم بود که من می‌فهمیدم محال است که 
متفقین هنگام حمله به‌اروپای غربی بتوانند آن بندر را اشفال‌کنند 
درصورتی که اشغال بندر شربور از طرف متفقین (اگر به منطقه ای 
که نقشه* آنرا بدست آورده بودیم حمله میکردند ) یک ضرورت 
Ll‏ اجتناب ode‏ 

زیرا بعد از اینکه متفقین به مغرب اروپا حمله میکردند و 
ارتش‌های انگلستان و امریکا وارد قاره اروپا می‌شد هر روز برای 
‘asl!‏ جنگ , نبازمند دهپا هزار تن اسلحه و مپمات و خواربار 
بودند و حجم و وزن خواربار نسبت به حجم و وزن اسلحه ومهمات 
ناچىز بشمار می‌آمد و محال بود که متفقین بدون در دست داشتن 
بندر شریور (البته در آن منطقه بین بندر شربور و مصب رود س) 


بتوانند آنهمه اسلحه و مهمات و خواربار را به‌اروپا برساند . 


نک پیله‌ور ۸۵ 


من درآنموقع که مشغول دیدن آن نقشه بود م بەعقلم نمی 
رسید که متغقین هنگام حمله بمفرب اروپا همانطور که همه‌چیز را با 
خود از انگلستان میآورند بندر را هم با خویش حمل میکنند و در 

(لوئی مونت‌باتن ) انگلیسی‌که بعد درنیروی درباغی انگلستان 
بدرجه* دراسالاری رسید و آخرین نایب السلطنه انگلستان در 
هند وستان (قبل ازاستقلال هند ویاکستان) شد با ابنکه درسالهای 
۲۳ و۱۹۴۴ جوان بود طرحپای جالب توجه برای جنگ پيشنهاد 
سکرد که در عمل به‌ننایج مفید رسید , 

در آنموقع من‌که عقلم بجا gS‏ نمیرسبد که متفقین هنگام حمله 
به‌مغرب ارویا با خودشان بندر خواهند آورد فکر میکردم که بفرض 
S|‏ متفقین موقع حمله کردن به مغرب اروپا برای تصرف بندر 
شریور موافقت کنند که هزارها سرباز قربانی شوند بعد از اينکه 
بندر شربور را تصرف کردند نخواهند توانست از آن بندر استفاده 
نمابند برای اینکه تمام تاسیسات بندری وبران میشود و ترمیم آنه 

بعد از ابنکه نقشه بدستم رسد بایستی آن را به انگستان 

قبل از اسنکه تمام فرانسه ازطرفآلمان اشفال‌شود هواپیماهای 
انگلستان در آن قسمت از فرانسه که هنوز از طرف آلمان اشفال 
نشده بود واز طرف حکومت ( ونشی ) آداره شد بر زممن میت 
نشستند و عمال ما بوسلهء آن هواییماها از انگلستان به فرانسه 


میآ مد ند و از فرانسه به‌انگلستان می‌رفتند 5 حکومت ویشی از رفت 


As‏ تاریخ جنگ پنهانی 


و آمد هواپنماهای انگلیسی بدون اطلاع میماند . 

اما بعد از ابنکه plas‏ فرانسه از/طرف آلماتیها flat!‏ شد » 
دىگر هواینماهای‌انگلسسی نمی توانستند درفرانسه برزسن‌بنشنند . 

آلماسپانه از pe‏ ورود عمال ما » بلکه از pe‏ تهاجم دول 
pare‏ به‌فرانسه + روز و شب بوسیله* رادارها وکشتی‌های‌خود سواحل 
فرانسه را در مغرب و جنوب تحت مراقبت دقبق داشتند ومن 
می توانستم از لندن درخواست کنم یک هواینما به‌فرانسه بفرستد 
تا آن نقشه را ببرد . 

عمال ما . گاهی بوسلهء چتر؛ هنگام شب در فرانسه فرود 
یا بن اما رفتن از رانک اکان وله هوا ا اکان 
نداشت . 

نقشه‌ای که بدست ما افتاده بود آنقندر اهمت داشت که من 
نمی‌خواستم آنرا بوسیله؛ دیگری به لندن بفرستم و تصصم گرفتم 
خود ۰ نفشه را به‌لندن ببرم . 

تنها راهی‌که برای رفتن به لندن بروی من‌وسایرعمال نهضت 
مقاومت باز بود راه اسپانبا بشمار می‌آمد و دربین قاچاقچیانی که 
بین‌اسپانیا و فرانسه رفت و آمد میکردند چندین نفر» جزو نهضت 
مقاومت بودند وما خبلی ازآنها استفاده مبکردیم چون میدانستند 
از چه راء عمال ما را ازفرانسه به‌اسپاسایبرند با از اسپانا بفرانسه 
پناورند که دچار مامورین فرانسوی و سربازان آلمانی نشوند . 

س سل داشتم قل از عزنمت به انگلستان از روی آن نقشه 
لااقل دو که فراهم کم و بدو نفز از عمال خودمان بدهم تااگر 
من دستگیر شدم و بفشه از دستم رفت ۰ کییه‌ها موجود باشد و 
دیگران آن را Gade‏ برسانند. 


تک بسله‌ور AY‏ 


اما نه خود می‌توانستم از آن نقشه* بزرگ کپیه بردارم res‏ 
کسانی که من Lil‏ اعتماد داشتم کسی بود که بتواند از آن نقشه 
کپىه بردارد . 

jy S‏ قبل از ابنکه از راه اسپانبا به‌لندن بروم دستوری‌ار 
لندن رسدکه به (نقشه* عدم تمرکز ) موسوم شد و رسید ن آن د ستور 
پنح روز حرکت مرا به‌لندن بتاخیر انداخت ۰ _ 

نقشه* عدم تمرکز این بود که وقتی متغفقىن به‌مغرب اروپا 
حمله می‌کنند (نقشه؛ عدم تمرکز محقق سکرد که منطقه حمله مغرب 

فرانسه است ) وطن‌پرستان فرانسه که عضو نهضت مقاومت هستند 
باسستی ple‏ پلہائی‌را که ازآن راه از داخل فرانسه به‌سواحل‌غربی 
سروند وبرآن‌کن‌ند و تمام لوکوموتبوها را از کار بسندازند و قسمت 
هائی از ربل‌ها را بردارند و تمام مخزن‌های بنزین را آتش بزنند 
تا اننکه آلمان نتواند نبروگی را که در داخل فرانسه دارد برای 
تقوبت سواحل غربی به آن سواحل مستقل کند و صدور آن دستور 
نشان مبداد که Fala‏ متفقین به‌فرانسه نزدیک است . 

آلمانسپا بقن داشتندکه متفقسن به مغرب اروپا حمله‌خواهند 
کرد و منطقه* حمله هم » قسمتی از سواحل فرانسه خواهد بود چون 
bis‏ سواحل فرانسه + در شعاع پرواز هواپماهای شکاری متفقن‌بود. 
آنچه میب مخت لبا تیا سفن حاصل کنند که pics‏ بے ترب 
اه هد cl‏ وه a‏ وی aS‏ ایکا رات 
آلمان بدست ما رسد انگلستان دوبار نه سواحل فرانسه حمله کرد ه 
بود و گرچه هربار با تلفات obj‏ عقب نشنی کرد اما نابت شد که 
متفقمن . جرکت و توانائی حمله‌کردن را دارند ولو شکست بخورند . 


فصل هشتم 


مو ضوع Jol gu‏ بعد از باز گشت wT‏ 


من سدانستم که دولت شوروی خیلی به انگلستان و امریکا 
اصرار میکند که (جبپه* دوم ) را بگشاید و با اینکه متفقین درسال 
۳ در جنوب اروپا (در جزیره سسیل و ایتالبا ) نیرو پساده 
کردند دولت شوروی epee‏ جنوب اروپا را (جبپه* دوم ) ندانست 
و گفت گشودن آن جبپه بار ارتش شوروی را سبک نکرده است و 
bis‏ جبهه ای‌که درمغرب اروبا کشوده شود بار ارتش شوروی‌را سبک 
میکند چون آلمان را مجبور می‌نماید قسمتی از لشکرهاتی را که در 
جبپه* شوروی دارد به‌مغرب اروپا منتقل کند . 

چون کمونبست‌های شوروی که در جنگ اول جپانی بلشویک 
خوانده مشدند » در آن جنگ جداگانه با آلمان plo‏ کردند دول 


۹۰ تاریخ جنگ پنهانی 


انگلستان و امریکا و بخصوص دولت انکلستان ییم داشت rls‏ 
جبپه دوم گشوده نشود دولت شوری با آلمان جداگانه صلح کند . 

شوروی می‌گفت که حمله‌متفقین به‌جنوب‌اروپا وایجاد یک‌جبپه 
درآنجا که منتهی به‌سقوط موسولینی دیکتاتور ایتالیا و آنگاه تسلیم 
بلاشرط ایتالیا گردید اثری از لحاظ سبک کردن بار ارتش شوروی 
ندارد . 

درصورتی‌که اگرآن‌جبپه ازطرف متفقین درجنوب اروپا گشوده 
نمی شد درجبپه شوروی » نقطه عطف جنگ (استالین‌گراد ) بوجود 
نمی‌آمد وگشودن آن جبپه سیب شد که یک میلیون و هفتصد هزار 
سرباز آلمانی درسال ۱۹۴۳ در LILI‏ مقابل متفقین پایداری‌کنند 
وفرماندهی نیروی‌جنگی آلمان نتواندآنها را به‌جیپه‌شوروی‌برساند. 
لندن ببرم دستور دیگری از لندن رسید و راجع به‌جزر ومد سواحل 
غربی فرانسه بک گزارش کامل از ما خواستند و من بایستی بگویم که 
خشکی پیش می‌رود و هنگام جزر» چقدر آب فرو می‌نشیند و بعد از 
این که آب عقب رفت وضع سواحل فرانسه بچه شکل درمی‌آید و آیا 
می‌توان در آنجا که آب بوده و عقب رفته راه رفت بدون Sie!‏ بای 
انسان درگل ولجن فرو برود و LT‏ می‌توان SE‏ را ازآن‌عبور داد . 
خواست ومن بوسبله عمال خودمان گزارشی مفصل راجع به‌جزر ومد 
در سواحل فرانسه برای لندن فرستادم ۰ 

من نمی‌دانستم که LT‏ تبروی متفقین در موقع مد دریاحمله 
als‏ گر باکت توق زره 


موضوع سواحل بعد ازبازگشت آب ٩۱‏ 


اگر در موقع مد دریا حمله می‌کرد بسباری از موانع ساحلی را 
که زبرآب می‌رفت نمی‌دید Sly‏ در موقع جزر دریا » در بعضی از 
gs‏ تاغل دادو cides‏ وم ual‏ ار رس ک بای بت راد 
و بطریق اولی زنجیره SE‏ در آن فرو می رفت عبور کند ! 

چون رساتیدن نقشه به‌لندن به‌تاخبر افتاده بود و من بیم 
داشتم که دستگیر شوم و نقشه به‌لندن نرسد عزم کرد م‌که گزارشی 
Seo‏ مربوط به‌حزر ومد دریا درسواحل‌فرانسهرا بیرخود به‌لندن‌بیرم ۰ 

راجع به‌عبور از مرز فرانسه و اسپانما وارد تفصل نمی شوم و 
همین قدر می‌گویم که بعد از عبور از مرز Lilie!‏ در نقطه‌ای‌ازساحل 
آن کشور منتظر ماندم و نک هیک رون ۲ رسد و مرا به‌لندن برد و 
به‌اتفاق (آندرهلابارت) " ژنرال د وگل را ملاقات کرد م ونقشها ستحکا مات 


۱ در بسیاری از دریاهای زمین « میزان بالا آمدن آب » هنگام مدمتفاوت 
است و در تمام نقاط ساحلی OTs‏ بیک میزان بالا نمي‌آید تا به یک میزان 
پائین برود و از جمله در سواحل وطن ما در خلیج فارس و دریای عمان » 
میزان بالا آمدن آب » هنگام مد متفاوت می‌باشد و در بعضی از نقاط آب » 
موقع مد « فقط یک متر بالا می‌آید و در بعضی از نقاط دو متر و در بعضی‌از 


مناطق قدری بیشتر. (مترجم ) 
۲- (هیدراویون ) یعنی هواپیماثی که از روی آب برمی‌خیزد و رویآب‌فرود 
مي‌آید . 


۳ ( آنسدره لابارت ) از دانشمندان فیزیکی برجسته فرانسه بود و در 
سال ۱۹۳۶ میلادی‌که امریکائیان‌اولین بمب‌اتمی بانیروی یک مگاتون (قوت 
یک میلیون تن از ماده منفجره تی ان - تی ) را در جزابری دور افتاده 
دراقیانوس آرامآ زمودند ازعلمای‌انگلستانگذشته فقط یک‌دانشمند اروپائی 
را به‌منطقه انفجار راه دادند و او هم (آندره لابارت بود. (مترجم ) 


ay‏ تاریخ جنگ پنهانی 


آلمان در ساحل فرانسه و همچنین گزارش جدید مربوط به جزر و مد 
را gla‏ دادم . 

ژنرال دوگل به (دوشه ) و (مالرب ) ومن نشان لباقت‌داد و از 
گزارش من راجح به‌جزر و مد bys‏ در سواحل فرانسه اظهار رضایت 
کرد وآن را برای فرماندهی کل نیروی متفقین فرستاد اما گزارش من 
مربوط به‌سواحل فرانسه (بعد از عقب رفتن آب دربا در موقع جزر) 
برای فرماندهی کل رضایت بخش نبود و فرماندهی‌کل‌نیروی‌متفقین 
راجع به‌سواحل فرانسه بعد ازعقب رفتن CT‏ دریا اطلاعات Gedo‏ 
می‌خواست + 

عکسپاتی که هواپیماهای اکتشاف متفقین گرفته بودند » در 
قسمتی از سواحل فرانسه در منطقه (نورماندی) بعد از عقب رفتن 
آب bys‏ لکه‌های بزرگ را نشان میداد و ژنرال دوگل گفت ما باید 
راجع به‌آن لکه‌ها گزارش دقبق بفرستیم . 

بعد ازمراجعمت من به‌فرانسه . درمنطقه (نورماندی) توانستیم 
از مردی نابیناکه خانه او وصل به‌منطقه تخلبه‌شده ساحلی بود برای 
بی‌بردن بوضع زمین استفاده کنیم . 

گفتم اکهآلمانیها برای‌اسنکه در منطقه‌سا حلی‌فرانسه‌ا ستحکا مات 
بوجود بیاورند سکته نوارساحلیرا به‌عفب‌فرستادند و خانه‌های‌آنان 
را ویران نمودند . 

اما خانه مردی‌نابیتا که برای مامفید واقع شد چسبید هبه‌منطقه 
تخلیه شده و درست در پشت آن منطقه بود . 


(-اين را سرهنگ (رمی ) رئیس سازمان اطلاعات حکومت فرانسه آزاد در 
جنگ جهانی دوم می‌گوید . (مترجم ) 


موضوع سواحل بعد ازبازگشت آب ay‏ 


او در جنگ جپانی اول یک افسر ذخبره بود و بعد از این که 
جنگ شروع شد مثل سایر افسران وسربازان ذخبره به‌جنگ رفت ودر 
پیکار هروف وردون " از دو چشم نابینا گردید . 

یک دختربچه شش با هفت‌ساله دست مرد نابینارا میگرفت و 
اورا گردش میداد و مردکور ودختربچه صحبت مبکردند و آلمانیها 
تصور می‌نمودند که صحبت آندو از نوع صحمتی است که افراد بالغ 
با کودکان می‌کنند . 

اماصحبتآندو جدی بودومرد نابینا از دخترک راجع بهوضع 
زمین سئوال مبکرد و هرچه از او می‌شنید به‌حافظه* خود که مشل 
حافظه تمام‌نابینایان قوی بود می‌سپرد وبعدازاینکه از قدم زدن 
مراجعت میکرد آنچه به‌حافظه سپرده‌بود بزنش‌می‌گفت واو می‌نوشت 
و چون tails‏ مرد نابینا در خارج از منطقه ممنوع ساحلی بود یکی 
از عمال ما به‌آن le‏ مراجعه میکرد و نوشته را می‌گرفت . 

دخترک‌راهنما » عروسکی‌هم باخود می‌بردو آن عروسک‌گاهی 


از د ستش می‌افتاد و بعد از اینکه برای برداشتن‌خم مبشد قدری از 


(- شرح مفصل‌پیکار (وردون ) درسال ۱۹۱۶ میلادیاقتباس ازمجله (تاریخ) 
چاپ فرانسه به ترجسمه نویسنده در یک مجله چاپ شد و یکیازوحشت- 
انگیزترین پیکارهای جهان بود و آنقدر از سربازان, فرانسوی در آن جنگ 
کشته شدند که تمیین هویت یکصد و سی هزار تن ازآنها ممکن نگردیدویکی 
از آن سربازان ناشناس را به‌پاریس بردند و زیر طاق نصرت آن شهر دفن 
کردند و چون آن جنگ در فصل باران و برف شروع شده بود » انف‌جار 
خمپاره‌ها طوری زمین را مبدل به باطلاق کرد که عده‌ای از سربازان در 
باطلاق فرو رفتند و نتوانستند آنها را نجات بدهند . (مترجم ) 


af‏ تاریخ جنگ پنهانی 


خاک را درشکم عروسک‌که مجوف بود مبربخت و به‌این ترتیب ما نه 
فقط توانستیم گزارشی‌راجع به‌نوع‌خاکآن‌منطقه ازساحل (نورماندی) 
به‌لندن‌بفرستيم SL‏ نمونه‌هاعی ازآن خاک را به‌لندن فرستادیم . 

جغرافیادانهای‌فرانسه وانگلستان میدانستندکه دوکشورفرانسه 
وانگلستان در ازمنهءقدیم بهم چسبیده بود و بعد حرکت قاره اروپا 
و تحولاتی‌که دراقیانوس‌ها بوجود آمد آندو کشور را از هم جداکرد 
و چون دو کشور فرانسه و انگلستان در دوره‌های بسیار قدیم بهم 
چسبیده بود زمبن شناسان انگلیسی توانستند در قسمتی از ساحل 
شرقی انگلستان » همان نوع از خاک را که در ساحل نورماندی (در 
فرانسه ) وجودداشت و ازنوع خاک‌رست (خاک رس) بود کشف‌کنند. 

یک‌افسهالبرتبها نگگیسی به‌اسم ژنرال (پرسی هوبار ) آن‌قسمت 
ازساحل شرقی‌انگلستان‌را که خاک‌رست (خاک رس)آن شبیه به‌خاک 
ساحل (نورماندی ) درفرانسه بود باوسائل مصنوعی غرق در آب‌کرد 
و گذاشت‌که آب مدتی روی‌خاک بماند و بعد از این که تشخیص داد 
که زمین گلآلود شده آب را زدود و گفت که تانک‌های انگلیسی و 
آمریکائی در آن منطقه حرکت کنند و معلوم شد که تانک‌ها قادر به 
عبور از آن منطقه نیستند و درمیمانند , 

حتی اتومبیل‌ها نمی توانستند ازآن منطقه,عبورکنند وچرخشان 
در گل فرو میرفت . 

ژنرال (پرسی هوبار) افسر نبروی زره پوش‌بود و همان است 
که‌برای منفجرکردن مین » در اراضی مین‌گذاری شد ه‌پیشنهاد کرد که 
یک‌گردونه » مقابل تانک نصب‌کنند که زنجیرهای کوتاه داشته با شد 
و هنگامی که آن گردونه بحرکت درمی‌آید » زنجیرها بشدت بزمین 
بخورد ومین را منفجرکند و با این‌اختراع ۰ خطر اراضی مین‌گذاری 


موشوع سواحل بعد ازبازگشت آب ۹۵ 


شده » برای وسائل نقلبه و سربازان متفقین ازبین رفت . 

ژنرال (پرسی‌هوبار ) برای‌اینکه تانک‌های انگلیسی و امریکا ئی 
بتوانند ازمنطقهء گل‌آلود Joke‏ فرانسه عبورکنند » اختراعی دیگر 
کرد و آن این بودکه درجلوی دو زنجیرتانک » در طرف راست وچپ 
دواستوانه قرارداد و آن‌استوانه یک‌پارچه؛ بسیارضخیم ازنوع ضخیم 
ترین‌پارچه (جین ) را مقابل‌زنجیر تانک‌می‌گسترد بطوریکه در زمین 
گل‌آلود + زنجیر روی‌پارچه قرارمیگرفت نه روی‌گل وآن‌پارچه‌به‌شکل 
دو رشته نوارپپن » درعقب تانک روی‌زمین باقی‌میماند وتانک‌هاگی 
که ازعقب می آمدند اگر دقت‌میکردندکه از روی آندو رشته نوارعبور 
کنند در گل فرو نمی‌رفتند . 

وقتی سال ۱۹۴۳ خاتمه می‌یافت با اينکه متفقین‌هنوز جبپه* 
دوم را نگشوده بودند ۴۶ لشکر آلمان در مغرب اروپا وبالاخص در 
فرانسه متمرکز شده‌بود ومعلوم است که اگر خطر حمله* متفقین‌وجود 
نمیداشت آلمان آن۴۶ لشکر را به‌جیپه*روسبه منتقل میکردچون از 
جبهه* جنوب اروپا یعنی جبپه* ایتالیا بیم نداشت و میدانست که 
در ایتالبا , بطور کامل جلوی متفقین را گرفته است . 

اطلاعاتوکه ما بدست می‌آوردیم نشان‌میداد با اینکه متفقین 
شهرهایآلمان‌را بشدت‌ممباران می‌کنند تولیدات‌جنگ ی آلمان‌افزایش 
یبدا کرده‌است و روحیه" افسرانو سربازان آلمانی که اسیر می شد ند 
قوی بود و آنها یقین داشتند که آلمان فاتح خواهد شد , 

بااینکه بعضی ازشپرهای آلمان Joe)‏ بندر هامبورک ) بشدت 
بمیاران میشد اثری از تضعیف روحیه* ملت آلمان بچشم نمیرسید , 

متفقین نام نقشه حمله به‌ساحل فرانسه را (اورلورد ) گذاشته 
بود ند ومیدانستندکه ضامن موفقیت برای اجرای‌آن نقشه ازنداکاری 


Vs‏ تاریخ جنگ پنپانی 


ob :‏ د شمن نبا 
افراد گذشته سری بودن نقشه است و تا آخرین لحظه د شمن بابد 
بفهمد که متفقین در کجای فرانسه نیرو پیاده می‌کنند . 


مشت هنییآ لمان چه بو د؟ 


(گوبلز ) وزیر تبلیفاتآلمان استحکامات آن‌دولت را درمفرب 
فرانسه (دیوار) میخواند و می‌گفت که در سرتاسر سواحل غربی‌اروپا 
دیواری بد ست مپندسان و کارگران آلمانی بوجود آمده که انسان 
نمی‌تواند از آن عبور نماید . 

آن‌گفته* وزیر تبلیغات آلمان اغراق بود و در مغرب اروپا یک 
دیوار سراسری وجود نداشت اما دزهائی بوجود آمده بود LETS‏ 
توپ و مسلسل و موشک آنہا تقاطم میکرد و از آن دژها بخصوص در 
ساحل غربی فرانسه ob;‏ ساخته شد . 

آلمانیپا دژهای‌بزرگ را که‌درسواحل غربی‌اروپا ساخته بودند 


1 'ین‌کلمه بشکل (قزمات ) از زبان روسی وارد زبان فارسی‌شد . (مترجم ) 


۹۸ تاریخ جنگ پنهانی 


و برای تمونه شماره دژهای آلمان را در یک منطقه که بعد از حمله» 
متفقین موسوم به‌منطقه (اوماها | شد ذکر میکنم . 

درآن‌منطقه بطول ۲۵۰ مترآلمانیها هشت‌کازمات (دژبزرگ ) 
دارای توبهای سنگین و ثابت داشتند و نیز ۲۵ Sige‏ (دژ کوچک) 
دارای توپهای سبک و متحرک وجود داشت و در همان منطقه ۳۶ 
توپ ضد تانک و ۳۵ موشک انداز هریک دارای چپار لوله و ۸۵ 
abet‏ سلسل و چپار باطری آتشبار توپخانه صحراشی موجود بود, 
غبر ازموانع موجود در دریا وغبر از اراضی‌مین‌گذاری‌شده. و دژهای 
بزرگ و دژهای کوچک و آشسیانه‌های مسلسل را طوری ساخته بودند 
که خمپاره‌ها و گلوله‌های آنها متقاطع می‌شد و افرادی که در تقاطع 
خمباره‌ها و رگبارهای مسلسل قرار می‌گرفتند تا آخرین فرد به قتل 
می‌ر سید ند . 

افسران‌حسابگرانگلستان وامریکا حساب کرده بودند که در روز 
حمله به‌ساحل فرانسه قبل ازاینکه متفقین بنوانند یک‌جای پای‌ثایت 
در زمین بدست‌بیاورند بیست هزار سربازکشته خواهند شد و بکی‌از 
امیدواریپای افسران حسابگر این بود که مهمات آلمانیہا در آنروز 
به اتمام برسد )1( که در آن صورت توپپا و مسلسل‌ها و موشک ها 
از کار باز میماند و دیگر سربازان متفقین بقتل نخواهند رسید , 

ازجمله حسابهای دقیقی که‌کا رشناسان نظا می انگلستان‌وا مریکا 
کردند این بود که بعد از حسمله آنا به‌ساحل فرانسه » چقدر طول 
میکشد تا اینکه آلمان بتواند نیروهای امدادی را از قسمت‌های‌عقب 
به‌ساحل فرانسه بیاورد و جلوی نیروی متفقین را بگیرد . 

حسابهای کارشناسان براین مبنی بود که اگر آلمان بخواهد 
یک‌هنگ را ازعقب جبپه وفی‌المثل ازفاصله‌سیصد کیلو متری‌به‌ساحل 


مشت آهنین آلمان ae‏ بود ؟ ۹۹ 


فرانسه‌برساند و درراه دوپل » براثر بمباران با خرابکاری وطنبرستان 

واکر دشمن بخواهد آن هنگ را با قطار آهن به‌ساحل فرانسه 
برساند ویک ایستگاه راه‌آهن‌که باید قطار از آن بگذرد براثربمباران 
هوا ئی ویران گردد آن هنگ با sie‏ ساعت تاخیر به‌ساحل فرانسه 
خواهد رسید . 

این‌حساب‌ها را در مورد نیروهائی‌که آلمان در کشورهاید یگر 
هم داشت کرد ه‌بودند وفی‌المثل حساب شد که اگر آلمان بخواهد یک 
لشکر زره پوش را از هلاند برای تقویت نیروی خود به‌ساحل فرانسه 
بیاورد وآن لشکر در راه چندبار هدف بمباران هواگی شود تاخسر 
ورودش چه مدت خواهد بود . 
که در قسمت‌های مختلف اروپا دارد تا روز حمله متفقین Legg las‏ در 
هلاند داشت به شپر کان واقع در مغرب فرانسه منتقل میکردحساب 
کارشناسان نظامی متفقین نادرست می شد 8 

درآغاز سال ۱۹۴۴ نیروی‌جنگی متفقین بر نیروی جنگی‌آلمان 
رجحان داشت ۰ 

معهذا آلمان دارای یک‌مشت آهنین بودکه لشکرهای زره‌پوش 
وی بشمار میآمد و اگر متفقین نمیتوانستند راز (اورلورد ) را حفظ 
نمایند هنگام حمله به‌فرانسه ازمشتآهنین آلمان ازپا درم یآمدند. 

گرچه قسمتی از لشکرهای زره‌پوش آلمان در جنگ‌های روسیه و 


افریقا ازبین رفته بود . 


why تاربخ حنگ‎ Yoo 


معهدا آنچه بجاماند هنوز یک نبروی‌قابل توجه بشما رمیآ مد . 

اگر دول‌منفق نبروی خودرا در جنوب شرفی GENE!‏ متمرکز 
میکرد ند د شمن می‌فهمند که آنہا قصد دارند در منطقه (پادوگاله ) 
بەفرانسە حمله کنند ١‏ 

اگر قوای‌دول متفق درجنوب عربی انگلستاں متمرکز می شد ند 
است با ابالت (برتانی ) و برای اسنکه د شمن نفهمد که منطقه حمله 
کجاست ازروز اول ماهآوربل۴ ۱۹۴ رفت و آمد در تمام سواحل‌شرقی 
وغربی وجنوبی‌انگلستان (البته درسطقهء جنوبی‌بریتانا ) abs‏ شد . 

به‌این ترتیب که در جنوب انگلستان » در تمام سواحل (چه 
شرقی چه‌جنوبی چه غربی ) بک منطقه ممنوعه بوجود آمد به پہنای 
بیست کیلومتر وهیچ‌کس نمیتوانست که وارد آن حا شیه ساحلی بشود. 
یک‌کشور چون‌انگلستان‌که با رژبم د موکراسی اداره مشود سبب‌عدم 
رضایت مرد م خواهد شد اما بروزنامه‌ها و مجلات و رادیو توصیه شد 
که عدم رضابت مرد م را منعکس نکنند . 

وقتی به‌هیتلر خبر دادند که در جنوب جزبره Lob,‏ تمام 
بفپمندکه متفقس در کجا نیرو پیاده خواهند کرد چون جاسوسان 


—y‏ بهتر است هنگام خوان‌دن این قسمت نظری به‌نقشه مغرب اروپا و 
انگلستان و فرانسه بیندازیم تا اینکه مطلب بهتر فهمیده شود . (مترجم ) 


آلمان نمی‌توانستند در جنوب انگلستان خود را به‌سواحل نزدیک 
کنند و محل تمرکز نیرو را ببینند . 

درجنگ جہانی دوم » مبارزه باجاسوسان آلمان در انگلستان 
نک توا بو 

میدانیم که در آن جنگ » یک قسمت از حکومت‌های اروپا به 
انگلستان منتقل شده بودند Lol,‏ اتباع داشتند . 

از آنها گذشته », عده‌ای از مردم کشورهای امپراطوری بریتانیا 
درانگلستان‌بودند و برای‌آلمان اشکال نداشت که از بین اتباع دول 
د بگرکه درانگلستان هستند « جاسوسانی را اجبرکند وما میدانستیم 
که آلمان بوسیله* زیردریاثی هم جاسوس وارد انگلستان می‌نماید . 

از جاسوسان آلمان گذشته » روزنامه‌نویس های دول متفق هم 
با این که سو* نیت نداشتند SL bs‏ بودند. 

گرچه.محال‌بود که روزنا مه‌ای بعد از بدست آوردن خبرصحیح 
مربوط به منطقه حمله متفقین آنرا چاپ کند چون سانسور نظامی بر 
Leal jy,‏ نظارت داشت و نمی‌گذاشت بعضی از اخبار منتشر شود . 

ولی ممکن‌بودکه خبرنگاران‌روزنامه , با بدستآوردن خبرهای 
کوچک و tyr‏ و مطابقه آن خبرها بایکد یگر منطقه حمله* متفقین را 
درساحل فرانسه کشف کنند و چرچیل نخست وزير انگلستان‌که خود 
در جوانی خبرنگار روزنامه بود میدانست که روزنا مه‌سویسان چقدر 
برای کشف متطقه حمله* متفقین کنجکاوی دارند . 

علاوه برروزنامه‌نویس‌ها که ممکن بود براثر کنجکاوی مفرط ۰ 
به‌منطقه پیا ده‌شدن نبروی‌متفقین درساحل‌فرانسه پی‌ببرند دیپلمات 
های دول متفق وبیطرف که درلندن بودند ممکن بود که‌باکنجکاوی 
آن‌منطقه را کف کنند و خبر آنرا بدولت متبوع خود برسانند , 


Jor‏ تاریخ جنگ پنپانی 


وظیفه* oS‏ بپلمات که دریک‌کشور خارجی بسمت سفیر یا وز بر 
مختار باکارداریا وابسته با سمت دیگر مشغول کار است این مییا شد 
که خبرهای جدید وبخصوص برجسته‌ترین خبرها را پیوسته به‌اطلاع 
دولت متبوع خود برساند منتپی دیپلمات‌های دول بیطرف که در 
انگلستان بودند خیلی بپتر از جاسوسان آلمان و روزنامه نویسان 
می‌توانستند خبر مربوط به منطقه حمله* نقشه اورلورد را بخارج از 
انگلستان منتقل کنند برای اینکه دسپلمات‌ها از آنچه در اصطلاح 
دیپلماسی به اسم (جامه دان دیپلماسی ( موسوم گرد بده استفاده 
میکردند درصورتی که یک جاسوس با یک روزنامه نویس نمی‌توانست 
از (جامه‌دان دیپلماسی ) استفاده کند . 

(جامه‌دان‌دیپلماسی ) درهیچ‌جا مورد رسبدگی قرار نمی‌گیرد 
و یک‌دیپلمات می‌تواند هرچهرا که ميل دارد در جامه‌دان دیپلماسی 

دیپلمات‌های دول‌متفق وببطرف » علاوه‌برابنکه برایرسانیدن 
اخبار بخارج از انگلستان می‌توانستند از (جامه‌دان دبپلسماسی ) 
استفاده کنند قادر بودند که از (کد ) استفاده نمایند . 

کد بطوریکه همه مبدانندکلماتی است بظاهر بی معنی که محانی 
باطنی‌آن دریک‌کتاب شیبه به OLS‏ لغت نوشته شده و محال است 
کسی به‌معنای نک کد پی‌ببرد مگراینکه کتاب کد را در دسترس داشته 
ادراک‌نماید و کد را تباید بارمزنویسی اشتباه‌کرد و رمزنویسی‌دارای 
قواعدی است که طبق آن قواعد بک تلگرام یا نامه مکشوف را مبدل 
به‌تلگرام بانامه مرموز می‌کنند وبپسن‌جهت بک متخصص رمزنویسی 
Sie‏ بعد از مدتی (کم با بش) کارگردن ‏ بعفاد یک گرام با 


مشت T‏ ۷ هنبر آلمان > بود ؟ YoY‏ 


نامه مرموز پی ببرد و آنرا مکشوف. eles‏ ولی بک کد را نمی‌توان بر 
طبق قاعده با قواعد . مکشوف کرد . 
توانستند ۰ هرنوع خبر را بعدازاینکه مبدل به کد شد بوسیله‌تلگرام 
با سیم نابی‌سم بخارج انگلستان برسانند و استفاده از کد از طرف 
دیپلمات‌ها » جزو قواعد بین‌المللی دیپلماسی است و امریکائیان و 
انگلىسىھا نه‌فقط احتمال‌مبدا دندکه یکی oj!‏ بپلمات‌های‌دول‌ببطرف 
که در انگلستان بسر می‌برد منطقه* حمله متفقین را برطبق نقشه؟ 
اورلورد ! به اطلاع حکومت آلمان برساند بلکه بیم داشتند که حتی 
یکی از دیپلمات‌های دول متفق آن راز بزرگ را برای آلمانیها افشا 
aS‏ 

دول‌انگلستان وامربکا دراین‌مورد یک‌تجربه بسبارتلخ‌داشتند 
که خیانت یک دیپلمات جوان امریکائی در آغاز جنگ جہانی دوم 
بود. 

درماه اکتبر سال ۱۹۳۹ میلادی » نک‌جوان بیست و هفت ساله 
امریکائی pula.‏ (تبلر - کنت ) که فارغ التحصیل دانشگاها مریکاگی 
(پرینستون ) و دانشگاه فرانسوی (سوربون ) بود با سمت متصدی 
رمز نوبسی ۰ در سفارت کشور ایالات متحده امریکا در لندن شروع 
بکار کرد و قسمت کد سفارت هم زیردست او گذاشته شد . 


۱- براثرا شکال چاپ حروف انگلیسی در وسط کلمات فارسی نمیتوان املای 
انگلیسی این‌کلمه را از نظر خوانندگان گذرانید تا اين‌کهآنوا درست تلفظ 
کنند ولی میتوانیم بگوئیم که تلفظ این کلمه در زبان انگلیسی تقریبا " بر 


وزن چومن خورد (مانند من خورد ) فارسی است . (مترجم ) 


۱9۴ تاریخ جنگ پنپانی 


آنچه سبب شد که آن جوان را بر آن شفل حساس بگمارند » 
pais‏ لاتا نع هی دروم خا وای lat Gy‏ يامد 
تیلر - کنت بخانواده‌ای منسوب بود که از یک قرن قبل از آن 
تاربخ افراد آن خانواده مشاغل دیپلما سی داشتند . 

تمام چیزهائی‌که برای ترقی یک‌جوان مقید است در تبلر --کنت 
وجودداشت واو علاوه بردارابودن بک خانواده سرشناس وتحصیلات 
دانشگاهی جوانی بود زیبا و خوش‌اندام و خوش مشرب و دلپذیر و 
هنوز یک‌هفته از ورودش به‌لندن نگذشنه بودکه درهای یکی ازمحافل 
اشرافی انگلستان برویش باز گردبد و بدبختانه («برای انگلستان و 
خود او ) کسانی که در آن محفل حضور بهم مبرسانیدند » تمایلات 
فا شیستی داشتند وگرچه بعد از Sal‏ جنگ جهانی دوم شروع شد و 
انگلستان به‌آلماناعلام جنگ‌کرد » حزب فاشست انگلستان ازطرف 
دولت منحل گردند gly‏ آنهائی که تمابلات فاشیستی داشتند با 
انحلال حزب فاشبست انگلستان از بین نرفتند . 

تیلر ‏ کنت بک دیپلمات امربکاگی بود نه انگلیسی و دولت 
امرنکا در آغاز جنگ جهانی دوم یک دولت بیطرف محسوب می شد 
ونشان slaw‏ که میل‌ندارد درنزاع اروپا شرکت نماید و لذا اعضای 
آن محفل اشرافی ضروری نمی‌دانستند که در حضور تیلر - کتست 
تقبه کنند و ele‏ خود را بروز ندهند و حس کردند که دیپلمات 
جوان اوربکائی تحت تاشر القاآت آنها قرار می‌گبرد . 

نکی ازاعضای‌آن محفل زنی بود ۳۳ ساله به‌اسم (LT)‏ وطقب 
به (لاباروں ولکوف ) که در کودکی در روسبه میزیست وبعد از 
انقلاب ووسه » با والدین خود از روسیه خارج شد و در انگلستسان 


سکونت کرد ند . 


بشت آهنین آلمان ae‏ بود ؟ ۱۰۵ 


لابارون ولکوف درآن‌تاریخ زنی بود زنبا و باشکوه و همواره با 
سگی بزرگ‌که یک‌قلاده ازطلای ناب و سنگین بر گردن داشت حرکت 
میکرد ود یپلمات جوان امربکاثی که تصور نمی‌نمود زنی چون او » در 
Loo‏ وجود داشته باشد » در اولین برخورد عاشق لابارون ولکوف 
nas‏ 

لابارون ولکوف خود را در نظر دیپلمات جوان امریکائی زنی 
نشان‌داد که دارای رسالت اجتناب ازجنگ وبرقراری صلح درجهان 
میبا شد واگر تبلر- کنت نوشته‌های‌بااهمبتی را که بدست می‌آورد باو 
بسپارد که عکسی از آن نوشته‌ها بردارد و خود نوشته‌ها را بوی بس 
بدهداو آن عکس‌ها را برای دوستان متنفذ و بلندپایه خود خواهد 
فرستاد وآنها» وساگل خاتمه دادن به‌جنگ را فراهم خواهند کرد . 

هرعکسی که زن از اسناد محرمانه سفارت امریکا بدست میب 
آورد بوسیله‌جامه‌دان د یپلماسی اعضای سفارت ایتالیا در لندن‌برای 
آلمانیها میفرستاد وميدانیم ایتالیا متحد آلمان بود ولی تا ماءژوئن 
سال ۱۹۴۰ وارد جنگ نشد و لذا سفارت ایتالیا در لندن بطوری 
عادی بکار اشتفال داشت . 

تاوقتی جنگ جهانی دوم به‌اتمام نرسید ودادگاه بین المللی 
(نورانبرگ ) برای محاکمه؛ سران نازی ونظامی آلمان تشکیل نشد 
انگلیسی‌ها وامریکاقیها نمیدانستند که خبانت تیلر- کنت چه لطمه 
عظیم به متفقین زد و صریح می‌توان گفت که فاجعه* جنگی eg‏ 
ارتش انگلستان درارویا درتابستان سال ۱۹۴۰ میلادی که بر اثر آن 
انگلستان تصام ساز و برگ جنگی خود را از دست داد و سربازان 
بی ساز و برگ خود را از بندر (دونکرک) در ساحل فرانسه تخلیه 
کرد ودرنتبجه جناح شمالی جبپه فرانسه خالی ماند و ارتش آلمان 
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بدون مانع از شمال فرانسه راه جنوب را در پیش گرفت و به نیروی 
"لمانی که از طرف مشرق آمده بود ملحق شد » همه بر اثر خیانت 
تیلر - کنت بود . 

در دادگاه نورانبرگ سه نفر از افسران برجسته؛ آلمان یکی 
مارشال (فن -کایتل ) رئیس‌سایق ستاد ارتش آلمان ودیگری ژنرال 
(ژورل ) و سومی دریاسالار (ریدر ) فرمانده‌سابق نیروی‌دریائی‌آلمان 
افشاءکردند که pbs‏ کنت هزار وپانصد سند محرمانه سفارت امریکا 
را بوسیله آناولکوف در دسترس آلمان گذاشت و آن اسناد که بین 
انگلستان و آمریکا مبادله می‌شد مربوط بود به‌میزان واقعی نیروی 
جنگی انگلستان در زمین و دریا وهوا و ميزان واقعی LES‏ نیروی 
جنگی‌انگلستان » وقرارگاه واحدهای متعدد ارتش‌انگلستان در اروها 
(به‌کمک‌فرانسه ) با میزان‌دقیق ساز وبرگ جنگی هریک از آن واحدها 
ونقشه‌های‌تدافعی وتپاجمی ارتش‌انگلستان در اروپا (بکعک‌فرانسه ), 

علاوه برآن‌بکهزاروپا نصد سند محرمانه تیلر- کنت عکس‌کامل 
صفحاتکد دبیلماسی‌امریکا را بوسیله معشوق‌خود در دسترس‌آلمانیها 
گذاشت وتا مدت چندین ماه آلمانیها از ples‏ مطالبی که بین دولت 
امریکا و سفارت‌های آن دولت در اروپا و جاهای دیگر مخابره ميشد 
مطلع می‌شدند . 

پلیس انگلستان نسبت به آنا ولکوف ظنین بود و او را تعقیب 
میکرد وحیرت زده دیدید که میعاد آن زن و PEELE‏ یعنی دبپلمات 
جوان امریکایی یک‌دکان عکاسی است وپلیس انگلستان عکاس‌رامور د 
تحقبق قرار داد واو گفت مدتی است که سفارت امریکا به‌اوثار رجوع 


بعد ازاینکه دیپلمات جوان امریکائی و زن جاسوس درروز VA‏ 
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ماه مه ۱۹۴ که درهم ربختن ارتش‌های انگلستان و فرانسه در مغرب 
اروپا شروع شده‌بود دستگیرشد ند پلیس انگلستان ارسادگی د بپلمات 
جوان امریکائی حیرت کرد واو تا آخرین روز می اند بشیدکه هشوقه‌اش 
آن عکس‌ها را برای خاتمه‌دادن بجنگ فراهم مبکند . 
کد دیپلماسی‌امریکا را هم به‌آلمانبپاداده مدت شش ماه طول کشید 
تاامربکا کیان توانستند بجای‌آن کد که دیگر قابل استفاده نبود یک 
کد دیگر ندوین کنند و در دسترس دیپلمات‌های خود بگذراند . 
جنگ جپانی دوم در زندان بودند و این خاطره* تلخ» در آن روز 
که دول‌انگلستان وامریکا خودرا برای‌حمله‌به‌فر انسه آماده wiles Sur‏ 
Bree‏ ت S‏ ازد بپلمات‌های دول os‏ درانگلستان بسرمیبر د. 
ازمنطقهء حمله مطلع شود وآن اطلاع را بوسیله* جامه‌دان دییپلماسی 
یا بوسیله» کد به‌آلمانیپا برساند . 

چون برطبق آنچه در بالا گفته شد دول انگلستان و امریکا از 
خبانت‌عمدی با غیرعمدی بعضی ازد سپلمات‌های دول متفق ودوست» 
تجربه‌ای‌تلخ‌داشتند. دولت انگلستان ازروز هفدهم ماه آوریل سال 
۴ استفاده ازجامه‌داندیپلماسی وکد را برای تمام دبپلمات‌های 
دول متفق ودوست ودیپلمات‌های دول بیطرف ممنوع کرد و به ples‏ 
دیپلمات‌هائی که در انگلستان بودند اعم از دیپلمات‌های دوست و 
منفق با دیپلمات‌های بیطرف اطلاع داد که از آن تاریخ tb‏ اطلاع 
sgl‏ هیچیک ازدیپلمات‌ها واعضای خانواده وحتی نوکر وکلفتشان 


oe‏ تاریخ جنگ پنهانی 
٩ ٩‏ ۳۳ 8 
دبپلمات‌هائی‌را که درانگلستان‌بودند به‌استثنای‌د بپلمات‌هایامریکا 
بلند کرد و لازم مبدانم بگویم ' که قبل از OT‏ تاریخ ژنرال دوگل 
رئیس حکومت فرانسه آزاد مرکز کار خود را به الجزایر منتقل‌کرده 
بود ۰ 


۱-اين گفته* از سرهنگ رمی رئیس سازمان اطلاعات حکومت فرانسه" آزاد 
است که خود او با اینکه میدانست آلمانیها همواره در تعقیب وی هستند » 
بیشتر در کشور فرانسه بسر می برد . (مترجم ) 


اصر ار شور وی 
بر ای اطلاع از منطقه تهاجم 


درحالی که دول انکلستان و امریکا تا آنجا که پیش بیضی و 
احتیاط اجازه میداد می‌کوشیدند که آلمانیپا. نتوانند بفهمند که 
منطقه* حمله* متفقین درکجا است دولت شوروی با اصرار میخواست 
از منطقه* حمله اطلاع حاصل کند . 

انگیزه* دولت شوروی برای اطلاع از منطقه تهاجم منفقین به 
اروپای‌غربی (بطوری‌که خود شوروی می‌گفت ) این بود که شوروی‌عزم 
داشت درهمان روزکه دول انگلستان وامریکا نیروی خود را دراروپای 
غربی پیاده می‌کنند » او هم در مشرق اروپا, ade‏ آلمان یک حمله؟ 
شدید را شروع تما ات 

اما دول‌انگلستان وامریکا » بیم داشتند که منطقه‌ای را که‌نیروی 


۱۱۰ تاریخ حنگ why‏ 


دول منفق هنگام pels‏ به‌اروپا در آنجا پیاده می‌شوند به شوروی 
بروز بدهند . 

چون دول انگلستان و امریکا بطور مستقیم با (استالین) که 
علاوه برسمت‌های دیگر ژنرالیسیم بعنی فرمانده کل نبروهای مسلح 
oe OTe oar Pe‏ کر تاه 
نقشه* اورلورد کجا است ؟ و بین دول انگلستان و امریکا واستالس . 
Gini‏ مدد جود داشت ک همه eS oes ol‏ 
شوروی بودند و معلوم ope‏ که ۲نا » توانائی داشته باشند که آن 
راز را حفظ کنند و به‌خویشاوندان و دوستان نگویند ولو برای ابنکه 
«شان‌بدهند که مرتبه*آ نها بقد ری‌بلندا ست‌که‌ازآ ن‌رازاطلاع دارند . 

حتی اگر دول امریکا و انگلستان » یکی از افسران بلند پاسه» 
خود را به مسکو می‌فرستادند تا او بدون حضور شخص شالسث 
استالیی را ملاقات‌کند و منطقه* حمله و نقشه اورلورد را ghey‏ بگوید 
معلوم نبود که آن راز بگوش د شمن نرسد و گرچه مردی چون‌استالین 
آن راز را از روی تعمد بروز نصبداد ولی دول انگلستانو امریکا 
مبدانستند که استالیس cole‏ دارد هنگام شام خوردن . نوشابه 
می‌نوشد و اگر هر روز با دوستان خود شام نخورد هفته‌ای چند بار 
با آنها شام میخورد و هنگام خوردن شام طولانی برسم روسی‌ها ا 


۱-زنرال دوکل که در.سال ۱۹۴۳ میلادی از راه تهران برای ملاقات بسا 
استالین به‌سکو رفت و یکشب برای خوردن شام میهمان استالین بود » در 
خاطرات خود می‌نویسد که ما ساعت هشت بعد از ظهر برای خوردن شام 
پشت میز نشستیم و در بامداد (البته بعد از دیدن یک فیلم ) برخاستیم . 
(مترجم ) 


اصرار شوروی برای اطلاع از منطقه* تهاجم ۱۱ 


به‌نشاط میآید و با دوستان شوخی میکند و در آن موقع Siow‏ است 
که آنچه راجع به‌منطقه* alam‏ نقشه“ اورلورد میداند برزبان‌بیاورد. 

این Saye‏ دول انگلستان وامربکا به‌استناد اینکه هنوزتصمیم 
قطعی راجع به منطقه* تهاجم نسگرفته‌اند حاضر نشدند که منطقه 
حمله را به‌شوروی بروز بدهند و برای اینکه شوروی بداند که در چه 
تاریخ درمشرق اروپا بایسنی نبروی خودرا برای حمله* شدید آماده 
کند گفتند که تاریخ تهاجم دول انگلستان و امریکا به‌مغرب ارویا از 
چپار روز به آخر ماه مه (سال ۱۹۴۴) است تا چہا روز بعد از 
آغاز ماه ژوغن . 

استالس‌که ازمقتضیات دریاپیماگی زیاد اطلاع نداشت پرسید 
چرا یک روز بخصوص را برای تهاجم نعیین نمینماگید ؟ 

دول غربی در جوايش گفتند برای اسنکه نبروی ما ؛ برای 
تهاجم به مغرب اروپا بابستی از دریا بگذرد و ما sob‏ بدانیم که 
LT‏ دریا در آخرین روزهای ماه مه آرامتر است یا در اولین روزهای 
ماه‌زوئن ونمیتوان از اکنون , راجم بروز تهاجم تصمیم گرفت واینک 
که ماه آوریل است هواشناسی قادر نیست پیش بینی نماید که آیا 
درآخرین روزهای ماه مه دریا آرامتر خواهد بود یا در اولین‌روزهای 
ماه ژوئن . 

استالین گفت اینک که شما نمیتوانید » منطقه* تهاجم و روز 
alas‏ رین گنت تفه ی اقستی را که igs) ge‏ خا 
قرار بگیرد برای من بفرستید . 

باز دول امریکا و انگلستان متوسل به‌عذر شدند و گفتند 
فرستادن نقشه به روسبه کاری است خطرناک و اگر هواپیمای 
حال ate‏ ی فرظ کی و تک پد دشن بدا 


۱۱ تاریخ جنگ پنہانی 


ناگزیر خواهیم شد که تپاجم به‌اروپا را لااقل از یکسال تا هبجده 
ماه بتاخبر بيندازيم تا اینگه نقشه‌ای جدید برای تهاجم تهیه و 
ترسیم کنیم . 

استالین‌که هرگز یک نقشه*جنگی شوروی را بنظر دول‌انگلستان 
و امریکا نرسانید و هرگز یک خبرنگار انگلیسی و امریکا ئی را به‌یکی 
از جبپه‌های جنگ روسیه وآلمان راه‌نداد میخواست از دقائق‌حمله* 
دول امریکا و انگلستان به‌مغرب اروپا اطلاع حاصل کند . 

حتی کارشناسان نظامی انگلستان که در شوروی بودند (وبعد 
ازورود امریکا به‌جنگ‌کارشناسان نظامی‌امریکا هم‌وارد شوروی شد ند) 
یکبار ؛ یکی از جبپه‌های جنگ روسیه و آلمان راندیدند تا چه رسد 
به‌خبرنگاران زوزنامه‌های انگلیسی و امریکاثی . 

خبرنگاران و روزنامه‌های انگلیسی و اسریکائی در 
تمام مدت جنگ پنجساله شوروی و آلمان از مسکو خارج نشدندو 
حتی یک‌بار بطور استثنائی یک جبپه* جنگ شوروی و آلمان را 
ندیدند و بعد از اینکه با اشفال (برلن ) از طرف ارتش شوروی 
جنگ اروپا بپایان‌رسید باز دولت شوروی اجازه نداد که خبرنگاران 
خبرگزاریهای ممالک غربی و روزنامه‌های آنها برلن را ببینند مگر 
تقریبا " یکماه بعد آنهم با اصرار دول آمریکا و انگلستان که شید 
خواستند در اشغال برلن سپیم باشند و خبرنگاران خبرگزاریپاو 
روزنامه‌های غربی با ارتش انگلستان و امریکا وارد برلن شدند . 

خبرهائی که درمدت جنگ شوروی و آلمان ازطرف خبرگزاریها 
و روزنامه‌های عربی مخابره ميشد خبرهاتی بود که دولت شوروی » 
درمسکو » رؤزی US‏ و درمواقع فوق‌العاده روزی دوبار در دسترس 
خبرنگاران امریکائی و انگلبسی میگذاشت و آنها به‌خبرگزاربپا یا 


روزنامه‌های خود مخابره مي‌کرد ند . 
مغرب ارویا را به‌استالین گفتند ( که خودشان هم تاریخ قطعی آنرا 
نمی دانستند ) نه منطقه* تهپاجم را gle‏ بروز دادند ( که این را 
بخوبی می‌دانستند ) . 

دول اکا ن وا مرک از egal Siecle‏ الم فرش 
داشتند و چون نقشه* استحکامات آلمان در سواحل فرانسه ازطرف 
فرانسوی‌ها ربوده Odes‏ بود فکر ميکر د ند که آنہا برای تفاخر » 
چیزهائی‌را که در آن نقشه هست بروز میدهند خاصه آ نکه فرانسویها 
در بین ملل غربی اروپاً به برحرفی معروف هستند . 

اما جز دوشه نقاش عمارات که نقشه را ربوده بود و مالرب که 
نقشه را از کان به‌پاریس آورد و بمن داد و خود من» هیچ‌فرانسوی 
آن نقشه را ندید . 

طرف آنکه سرویس اطلاعات آلسمان » برای اینکه متفقین را 
کمراه کند همان‌نقشه را دستکاری و قلب کرد و در آغاز سال ۱۳۴ 
نقشه* مجعول را در کشور سویس ( بطور محرمانه ) پخش نمود تا 
انگلیسی و امریکائی هصبنکه آن نقشه را دیدند فپمیدند مجعول 
است و برای گمراه‌کردن چاپ و پخش کرده‌اند . 
شد دولت اتحاد جماهبر شوروی بود . 

دولت شوروی انتظار نداشت که تصمیم دولت انگلستان‌تامل 
او هم بشود و دیپلمات‌های وی نتوانند از (جامه‌دان دیپلماسی ) 
و (کد دبپلماسی ) استفاده کنند . 


اما دولت انگلستان‌ازدولت شوروی‌درخواست کرد که ازدولت 
امریکا بپرسد که LT‏ این تصمیم شامل دیپلمات‌های او هم شده‌است 
یا نه؟ 

دولت امریکا بدولت شوروی جواب مثبت داد صپذا دولت 
شوروی تاروز ششم ماه ژوئن ۱۹۴۴ که تهاجم دول انگلستان وامریکا 
به‌مغرب فرانسه شروع شد اظپار عدم رضایت میکرد و می‌گفت شما 
بایستی د یپلمات‌های شوروی را مستثنی کنید برای اینکه شوروی در 
این جنگ » که با دشمن مشترک پیکار می‌کنیم ۰ سنگین‌ترین بار را 
بدوش گرفته است + 

ولی دولت انگلستان مقاومت کرد و تا روز ششم ژوئن ۱۹۴۴ 
( که در آنروز منسطقه تپاجم متفقین در مغرب فرانسه علنی شد ) 
موافقت ننمود که دیپلمات‌های شوروی از (جامه‌دان دیپلماسی ) و 
(کد دیپلماسی ) استفاده نمایند که میادا آلمان اطلاع حاصل کند 
که منطقه* تهاجم متفقین در کجا است و در چه روز , حمله خواهند 
کرد . 

در انگلستان فقط افسرانی از منطقه* تهاجم و تاریخ حمله 
اطلاع داشتند که اسم آنها را (بیکوت ) گذاشته بودند . 

کلسمه* (بیگوت ) » مثل بسیاری از کلمات از زبان فرانسوی 
وارد زبان انگلیسی شده و در هر دو زبان تقریبا " بیک شکل تلفظ 
می‌شود و مفهومآن درهر دوزیان به‌کسی‌اطلاق میگرد د که کم اطلاع 
و کوته‌فکر و خرافه پرست و تا ch‏ مرگ برعقبده* خود باقی باشد و 
هیچ توضیح عقلائی نتواند او را قائل به‌اشتباهش کند . 

(بیگوت ) ها دارای‌جواز ورود مخصوص به‌بعضی ازسازمانپای 
نظامی بودند و یک افسر غير بیسگوت ولو درجه ارتشیدی داشت 


اصرار شوروی برای اطلاع از منطقه* pels‏ ۱۱۵ 


نمی‌توانست وارد آن سازمان‌ها شود . 

هر افسر (بیگوت ) برای مذاکره بوسیله* تلفون » arly‏ به 
sla,‏ مربوط به (بیگوت ) ازیک تلفون مخصوص و سبز رنگ استفاده 
مبکرد و آن تلفون دارای دستگاه خودکار ایجاد پارازیت بود . 
Vp‏ انگلستان و امریکا مورد استفاده قرار میگیرد آنچه 
را که گفته ate‏ واضح نصیکرد مگر در گوش‌گوینده و شنونده و لذا 
آنهاگی که میخواستند بوسیله* دستگاه مخصوص, مکالمات تلفونی‌را 
بشنوند جز پارازیت چیزی را نمی شنید ند . 

افسرانی که جزو طبقه؟ (بسبگوت ) بود ندبایستی روز و شب 
مواظب خود باشند که آلمانبها آنان را برای کسب اطلاع نربایند . 

مردی چون (اسکورزنی ) آلمانی که موسولینی دیکتا تور ازکار 
افستاده ایتالیا را در سال ۱۹۴۳ از زندان او واقع در بالای‌کوه 
(گران ساسو) واقع در ایتالیا ربود و اززندان آزاد کرد می‌توانست 
یک یا چند نفر از افسران (بسگوت ) را برباید و کافی بود که یک 
افسر (بیگوت ( بدست آلمانیپا بیفتد تا اینکه نازی‌ها با شکنجه او 
را وادار نمایند که منطقه؛ حمله و تاریخ نهاجم به‌اروپای غربی را 
بروز دهد 7 

با اننکه آلمان در سو؛حل فرانسه دارای استحکامات بود چند 
بار انگیسی‌ها قبل از روز تهاءیم بزرگ در سالهای ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴ 
۱- در زبان انگلیسی دو کلسمه؟ oul)‏ فورمیشن ) و (اینتلیجنس )که هردو 
از زبان فرانسوی وارد ازبان انگلیسی شده بمعنای اطلاعات sale‏ میباشد 
اما کلمه" اول بمعنای اطلاعات gale‏ است و کلمه* دوم بمعنای اطلاعات 
محرمانه وبیشتر باطلاعات جاسوسی وضدجاسوسی اطلاق میشود . (مترجم ) 


1۶ تاربخ جنگ پنهانی 


در سواحل فرانسه (البته با تلفات سنگین ) نیرو پیاده کرد ند و از 
امسران و سربازان آلمانی اسیر گرفتند . 

لذا یک افسر متسپور آلمانی متل (اسکورزنی ) با دیگری اگر 
عده‌ای از کوماندوهای آلمانی را ملبس به‌لباس‌متحدالشکل‌سربازان 
انکلیسی مبکرد وبوسیله* زیردریاثی بازورق‌های‌موتوری سریع السیر 
آنها را در ساحل انگلستان پیاده می‌نمود تا یک با چند افسر 
(بیگوت ) را به‌اسارت ببرد بعبد نبود که موفق شود . 

در سالپای ۱۹۴۳و ۱۹۴۴ آنقدر از سربازان ملل مختلف » 
با لباس‌های متحدالشکل نظامی‌گوناکون درانگلستان بود که مردم 
Ss‏ به آنها توجه نمیکردند تا چه رسد Sule,‏ عده‌ای از سربازان 
لباس متحد الشکل ارتش خود انگلستان را در برداشته باشند . 

در همان ماه آوریل سال۴ ۱۹۴ که گفتیم در انگلستان‌استفاده 
از (جامه‌دان دییلماسی) و (کد دنپلماسی ) ممنوع شد ژنسرال 
(طوماس باتز) رئیس سازمان اطلاعات انکلستان ( ابنتلبجنس 
سرویس) یکی ات افضران esta‏ انگلیسی را Bei pega‏ 
الشکل افسران نبروی هوائی آلمان کرد و به او دستور داد که در 
خیابانهای لندن گردش کند و آن افسر با آن لباس مدت نوددقبقه 
در خیابانهای لندن قدم‌زد ونه فقط عابران‌عادی خابانپا متوجه 
نشدند که وی بکی از افسران نیروی هواثی د شمن است بلکه mpl)‏ 
پی ) "gle‏ گوناگون بعنی پلیس‌های نظامی ارتش دول متفق که در 
۱- ( ام -پی ) دو حرف اول دو کلمه* انگلیسی (میلی‌تری - پلیس) یعنی 
پلیس نظامی می‌باشد که ما دژبان می‌گوئیم و پلیس‌های نظامی انگلستان و 
امریکا ایندو حرف را که روی یک بازوبند قرمز نوشته می شود به‌با زوی خود 
می‌بندند که زود شناخته شوند . (مترجم ) 


اصرار شوروی برای اطلاع از منطقه* تهاجم ۱۱۷ 


خسابانپا بودند نیز متوجه نشدند که وی یک افسر نیسروی هواثی 
دشمن cides es‏ 

تماس گرفت آنپا فہمیدند که وی جاسوس است و او را به‌اولیای 
امور نشان دادند. 


حاسو س‌های GT‏ 


در سال۱ ۱۹۴ عده‌ای از جاسوس آلمانی که به‌انگلستانآ مدند 
بر اثر اینکه پول جیب آنہا را زده‌اند بدام افتاد ند . 

آلمانیپا در آن موقع جاسوسانی را که بایستی به‌انگلستان 
بفرستند در یکی از مدارس جاسوسی خود تربیت می‌کردند و روش 
ورسم زندگی و معاشرت انگلیسی‌ها را به‌آنها می‌آموختند و معلم 
آن مدرسه که‌اسم (هانس - شولتز ) به‌شاگردان‌خود می‌گفت انگلیسی 
ها Slog‏ هستند و چون دارای خوی سوداگری می‌باشند ۰ ارزش 
اشخاص در نظر آنہا؛ متناسب است با پول آنپا. و شما بعد ازاین 
که به انگلستان رفتید » به پلیس مراجعه کنید و بگوئید که فی‌المتل 
هزار لبره یا بکپزار و پانصد لبره اسکناس در جیب عقب شلوار 


۱۲۰ تاریخ جنگ پنپانی 


داشته‌اید و آنرا از جیب عقب شلوار شما زده‌اند ودرهمان حال 
چند اسکناس یکصد لیره‌ای را که در یکی از جیب‌های طرفین‌شلوار 
دارید از جیب ببرون بساورید و به‌پلیس نشان بدهید و بگوگید 
چون آن پول در یکی از جیب‌های طرفین شلوار شما بوده جیب بر 
موفق بربودن آن نشده است . 

به این ترتیب تا چند ماه هرجاسوسی که فارغ التحصیل آن 
مدرسه‌بود بعد ازاینکه وارد انگلستان می‌گر د بد بدام می‌افتاد چون 
le)‏ شولتز) که در آن آموزشگاه ۰ جاسوسان آلمانی را تربیت 
میکر د خود جاسوس انگلیسی بود . 

آزمایش سالهای جنگ جپانی دوم نشان داد که محال است 
در یک آموزشگاه جاسوسی بتوان همه‌چیز را به‌مرد با زنی که برای 
جاسوسی به کشور دیگر میرود آموخت مگر اينکه آن مرد یا زن» از 
مردم بومی همان کشور باشد که برای جاسوسی به نجا رفته است . 

در سال ۱۹۴۳ یک مرد جوان بیست و پنج با بیست و شش 
ساله که به ظاهر شبیه به یک اسکاتلندی ( از مردم شمال انگلستان 
بود ) و زبان انگلیسی را با لهجه* اسکاتلندی صحبت میکرد و نیم 
glass‏ از پارچه پشمی شطرنجی که در اسکاتلند بافته می‌شود در بر 
داشت در همان منطقه» اسکاتلند به‌ایستگاه راه‌آهن رفت ویک‌بلیط 
قطار برای (ادنبورک ) خواست و پرسبد چقدر میشود ؟ 

متصدی باجه جواب داد : ( تن اند -سیکس) بعضی: 
)49 —9 — شش) . 

آن‌جوان‌که همه چیزش شبیه به یکاسکا تلندی بود دواسکناس 
پنج sloped‏ و شش شلینگ » مقابل متصدی باجه گذاشت و تاچشم 


متصدی باجه به‌آن پول افتاد نسبت به‌آن جوان ظنین شد . 


جاسوسپای آلمانی ۱۱ 


چون اولا" در زبان انگلیسی (ده و -شش) یعنی ده‌شلنگ 
و شش پنس نه ده لبرو شش شلتگ . 

bck‏ از آن ایستگاه راه آهن تا شهر ادنمورک طول مسافت 
آنقدرنبودکه بهای بلبط ده لیره وشش شلنک بشود و یکاسکاتلند ی 
بومی نه در مورد مفهوم (ده -و - شش) آشنباه میکرد نه در مورد 
طول مسافت بین "ن ابستگاه و شپر ( ادنبورک ) و بهمین جبست 
همین که خریدار بلبط بطرف قطار رفت و سوار شد متصدی باجه به 
پلیس تلفون کرد و بعد از اينکه قطار وارد ایستگاه (ادنبورک ) شد 
آن جوان را دستگیر کردند و در اولین ساعات تحقیق » معلوم شد 
که جاسوس آلسمان است و از بومیان اسکاتلند نیست ولی لهجه* 
اسکاتلندی را خوب تقلید می‌کند و در مدرسه* جساسوسی به او 
نیاموخته بودند که در انگلستان» اصطلاح (ده -و - شش) یعنی 
چه؟ 

در همان سال ۱۹۴۳ مردی وارد یکی از رستوران‌های لندن 
شد و بعد از ناهار خوردن دفترچه جبره‌بندی خواربار خود را از 
جیب بیرون آورد و از گارسون پرسید من چند (کوپن ) بايد بشما 
بدهم . 

(گارسون ) حبرت زده آن مرد را نگریست و گفت نمیدانم و 
اجازه بدهید که بروم واز دفتر بپرسم و همین‌که آن مرد ازرستوران 
خارج شد دست‌گبرش کردند و ضمن تحقیق معلوم شد که جاسوس 
است و در آموزشگاه جاسوسی » فراموش کرده بودند باو بگویند Le)‏ 
خود مربیان اطلاع نداشتند ) که در انگلستان همه چیز بایستی با 
کوپن‌های جبره‌بندی خریداری شود So‏ غذای رستوران که بدون 
کوپن جیره‌بندی‌به مشتریان می فروشند وبایستی‌بهایآنرابپردازند . 
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دولت آلمان چند سازمان اطلاعات داشت و سازمانی که قبل 
از جنگ جہانی دوم و بعد از آغاز جنگ جاسوس به‌انگلستان می 
فرستاد سازمانی بود به‌فرماندهی دریاسالار (کاناریس) وچون این 
مرد در تاربخ آلمان در دوره (هیتلر) خبلی معروف است ‏ معرفی 
کردن او ضرورت ندارد ۱۰ 

دسته*اول وبزرگ جاموسان‌آلمان ازسال ۱۹۳۷ واردانگلستان 
شدند و بیشتر از LET‏ از نوع نوکر و راننده بودند . 

در آن موقع اروپائیان فکر نمیکردند که (هبتلر) قصد جنگ 
دارد و در انگلستان هم از (چرچیل ) نماینده حزب محافظه‌کار در 


١‏ دریا سالار (کاناریس) رئیس سازمان بزرگ اطلاعات آلمان موسوم به 
(آب ور ) بود و (هیملر ) رئیس پلیس آلمان که میخواست تمام قدرت پلیسی 
و اطلاعاتی کشور را بدست بگیرد به (کاناریس) حسد می‌ورزید و واقعه روز 
بیستم ماه ژوئیه سال ۱۹۴۴ که بمبی در محل ستاد (هیتلر) واقع درایالت 
پروس شرقی کار گذاشتند اما هیتلر کشته نشد فرصت بدست (هیملر ) داد 
و (کاناریس) را جزو صدها نفر دیگر به‌اتهام شرکت در توطثه برای قتسل 
(هیتلر ) توقیف کرد و به بازداشتگاه فرستاد و در اول ماه آوریل ۱۹۴۵ و 
یک ماه قبل از Sag!‏ حکومت آلمان هیتلری بکلی از پا درآید (کاناریس) را 
دربازدانتگاه‌کشت ژنرال (طوماس -باتز ) انگلیسی رئیساطلاعات‌انگلستان 
می‌گفت که (کاناریس) در فجایع کشتن و سوزانیدن اجساد دربازداشتگاف 
های آلمان بی‌گناه بود و مسئول تمام آن فجایع (هیملر) است که میدانیم 
بدست قوای انگلستان اسیر شد و قبل از اینکه مورد تحقیق قرار بگیرد با 
زهری که همواره با خود داشت خودکشی کرد . 
(مترجم ) 


جاسوسهای آلمانی ity‏ 


مجلس عوام انگلستان گذشته کسی پیش بیضی نمی‌نمود که هیتلر 
خودرا برای یک‌جنگ بزرگ آماده میکند و (چرچیل ) درروزنامه‌های 
حزب محافظه‌کار . مقالاتی راجع به خطر آغاز جنگ از طرف هیر 
می‌نوشت بدون اینکه در مردم » انعکاسی داشته باشد . 

glue‏ که فبل SLIT;‏ اجک جما دوم از رت 
(کاناریس) به انگلستان فرستاده می‌شد از ۳۵ نفر از GST‏ گذشته » 
همه بطوری‌که گفته شد از جاسوسان کوچک بود ند و فقط می‌توانستند 
از نوشته‌های کیف ارباب خود اگر در دسترس آنها قسرار میگرفت 
عکس بردارند . 

بعد از اینکه جنگ جپانی دوم در ماه سپتامبر ۱۹۳۹ شروع 
شد سازمان اطلاعات انگلستان» یکہزار وچهار صد تن از جاسوسان 
آلمان را بزندان انداخت و ee eR tu‏ و | مكلف به‌سکونت 
is‏ منطقه‌ای مخصوص نمود و مانع از این شد که آنها تا پایان‌جنگ 
از آن منطقه خارج شوند . 

پس از اینکه دولت انگلستان ورود به سواحل جنوبی آنکشور 
را ممنوع‌کرد و از ماه آوریل ۱۹۴۴ استفاده از (جامه‌دان دیپلماسی) 
و oS)‏ دیپلماسی) را ممنوع نمود سازمان اطلاعات آلمان بریاست 
(کاناریس) متوحش شد . 

تا آن موقع آلمانیپا با استفاده از جامه‌دان و کد دیپلماسی 
اطلاعات مفید از انگلستان بدست می‌آوردند ولی از آن ببصد » 
sare‏ اطلاعات LoT‏ خشک شد و چون بر هیتلر محفق گردید که 
قصد حمله* دول انگلستان و امریکا از مرحله* حرف گذشته و وارد 
مرحله* عمل خواهد شد (کاناریس) را در فشار گذاشته بود که هر 
job‏ شده راجع به منطقه* تپاجم دول انگلستان و امریکا و تاریخ 
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تهاجم و نیروثی که بکار می‌افتد اطلاعات ضروری را کسب نماید . 

(کا ناریس ) با اینکه در مسائل مربوط به‌کسب اطلاعات یک مرد 
ورزیده و مطلع بود » بر اثر فشار هیتلر» سیل جاسوسان آلمانی را 
که همه از مردم کشورهای دیگر اروپا (یعنی غبر از مردم آلصان) 
بودند بسوی انگلستان روانه کرد و آن دومین‌بار بود که درسالهای 
بین ۱٩۳۷‏ و ۱۹۴۴ جاسوسان Qh ST‏ چون سیل بسوی انگستان 
aly,‏ شدند. 

آن‌جاسوسان» از پرورش جاسوسانی که بتوان از آنها استفاده 
کرد برخوردار نبودند و بعد از اینکه وارد انگگستان می‌شدند در 
اولین تحقبق هویت واقعی LST‏ کشف می شد . 

در انگلستان مرکزی بود به‌اسم پات ریوتیک اسکول (بمعنای 
لفظی بعنی آموزشگاه میپن پرستی ) و تمام خارجیانی که وارد 
انگلستان می‌شدند ؛ به آن مرکز راهنماثی می‌گردیدند و در آنجا 
عده‌ای از کارکنان سازمان اطلاعات انگلستان راجم به هویت‌آنان 
تحقیق می‌نمودند . 

tl Ts!‏ که از ماه آوریل ۱۹۴۴ به‌بعد برای جاسوسی وارد 
انگلستان شدند » در روز اول بدام افتادند . 

کاهی کارکنان آن مرکز با ابنکه مبدانستند شخصی‌که از خارج 
آمده جاسوس است به‌اوجواز خروج ازآن مرکز را می‌دادند تابتوانند 
ایو weer‏ کته وان اجه ارا دی اچ هال ىة 

Sol‏ و بی‌اطلاعی بعضی از آن جاسوس‌ها حیرت‌آور بود و 
فی‌المثل یک‌جاسوس بلژیکی , بعد ازاینکه در آن مرکز مورد تحقبق 
قرار گرفت معلوم شد که با خود » قدری گرد سفید رنگ دارد. 


است و من چون گاهی مبتلا به نفخ می‌شوم قدری جوش شیسرین 
می‌خورم که نفخ شکم ازبین برود و بعد از اینکه آن کرد را در 
آزمایشگاه Say oc‏ دند معلوم شد (پیرامیدون ) است که از داروهای 
درمان عارضه* گریپ میباشد اما مرکب نامرثی نیز هست و با آن 
می‌توان خطوطی را نوشت که دیده نشود . 

آن‌جاسوس‌که برای نوشتن‌خطوط نامرثی با خود (پیرامیدون) 
آورده بود نمبدانست که نبایستی آن مدرک خطرناک را با خود از 
اروپا بیاورد و به او نگفته بودند که در انگلستان بر داروخانه که 
مراجعه‌کند هرقدر (پیرامیدون ) که بخواهد بدون نسخه* پزشک باو 
می‌فروشند + 

جاسوس دیگرکه اهل هلاند بود یک کتاب لغت جیبی‌هلاندی 
و انگلبسی داشت و آوردن کاب لغت از طرف مسافران خارجی که 
به انگلستان مسروند تقریبا " مثل آوردن پیراهن و لباس‌هایدیگر 
یک کار ضروری است چون کسانی که در زبان انگلیسی تسلط ندارند 
نیازمند کتاب لغتی بزبان خودشان و زبان انگلیسی هستند . 

اما وقتی کتاب لفت جیبی آن مرد هلاندی را مورد معاینه 
قرار دادند معلوم شد که زیر بعضی از حروف با سوزن یا سنجاق 
یک سوراخ کوچک بوجود آمده است و مجموع آن حروف »آدرس‌هاثی 
بود که جاسوس هلاندی بایستی اطلاعاتی را که بدست می‌آورد بآن 
آدرس‌ها برساند و کار چندین دادگاه انگلیسی در آن ایام محاکمه* 
جاسوسان بود و هر جاسوس که در دادگاه محکوم می‌گردید به دار 
آویخته می‌شد . 


نایه ید شدن ده افسر بیگوت 


همینکه وطن-پرستان فرانسوي نقشه* استحگامات آلمان را در 
ساحل فرانسه ربودند و به انگلستان رسانیدند دول انگلستان و 
امریکا تصمیم گرفتند که در قسمتی از سواحل انگلستان » منطقه‌ای 
را بہمان شکل که در نقشه* آلممانیها دیده می‌شود مستحکم کنند و 
از راه دریا به آن منطقه حمله نمایند و آن حمله, تصرینی بشو د 
برای حمله* واقعی به‌مغرب فرانسه که اینک مبدانیم روز ع ماه زوئن 
۴ شروع شد . 

منطقه‌ای که برای تمرین انتخاب شد » قسمتی از سواحل‌جنوب 
انگلستان بود به اسم ساحل ( اسلپ تون ) بین دو بندر معرو ف 
(پلیموت ) و (دارتموت ) و (ایزتپاور ) فرمانده نیروی امریکا ( و 
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سح 


هم فرمانده کل نیروی دول متفق در مغرب اروپا) گفت که نیروی 
ارک بات ار را showing! eps‏ دو ان مط ان 
منطقه* واقعی جنگ موسوم به (اوتا) باشد . ما وقتی به وقایع روز 
ششم ژوئن‌که روز تهاجم بود رسیدیم خواهیم‌گفت که منطقه*تپاجم 
پنج قسمت شد و در سه قسمت آن نیروی انگلستان حمله کرد و در 
دو قسمت دیگر نیسروی امریکا و اسامی آن مناطق را هم ذکرخواهیم 
کرد و ایتک برای اینکه حواس خواننده پریشان نشود از ذکر نام آن 
ای یا یی کی ر ایی اکا ھی یائ کک fish‏ سف 
که در روز تهاجم واقعی بایستی مورد حملهء قوای امریکا قرار بگیرد 
موسوم به (Leg!)‏ بود . 

در ساحل (اسلپ تون ) واقع در جنوب انگلستان مثل‌سواحل 
فرانسه » دژهای بزرگ و کوچک برای جادادن توپ و موشک انداز 
و مسلسل ساختند و در زمین» منطقه‌ای را مین‌گذاری کردند و در 
دربا موانعی بوجود آوردند که همه » مثل موانع آلمان در سواحل 
فرانسه مسلح به مین بود واگر هریک از آن موانع را تکان میدادند» 
مین منقجر می شد . 

تاریخ این‌حمله » برای‌تمرین » روزع۲ ماه آوریل ۱۹۴۴ تعیین 
شد وآنروز درتاریخ جنگ دوم‌جهانی » برای متفقین » یک روزبزرگ: 
بود ۰ 

چون تا آنروز نقشه اورلورد (نقشه* تهاجم به‌معرب اروپا ) 
می‌توان گفت که جنبه* وهم و تخیل داشت و فقط روی SES‏ اجرا 
می‌شد و میدانیم که هر نقشهء روی کاغذ ؛ قابل اجراست و آنروز, 
دول متفق مبخواستند بیازمایندکه آیا آن‌نقشه . درخارجازاطاقهای 
نقشه‌کشی » در مبدان جنگ هم قابل اجرا هست با نه؟ 


چون منطقه‌ای که بایستی به‌آن حمله‌ور شوند در نقشه*اصلی 
جنگ بطوری‌که‌گفتيم یک‌میدان جنگ امریکاثی به‌اسم (gl)‏ بود در 
ساعت شش بامداد روز ۲۶ آوریل ۱۹۴۴ ایزنهاور فرمانده نیروی 
امریکا و فرمانده کل قوای متسفقین به‌اتفاق plas‏ افسران بلندپایه 
امریکاگی در یک کشتی حمل و نقل به اسم کشتی حمل و نقل شماره 
۵ در دریا؛ منتظر شروع حمله بودند . 

اگر در آن ساعت یک هواپیمای بمباران آلمانی از آن منطقه 
Sige‏ شت ویک بمب روی کشتی حمل و نقل شماره* ۴۹۵ می‌انداخت 
plas‏ افسران ستاد امریکا معدوم می شدند . 

آنروز برای تمام افسران امریکاگی که در آن کشتی حمل و نقل 
جمع شده بودند نه فقط یک روز تاریخی بلکه بک روز آزمون بود و 
شباهت بروز امتحان نهائی یک دانشجو بعد از سالها تحصیل داشت 
آنهم دانشجوئی‌که براتر تحصیل sae‏ و مداوم بخود اعتمادندارد 
و احتمال میدهد که نتواند بخوبی امتحان بدهد . 

برطبق برنامه‌ای که برای حمله تدوین شده بود تعرض بایستی 
از ساعت شش و نیم بامداد با شلیک کشتی‌های جنگی و بمباران 
هواپیماها شروع شود و کشتی‌های جنگی باید از دور بسوی ساحل 
شلیک کنند چون اگر به‌ساحل نزدیک شوند آماج توپها و موشک‌های 
د شمن خواهند شد . 

چون‌کشتی‌های جنگی از دور بسوی استحکامات دشمن‌مفروض» 
شلیک می‌کردند زاوبه توپ‌آنها وسبع بود و خمباره‌ها یک‌قوس مرتفع 
در فضا ترسیم می‌کرد تا روی هدف سقوط کند و هواپیماها نیز در 
همان موقع روی استحکامات دشمن مفروض بمب میریختند و لذا 
ارتفاع هواپیماهای بعباران بایستی طوری باشد که آن هواپیماها ؛ 
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از روی سپو هدف خمپاره توپپا در فضا قرار نگیرند . 

شلیک توپ کشتی‌های جنگی بایستی طوری باشد که هيچ‌نقطه 
از ساحلی که استحکامات دشمن در آنجاست با زمینی که مفروش از 
مین است مصون‌نماند Sly‏ ساحل را یک صفحه* شطرنج عظیم بدانند 
که هریک از خانه‌های آن مربعی است که طول ضلع مربع ۰ ۲/۵ متر 
میباشد » در هریک از آن خانه‌ها که ۶/۲۵ متر مربع مساحت دارد 
بایستی یک خمپاره منفجر شود . 

ایدهآل این بود که در هر متر مربع از ساحل یک خمپاره* 
سنگین توپ منفجر شود و حتی یک متر مربع از ضربت خمپاره مصون 
نماند. 

اما نه کشتی‌های جنگی می‌توانستند آ نقدرمپمات حمل‌کنند 
که در هر متر مربع از ساحل یک خمپاره سنگین کلااقل از یک‌صد 
میلیمتر کوچکتر نباشد منفجر گردد و نه توپها, قدرت تحملآنعه 
شلیک را داشتند . 

کشتی‌های جسنگی « بایستی خمپاره‌های خود را که از دویست 
میلیمتر بزرگتر بود اختصاص به ویران‌کردن دژهای ساحلی بدهند 
و با خمپاره‌های کوچکتر از دویست میلیمتر » نمیشد دژهای ساحلی 
را ویران کرد و خمپاره‌های کوچکتر اختصاص به وبران کردن دژهای 
کوچکتر و شخم‌کردن اراضی مین‌گزاری شده می‌یافت . 

بعد از اینکه دژهای بزرگ و کوچک ویران شد و اراضی مین 
گزاری شده . حتی المقدور زیر و رو گرد ید گروه مپندسی بایستی 
بحرکت درآید و موانع دیگر را از بین ببرد و در ساعت هفت ونیم 
بامداد تانک‌های ذوحیاتین که در دریا و خشکی . هر دو . حرکت 
می‌کنند از آب وارد خشکی شوند و زورق‌های حمل سرباز » سربازان 
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خود را در عقب تانک‌ها در خشکی پیاده کنند . 

این بود برنامه* تصرین جنگی » در آنروز» برای حمله از راه 
دریا به‌منطقه‌ای‌که در روز حمله* اصلی » یکی از دو منطقه* مخصوص 
ol tS. jo!‏ بشمار میآمد ۰ 

بعد از اینکه سربازان که از دریا میآ هدند وارد خشکی شدند 
برای اینکه دشمن مفروض نتواند نیروی تاره نفس به استقبال نها 
بفرستد بمباران هواپیماها بایستی ادامه داشته باشد » مشروط بر 
اینکه هواپیماها « فاصله* یکپزار و پانصد متر» بین مواضع سقوط 
beg‏ وربا ان تست Ty‏ با هت عفد کیت با Ol‏ مها یه 
سربازان دوست » آسیب وارد نیاورد . 

قسمت‌های اولیه برنامه* تمرین جنگی ۰ بالنسبه بخوبی اجرا 
شد و کشتی‌های جنگی از فواصل دور , منطقه* استحکامات د شمن 
مفروض را هدف ساختند وآنگاه‌هواپیماها « ساحلی‌را که به‌اسم (اوتا ) 
خوانده بودند بصباران کردند و گروه مپندس برای از بین سردن 
موانع . دست بکار شد اما تانک‌ها که بایستی در ساعت هفت و نیم 
بامداد از زورق‌های مخصوص حمل تانک وارد بر آب شوند و خود ړا 
به‌خشکی برساننسد تا Sarl‏ سربازان در قفای آنها قدم به خشکسی 
بگذارند تاخبرکر د ندو (ایزنهاور ) وا فسران‌بلند پایه*ستاداوکه‌درکشتی 
حمل‌ونقل‌شماره ۵ ۴۹ بود ندنمیدانستند که علت تا خیرتانگهاچیست ؟ 

بعد از یک ربع ساعت تاخبر » دو تانک » از یک زورق حمل 
ارابه‌های جنگی واردآب شد ومقایل چشمان وحشت‌زده (ابزنهاور ) 
و افسران ستاد gl‏ هر دو GE‏ بجای اینکه در آب بحرکت درآید 
و بسوی خشکی برود غرق شد و لابد علت غرق هر دو تانک‌این‌بود 
ILS‏ هوای‌متراکم SLE‏ ارابه جنگی رویآن بالش در آب شناور 
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است تنظیم نشده بود . 

عاقبت بعد از a Sy‏ ساعت‌دیگرتاخبر » تانک‌ها وارد آب شدند 

و بسوی خشکی بحرکت درآ مدند اما هنوز گروه مپندس توانسته بود 

که موانع موجود در آب (نزدیک خشکی ) و مین‌های خشکی‌را ازبین 

ببرد و راه عبور تانک‌ها بدون خطر شود . 

عده‌ای از تانک‌ها گرچه به‌خشکی رسیدند اما در انتظار از 

بین رفتن موانعی که در پیش بود در نوار ساحلی » آهسته از بک 

طرف » بطرف د یگر حرکت میکردند و در روز جنگ جدی و واقعی » 

آن تانک‌ها که با رفتار آهسته به کرگدن‌های خواب‌آلود Ss‏ تازه از 

خواب ببدار شده‌اند شباهت داشتند به‌سپولت هدف توپپای ضد 
تانک آلمانیها قرار می‌گرفتند . 

ساعت به‌نزدیک هشت‌رسید و هنوز سربازان پیاده واردخشکی 

نشده بودند و عاقبت در ساعت هشت و ربع اولین دسته سربازان 


پیاده امریکائی » از زورق‌های حامل سرباز خارج‌شدند و قدم به 
خشکی نپادند و پیش رفتند و بمباران هصواپیماها در فاصله* دور 
( از پیادگان ) ادامه یافت . 

(ایزنهاور )که دید فاصله*بین مواضع انفجار بمب‌ها وپیادگان 
امریکائی زباد است به افسری که در کنارش ایستاده بود گفت یا 
فکر نمی‌کنید بپتر این است که فاصله* بین انفجار پمب‌ها وسربازان 
پیاده که اکنون هزار و پانصد متر است » مبدل به‌پانصد متر بشود , 

اما در همان موقع یک‌بمب که از یکی از هواپیماها پرتاب شده 
بود طوری در نسزدیکی پیادگان منفجر شد که اگر ده با پانزده متر 
نزدیکتر منفجر می‌گردید عده‌ای از سربازان پیاده‌را به هسلاکت 
میرسانید زبرا بمب‌هائی‌که ازهواپیماها پرتاب‌میشد همه‌سنگین‌بود . 
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از ساعت ٩‏ بامداد » پیشرفت محسوس پیادگان امریکاشی در 
منطقه* مانورجنگی شروع شد ودسته‌هاثی از آنها در عقب‌همقطاران 
خودکه ple‏ میرفتند بجا می‌ماندند تا اینکه پایگاه بوجود بیاورند . 

( ایسزنهاور ) و سایر افسران بلندپایه* امریکائی که مید یدند 
سربازانشان جلومیروند ودسته‌هائی LET‏ بایگاه‌بوجود می‌آوردند 
اهساس رضایت مبکردند گواینکه شلیک وسائلدفاعی بقول‌امریکاشیان 
قلسیک سفید بود و آنهاتی که عیده‌دار دفام بسودند با تویپاو 
مسلسل‌های بدون خمپاره و بی‌گلوله تیراندازی می‌نمود ند . 

درحالی‌که (ابزنهاور ) و افسران بلندپایه امربکاگی ازپیشرفت 
مانور » راضی بودند در قسمتی از سواحل جنوبی انگلستان واقعه‌ای 
وبپتر آنکه گفته شود فاجعه‌ای اتفاق افتاد که سبب نابودی هفتصد 
سرباز و افسر امریکانی شد و در بیسن افسران امریکاثی که در آن 
فاجعه ازبین رفتند ده افسر (بیگوت ) وجود داشت بعنی ده افسر 
که هریک از آنہا از منسطقه* تہاجم حقبقی در ساحل فرانسه اطلاع 
داشتند . 

قسمت‌های مختلف نبروی امریکائی که بایستی درآن روز » 
در مانور بزرگ شرکت کنند . از منطقه‌ای وسیع از سواحل جنوبی 
انگلستان می‌آمدند و محتاج به‌تفصیل نبست که آن نیروی عظیم را 
نمی‌توانستند قبل اومانور » دریک منطقه* کوچک ساحلی‌که gd‏ المثل 
وسعت آن فقط دو یا سه کیلومتر باشد متمرکز نمایند . 

چون نیروثی‌که در مانور شرکت کرد از سواحل مختلف جنوب 
انگلستاٍن می‌آمد . قسمتی از آن. مورد حمله* ده زورق سریع السیر 
موشک انداز آلمان قرار گرفت . ۹ 

آلمانیپا نمی‌دانستند OTS‏ روز» روز تصرین جنگی بزرگ 


۱۳۴ تاریخ جنگ پنهانی 


نیروی امریکا است اما چون سواحل جنوب انگلستان در آن ایام 
همواره, کانون تمرکز نیروهای جنگی متفقین بود » گاهی زورق‌های 
سریع السیر آلمانی که سرعت آنپا از ساعتی بکصد کیلومتر تجاوز 
می‌کرد درسواحل جنوب انگلستان مبادرت به‌اقدامات ایذاثی می 
نمودند "۳ 

زورق‌های مسلح آلمانی چون خیلی سریع السیر بودند » بعد 
از یک حمله* ناگپانی از سرعت خود استفاده می‌کردند و جان بدر 
می‌بردند و میسدانستند که اگر توقف کنند , کشتی‌های جنگی دول 
متفق آنها را نابود خواهند کرد . 

در آنروز هم ده زورق سریع السیر آلسمانی به‌ساحل جضوبی 
انگلستان نزدیک شدند و دسته‌ای از زورق‌های حامل تانک و سرباز 
امریکاتی را درحال حرکت دیدند بدون اینکه بدانند که آنها برای 
شرکت در یک مانور بزرگ میروند و با موشک و توپ » به زورق‌های 
حامل تانک وسرباز حمله کردند و عده‌ای از زورق‌ها را غرق نمود ند 
و هرچه تانک در آن زورق‌ها بود غسرق شد و براثر آن حمله Yoo‏ 


افسر و سرباز امریکاشی نابود گردیدند . 


۱- متسرجم از خوانندگان محترم که اکثر جزو فضلای کشور هستند تقاضا 
دارد که برای املای کلمه؛ (ایذائی ) بر او خرده نگیرند و مترجم میداند 
که در زبان فارسی در وسط کلمه همزه نیست ولی چون رسم الخط قسرون 
اخیر. همزه را وسط کلحه آورده, مترجم هم آنرا وسط کلمه آورد و دیگر 
اینکه (می‌نمودند) بجای (می‌کردند) نادرست است چون نمودن بمعنای 
نشان دادن می‌باشد و مترجم برای اجتناب از تکرار فعل کردن 6 ALS‏ 
فعل نمودن را بجای کردن می‌آورد . (مترجم ) 
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با اینکه تمام واحدهای نظامی امریکا در خشکی و دریا و هواء 
بوسیله* بی‌سیم با مراکز فرماندهي خود مربوط بودند خبر آن‌فاجعه 
که بخصوص در آن روز مانور » بسیار با اهمیت بودتا ظهر به (ابزنهاور) 
فرمانده کل قوای امریکا و قوای مضفقین نرسید و ( ایزنسهاور ) و 
افسران ستاد او و آنگاه افسران بلند پایه* اتگلیسی که از آن فاجعه 
مطلع شدند خیلی حيرت و وحشت کردند . 

دو چیز سبب حبرت و وحشت آنپاشد اول اینکه یقین 
حاصل کردند که آلمانیپا میدانستند که آن روز ؛ روز مانور جنگی 
بزرگ امریکا در ساحل جنوبی انگلستان است (درصورتی‌که آلمانیها 
اطلاعی از آن مانور نداشتند) . 

دوم اینکه فکر کردند که وقتی تہور آلمانیپا بقدری باشد که 
دور از سواحل خودشان (یعنی سواحل فرانسه که بطور کامل تحت 
اشغال‌آلمان بود ) دست به یک چنان حمله* شدید و بیباکانه‌بزنند» 
روزی که تهاجم اصلی دول متفق در فرانسه شروع شد » آنا که در 
tale‏ خودشان (یعنی سواحل فرانسه ) هستند عليه نیروی متفقین 
چه خواهند کرد ؟ 

(ایزنپاور ) دستور داد که جزئیات آن حمله را به اطلاعش 
برسانند و از ظهر ببعد ۰ خبرهای مربوط به‌آن فاجعه تا ساعت چهار 
بعد از ظهر آن روز به ( ایزنهاور) میرسید و نتیجه* گزارشها این 
بود که هفتصد تن از افسران و سربازان امریکائی بر اثر حملهء 
آلمانیپا نابودشده‌اند بدون‌اینکه بتوان تصریح نمود که‌آیاآلمانیها 
موفق بگرفتن اسبر شدند يا نه؟ 

بااینکه ۷۰۵ افسر وسرباز امریکائی ازبین‌رفته بودندو ۳۲ تانک 
غرق شده بود ایزنپاور و افسران بلند پایه ستاد او ؛ فقط برای ده 
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تی اضطراب داستند زیرا از گزارشپائی که تا ساعت چهار بعداز 
ظپر آنروز به (ابزنهاور) رسید معلوم شد در بین افسرانی‌که ازبین 
رفته‌اند ومعلوم نیست‌که آیا آلمانیپا توانسته‌اند آنها را اسیرکنند . 
ده افسر (بیسگوت ) وجود دارد یعنی افسرانی که هریک از آنپا 
میدانند که منطقه* حمله* متفقین در سواحل غربی فرانسه » در کجا 
است ؟ 
آن افسرها از تاریخ alam jobs‏ اطلاع نداشتند و حتی خود 
( ایزنهاور ) فرمانده کل نسروی متفقین از تاریخ دقیق حمله مطلع 
نبود . 

در آنسروز ۲۶ آوریل ۱۹۴۴ ابزنهاور اطلاع داشت که تاریخ 
حمله* اصلی » در یکی از روزهای آخر ماه مه است با یکی ازروزهای 
آغاز ماه ژوئن و تعصیین روز حمله موکول به این بود که هواشناسی 
بتواند وضع هوا و در نتیجه وضع دریا را سلوم نماید و بکوید که 
در کدام روزها (نه یک‌روز) دریا آرام است چون متفقین برای‌اینکه 
پس از حمله به ساحل فرانسه بتوانند در آنجا یک پایگاه ثابت و 
شک وود بیاورند احتیاج داشتند که دریا چهار روز آرام ath‏ 
تا اینکه بتوان از عقب » به‌سربلزان امربکاثی و انگلیسی که‌درساحل 
فرانسه قرار گرفته‌اند نسروی امدادی و احتتیاجات نها را که در 
درجه* اول اسلحه و مهمات است رسانید و مجروحین را تخلیه کرد 
و برای درمان به‌انگلستان برد و تخلبه* مجروحین نه فقط از لحاظ 
لزوم مداوای LET‏ ضرورت داشت بلکه دست و پای سربازان سالم و 
جنگی را می‌گرفتند لذا بابستی آنها را تخلیه کنند تاسربازان‌سالم, 
آزادی عمل بیشتر داشته باشند . 


در هرحال » در آنسروز» حتی (ایزنهاور ) هم نمیدانست که 


ناپد ید شدن ده افسر بیگوت ۱۳۷ 


تاریخ اقطعی زوز مه٤ IAS‏ ات 

اما اگرآلمانیها» با اسیرکردن افسران (بیگوت ) بموضع حمله 
پی می‌بردند نفشه* متفقین برای حمله به‌آن منطقه مخصوص , نقش 
برآب میشد و آنها چاره‌ای نسداشتند جز اینکه منطقه‌ای دیگر را 
برای حسمله درنظر بگسبرند و از اشکالات تکنیکی جنگ SEAS‏ (و 
بزرکترین اشکال قرار گرفتن منطقه حمله در شجاع برواز هواپیماهای 
شکاری بود ) یکسال So‏ طول می‌کشید تا اینکه منطقه‌ای دیگر برای 
حمله در نظر گرفته شود و دول انگلستان و امریکا ( و بخصوص 
انگلستان ) نمیدانستند که چگونه دولت شوروی را قانع نمایند که 
حمله یقرب اروپا بایستی JUSS‏ دیگر ایر فد 

ناپدید شدن ده افسر (بیگوت ) »(ابزنهاور ) را بفکرانداخت 
Calas‏ زوری‌های pally‏ آلمان ba‏ :برای این بود SiS‏ 
چند افسر (بیگوت ) را اسیر کنند و آنا را مورد تحقیق قراربدهند 
و بمنطقه* واقعی حمله متفقین پی ببرند . 

چون (ایزنهاور ) فرمانده کل متفقین و (مونتگمری) ' فرمانده 
کل نیروی‌انگلستان ازناپدبدشدن ده افسر (بیگوت ) خبلی‌مضطرب 


شدند نیروی دریاغی انگلستان وعده دادکه تا نیمه‌شب همان شب 


۱-اين افسر همان است که درسال ۱۹۴۳ درمنطقه* العلمین واقع درشمال 
آفریقا » بر نیروی آلمان و ایتالیا بفرماندهی مارشال (رومل ) آلمانی غلبه 
کرد و علاوه بر دریافت درجه* فوق‌العاده مارشالی (که در کشورهای مغرب 
اروپا فقط در جنگ به یک سردار فاتح داده میشد ) ملقب به (ویکونت- 
العلمین ) گردید و چون علاوه بر لیاقت جنگی مردی بود با تقوی و مقید 
به‌اجرای وظائف مذهبی در انگلستان محیوبیت پیدا کرد. (مترجم ) 


۱۳۸ تاریخ جنگ پنپانی 


یک گزارش دفیق راجم به‌حطله* زورق‌های سریع السیر آلمانی بدهد 
و بگوید که آیا آلصانیها نوانسته‌اند عده‌ای از اضسران و سربازان 
امربکائی را اسیر کنند یا نه؟ 

در گزارش نیروی دریاثی انگلستان که نیمه‌شب به (ابزنهاور ) 
و (مونتگیری ) رسید گفته شد که زورق‌های سریع السیر آلمانسی 
فرصت نکرد ند که pel‏ بگیرند چون همین‌که حمله نمود ند کشتی‌های 
جنگی انگلستان وامریکا آتش را گشود ند و زورق‌های د شمن‌گر بختند . 

(اسزنهاور ) بعد از دریافت آن گزارش از لحاظ اینکه دشمن 
نتوانسته افسران (بیگوت ) را اسیر کند آسوده‌خاطر شد ولسی 
(مونتگمری ) تسکین پیدا نکرد و بامداد روز دیگر از (ایزنهاور ) 
خواست که دو ستوان امریکائی را که در یکی از زورق‌ها از نزدیک 
ناظر چگونگی حمله رورق‌های سریع pall‏ آلمانی بودند احضارکشد 
نا از آنها توضیح خواسته شود . 

(مونتگمری ) درحالی‌که (ابزشهاور ) حضور داشت از دوستوان 
امریکائی توضیح خواست وآمپا گفتند که بعد از حمله آلمانیها وغرق 
زورق‌ها « عده‌ای از سرباران که در OT‏ افتاده بودند دست و پا 
می‌زدند و در آنموقع زورق‌های دشس ee‏ بما Soy‏ بودندکه ما 
تویچی‌ها و موشک‌اسدارهای آنان را مبد بدیم . 

دو ستواںامربکا ئی گفنند ما ندیدیم که آلمانیها کسانی را که 
در آب دست و یا میزدند از آب خارج کنند و وارد زورق‌های خود 
نماند اما چون خسلی نزدیک بودند» این احتمال وجود دارد که 
عده‌ای از افسران و سربازانی را که در آب شنا میکردند یا دست و 
پا مبزدند اسبر کرده باشند . 


sash‏ (ابزنهاور ) و (مونتگمری) از ناپدید شدن ده افسر 
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(بیگوت ) مضطرب شدند که قصد داشتند نقشهء تهاجم به فرانسه 
را بکلی متوقف کنند اماژنرال (طوماس -باتز )رئیس سازما ن‌اطلاعات 
(اینتلیجنس سرویس ) انگلستان به (ابزنهاور ) و (مونتگمری )گفت 
صبر کنبد تا ما اجساد را بدست بیاوریم چون جریان های درباثی 
بطورحتم اجسادرا به‌ساحل میرساند ولو درآغاز یک جریان‌دربائی 
ets las‏ وی ودرا رود اا ا کال دی کی 

برحسب تقاضای رگیس ساز مان اطلا عات انگلستان نیروی د ریائی 
آن‌کشور » تصمیم گرفت که اجساد مقتولبن را بد ست بیاورد و نبروی 
دریائی انگلستان هر قدر که توانست زورق‌های مخصوص را مامور 
کشف اجساد ده نفر (بیکوت ) کرد و کرچه اجساد سربازان هم 
که در دربا بدست می‌آمد برای تدهین منتقل به ساحل می‌شد اما 
آنهاتی که مامور کشف اجساد شدند bis‏ علاقمند به کشف جنازه 
Spee Ss), gales‏ 

در تاریح اعصار جدید سابقه ندارد که گروهی زیاد از افراد 
برای بدست آوردن اجساد عده‌ای از اموات آنقدردقت نمابند و 
بفت کار داشته باشند . 

وقتی که جسد اولبن امسر (بیگوت ) از آب‌گرفته شد وگزارش 
آن به (ایزنهاور ) ومونتگمری و زنرال (باتز )رسس سازمان‌اطلاعات 
انگلستان (سازمان اینتلیجنس سرویس) رسد تو گوئی که خبرکشف 
یک گنج را به‌آنها داده‌اند . 

در روزهای ۲۷ و ۲۸ و ۲٩‏ آوریل جسد هشت تن دیگر از 
افسران (بیگوت ) از آب گرفته شد و یگ جسد بدست نبامد . 

سران نظامی دول متفق نمی‌دانستند که آیا برای بک جد 


بدست نیامده یایستی نقشه* تهاجم بمغرت‌فرانسه‌راعوض‌کرد نانه؟ 


lek تاریخ جنگ‎ we 


اما در روز دوم ماه مه آن یک جسد هم از دریا بدست آمد و 
محقق شد که آلمانیپا نتوانستند هبچ یک از ده افسری را که از مجل 
اصلی تپاجم آگاه بودند اسیر نمایند تا از آنها کسب اطلاع‌کنند . 

از روسای نظامی دول امریکا و انگلستان که مسئول جنک 
بودند af‏ شته , در آن ایام هیچیک از افسران دول متفق به‌اندازه 
رئیس سازمان اطلاعات انگلستان مضطرب نبود . 

او تاروری‌که سربازان امریکائی وانگلیسی قد م به‌ساحل‌فرانسه 
گذاشتد » نتوانست‌یکبار, ولویکساعت » براحتی بخوابد درصورتی 
که از لحاظ استراتزی و ناکتیک , هیچ مسئولیت نداشت ! 

اما می ترسہد که آلمانیپا به‌سطقه* اصلی تهاجم متفقین در 
ساحل فرانسه پی بیرند , 

او ant ail ge‏ که علاوه بر جاسوسان دشمن » هرهفته .صدها 
کشتی ملل بیسطرف در بنادر انگلستان لنگر می‌اندازند و جاشوان 
آن‌کشنی‌ها چیزهائی را می‌بینند ولو سو* بیت نداشته باشند ضمن 
صحبت آنچه را که دیده‌اند بروز می‌دهند و ممکن نبود که آنپا 


۱- (استراتژی) ple‏ رسانیدن سربازان است بمیدان جنگ که درقدیم 
(سوق الجیشی ) خوانده میشد و (تاکتیک ) علم بکار انداختن سربازان 
است در میداں جنگ که در قدیم موسوم به ( تعبيةً الجیشی ) بود. در 
جنگ جهانی دوم علمی که سربازان امریکائی را از امریکا به اروپا میرسانید 
بدون اینکہ گرفتار زیردریائیها و هواپیماهای آلماںبشوند (استراتژی ) بود 
و علمی که آنها را در ساحل فرانسه علیه آلسمان بکار انداخت (تاکتیک ) 
خوانده می‌شد + (مترجم ) 
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چیزهائی را نبینند . 

چون آن‌قدر سرباز امریکاثی در انگلستان بود که انگلیسی‌ها 
می‌گفتند که اگر بالون‌های ضد هواپیما . جزیره بریتانیا را روی آب 
نگاه نداشته بود کشور ما از سنگینی سربازان امریکائی غرق‌میشد ۱ . 

در هر نقطه از جزیره بزرگ بریتانبا آثار تدارک منفقین برای 
حمله به‌ارویا بچشم میرسید . 

رئیس سازمان اطلاعات انگلستان میدانست که محال است‌آن 
تدارک‌ها را از نظر جاسوسان دشمن پنهان نگاه داشت و فقط این‌را 
میخواست که د شمن به‌منطته" اصلی تهاجم یی نبرد. 

گعتیم که بعد از اینکه (جامه‌دان دیپلماسی ) و (کدد بپلماسی ) 
ممنوع شد حکومت آلمان بدون Sn!‏ جاسوسان خود را بطور رضایت 
بخش مورد آ موزش قرار بدهد آنان را به‌انگلستان می‌فرسناد و شبی 
نبود که از راه دریا بوسیله زیر دریائی با از راه هوا بوسیله* چتر » 
عده‌ای جاسوس قدم به‌انگلستان نگذارند . وبعضی از آنپا روز بعد 
گرفتار میشدند بطوری که حتی نمی‌توانستند مدت ببست وچهار 
ساعت بدون اینکه گرفتار نشوند در انگلستان بمانند . 

یکی از علل گرفتار شدن عده‌ای از جاسوس‌های آلمانی درآن 


۱- بالون‌های SoS‏ را در جنگ جهانی دوم به‌ارتفاعات فضا می‌فرستادند 
تا با ریسمانی باریک و محکم بزمین اتصال داشته باشد وبال هواپیماهای 
دشم به‌آن ریسمان اصابت کند و سرنگون شود و خلبان‌ها هنگام پروازآن 
ریسمانهای باریک و محکم را نمی‌دیدند و بالون‌های کوچک آنقدر مرتق 
بود که بچشم خلبان‌های دشمن نمیرسید و اگر هم میرسید از ریسمان OT‏ 
که دیده نمیشد می ترسید ند . (مترجم ) 


۱۴۲ تاریخ جنگ پنپهانی 


روزهای قبل از تپاجم متفقین . این بود که جاسوسان کم تجربه» 
وقتی با چتر فرود میآمدند . یک پایشان می‌شکست و دیگر نمی 
توانستند تفییر مکان بدهند و همانجا که فرود آمده بودند میت 
ماندند SIE‏ دستگیر شوند و آنپا را به‌بیمارستان بیرند و بعد از 
معالجه به دادگاه بفرستند . قاعده فرود آمدن با چتر این است که 
قبل از اینکه بزمین برسند بايد دو پای چترباز جفت‌باشد بطوری‌که 
وق روئ دو با aly aga‏ اما جاسوتان کار نگزده» قبل از اینکه 
بزمین برسند. از ترس یا پسرتی حواس , دستور آموزکار را فضراموش 
میکردند و روی یک پا فرود میآمدند » دستور آموزگار مبتنی براین 
مصلحت بود که sh pte‏ وقتی دوپای خود را جفت بکند و روی‌دو 
پا با زمین تماس حاصل نماید وزن بدنش روی دوبا تفسیم می‌شود 
و هیچیک از دو پا آسیب نمی‌بیند . 

اما اگر روی یک پا فرود بیاید چون تمام وزن بدن روی یک 
پا می‌افتد » ممکن است که استخوان پا بشکند . 

آلمانیہا به‌جاسوسان خود حتی لباس متحد الشکل سربازان 
ارتش امریکا را هم می پوشانیدند و به آنها توصیه میکردندکه سقز 
بجوید تا اینکه یقین حاصل کنندکه شما امریکاگی هستید اما دوچیز 
آن جاسوسان تازه کار را گرفتار میکرد . 

اول اینکه زبان انگلیسی را با لهجه* انگلیسی (لپجه‌ای که 
زبان انگلیسی در مدارس اروپا با آن لهجه به ols‏ آموزان و 
دانشجویان آموخته می‌شد ) تکلم مبگردند درصورتی که سربازان 
امریکائی » زبان انکلیسی را با لهجهء فلیسظ امریکائی که خیلی با 
لپجه؛ انگلیسی فرق دارد تکلم می‌نمودند دوم اینکه وقتی از یک 
جاسو س‌آلمانی که لباس متحد الشکل سرباز امریکائی را دربرداشت 
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و سقز می‌جوید سئوالی میکردند او برای اینکه جواب بدهد . از 
جویدن سقز که در دهان‌داشت » بازمی‌ایستاد . درصورتی‌که‌سربازان 
امریکائی وقتی صحبت میکردند » همچنان سقز می‌جوید ند و با این 
نشانه کوچک » که مدارس پرورش جساسوسی آلمان به‌آن پی نبرده 
بودند , جاسوسان آلمانی را گرفتار میکردند ژنرال (باتز) رئیس 
اداره اطلاعات انگلستان می‌گفت LT‏ دستگاه جاسوسی آلمان اینقدر 
بی‌اطلاع است که نمی‌داند از یک سرباز عادی ولو Sal‏ بتواندچون 
یک سرباز امریکافی جلوه کند از لاط بدست آوردن اطلاعات به 
کاری ساخته نیست و حتی افسران جز* هم نمی‌توانند ازلحاظ 
بد مت اور ن SUSE‏ جاسنوتش رای اکان کنر sal‏ 

اما بطوری که اشاره شد در روزهای قبل از تهاجم متفقین به 
مغرب اروپا حکومت آلمان » بدون محابا » جاسوس به‌انگلستان‌میب 
فرستاد که هرطور شده اطلاعاتی از منطفه* حمله* دولامریکا و 
انگلستان بدست بیاورد . 


اختلاف دو سر دارآ لمانی 
arts‏ به دفاع درمغر ب فر انسه 


فرمانده کل جبپه* فرانسه برای مقاومت مقایل دول امریکا و 
انگلستان (بعداز حمله‌آنپا به‌مغرب‌فرانسه ) مارشال (فن‌رونشتدت ) 
بود که درآن‌سال ۱۹۴۴ میلادی شصت و نه سال از عمرش می‌گذ شتو 
قرر تاکن ان ا ھان prc gh csi gly les‏ 
( در آلمان ) بشمار می‌آمد . 

در خانواده فن (رونشتدت ) پسر بعد از پدر, افسر ارتش 


بودند و در کشور ساکسونی هم مثل کشور ( پروس  )‏ و کشورفرانسه 


۱- (پروس) یکی از کشورهای آلسمان بود که سلاطین آن علاقه به‌ارتش 
نیرومندداشتند و درسال ۱۸۷۰ میلادی پادشاه (پروس) با کمک صدراعظم 
اس 


۱۴۶ تاریخ جنگ پنپانی 


(قملازانقلاب آن‌سملکت ( ومثل‌کشورروسیه ‏ فقط نجبا می‌توانستند 
امسر ارتش شوند و کسی‌که از یک خانواده نجیب و درنتیجه‌اشرافی 
نبود در ارتش‌های ساکسونی و (پروس) و فرانسه و روسیه هرقدرهم 
که لباقت میداشت وخدمت مبکرد ۰ از درجه استواری بالاتر نمی 
رفت , 

درانگلستان هم فقط نجبا می‌توانستند افسر ارتش شوند ولی 
سلاطین آنکشور » برای‌اینکه مردان‌لایق ازافسری ارتش محروم‌نگردند 
کسانی را که در ارتش خدمات برجسته می‌کردنداما جزو نجبانبودند 
با فرمان سلطنتی ؛ وارد طبقه* نجبا می‌نمودند و به آنها درجهء 
امسری می داد ند ۳ 

من ( رونشتدت ) درسال ۱۹۳۸ مبلادی (بعنی قبل از جنگ 
جہانی دوم ) بازنشسته شد ولی (هیتلر) رئیس دولت آلمان» از 
او دعوت کرد که بکار برگردد و در سه جنگ لهستان و فرانسه و 
روسبه در سالہای ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰ و ۱۹۴۱ میلادی لباقت خود را 
به تبوت رسانید و در جنگ روسیه فرمانده کل ارتش آلمان درمرکز 


nn 


خود (بیسمارک ) کشورهای آلمان را مبدل به‌کشوری واحد به‌اسم امپراطوری 
آلمان کرد و خود امپراطور آلمان شد . (مترجم ( 


}= این رسیم , هنوز در انگلستان هست گو اینکه دیگر شرط افسر شدن 
ایں نیست که از نجبا باشند و (چارلی چاپلین ) هنرپیشه* معروف سینما t‏ 
بموجب همین رسم در آخر عمر» با صدور فرمان از طرف ملکه* انگلستان» 
جزو نجباشد وباید Sols Sas‏ پادشاهان‌فرانسه این رسم را واردانگلستان 
کردند و میدانیم که انگلستان مدتی طولانی تحت ‘able‏ پادشاهان‌فرانسه 
بود . (مترجم ) 


اختلاف دو افسر آلمانی .... ۱۴۷ 


و جنوب روسبه بود : 

او aS‏ افسر بلندپابه آلمانی است که قبل از حمله آلمان 
به روسیه به (هیتلر) گفت اگر ما نتوانبم قبل از اول ماه نوامیسر 
اسال ( سال ۱۹۴۱) شوروی را از پا در آوریم » در روز اول ماه 
نوامبر» بهرجا که رسیدیم باید در آنجا توقف کنیم تا اينک فصل 
زمستاں روسیه بگذرد و بہار بباید و اگر منطقه‌ای که روز اول نوامبر 
بآ نجا رسىده‌ایم برای توقف زمستانی ارتش مناسب نباشد باید 
عقب نشینی کسیم و منطقه‌ای را که برای توقف ارتش در فصل‌زمستان 
مناسب باشد انتخاب نمائیم وباید بدانیم که درجنگ » عقب‌نشینی 
اگر ارکان ارتش باقی بماند بدون خطر است جون‌هرموقع که‌بخواهند 
میتوانند جلو بروند . 

bh»)‏ ) اندرز (فن رونشتدت ) را نپذیرفت و بعد از اول 
ماه نوامبر ۱۹۴۱ در روسیه به‌پیشرفت ادامه داد و (فن رونشتدت ) 
روز دوم ماه نوامبر. استعفای خود را از فرماندهی ارتش‌های مرکز 
و جنوب روسیه به (هیتلر ) تقدیم کرد . 

بعداز این که ارتش آلمان در زمستان روسیه دچار تلفات‌زیاد 
شد , هب‌تلر تحت pr‏ رای صواب و هم نصمیم قوی (رونشتدت) 
قرار گرفت مصپذا. آن مرد , تقریبا " مدت دو JL‏ از فرماندهی 
جبپه‌های جنگ برکنار بود . 

(من رونشتدت ) گرچه فرمانده جبپه* فرانسه بود اما درآن 
جبپه یک بازرس کل هم وجود داشت به‌اسم مترشال (رومل ) . 

(رونشتدت ) مارشال (رومل ) را که مسدانيم در صحراهای 
افریقا ابراز لباقت کرد مارشالک میخواند (که در این‌کلمه حرف‌کاف. 
علامت تصفیر است . م )۰ 
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(رونشندت ) طبقاستنباط خود به‌علل‌زیر (رومل ) را مارشالک 
(یعنی مارشال کوچک ) میخواند : 

اول اینکه مارشال (روصل ) از لحاظ سن شانزده سال از او 
کوچکتر بود . 

دوم Se!‏ (رومل ) در نظر (رونشتدت ) مردی بود از عوام- 
الناس زیرا جزو نجبا بشمار نمی‌آمد و اشراف ساکسوتی همه ازنجبا 
بودند . 

سوم اینکه (رومل ) از حزب نازی وارد ارتش آلسمان شد و از 
کسانی بشمارمیآمد که درآ غاز تشکیل حزب نازی وارد آن‌حزب شد ند 
و آنگاه جزو گارد حزب گرد ید و بدون اینکه مدارس عالیه* نظامی 
را دیده باشد بدرجه؛ مارشالی رسید . 

(رونشندت ) عضو حزب نازی نبود و شرکت در آن حزب را 
بازی کودکانه میدانست و بهمین جہت در باطن حتی (هبتلر) را 
که عضو و رئیس حزب نازی بود بنظر تحقیر می‌نگریست + 

ولی چون طبق آئین سربازی آلمان مقتبس از آئین سربازی 
(بروس ) خود را مقبد Soe yee eee‏ پیب 
اینکه فرمانده ارتش آلمان بود بموقع Lol‏ می‌گذاشت . 

مقبد بودن به‌انضباط و اطاعت از اوامر فرمانده ارتش آلمان » 
جزو سرشت (رونشتدت ) بشمار می‌آمد و بپمین جپت » بعد از این 
که در ماه ژوئیه سال ۱۹۴۴ به هیتلر سو“ قصد کرد ند و او کشته‌نشد 
و عده‌ای زیاد از افراد نظامی و غیرنظامی آلسمان بزندان افتادند 
و محکوم به‌اعدام شدند . (رونشتدت ) قاضی دادگاه نظامی Saye‏ 
مشهمین‌را محکوم به‌اعدام‌میکرد وعده‌ای از همقطاران (روتشتدت ) 


بعنی افسران ارتش آلمان با رای همان نجیب زاده ساکسونی که در 
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مکتب انضباط ارتش امپراطوری آلسمان (ارتشی‌که ارکان سازمان آن 
یک ارتش پروسی بود ) پرورش یافت محکوم به‌اعدام شدند . 

از روزی که (رومل ) بسمت بازرس جبپه* غربی اروپا انتخاب 
شد بطور دائم در طول سواحل غربی اروپا وبخصوص سواحل بلژیک 
و فرانسه , مشغول رفت و آمد و رسیدگی بود و میکوشید که در هر 
منطقه ازسواحل بلژیک و فرانسه , موانعی که برای جلوگیریازنهاجم 
دول متفق بوجود آمده است بیشتر شود . 

بعد از اینکه سواحل جضوبی انگلستان بسته شد و استفاده از 
جامه‌دان و (کد ) دیپلماسی درانگلستان ممنوع‌گردید ۰ (رونشتدت ) 
و (رومل ) دانستند که حمله* متسفقین نزدیک است و قبل ازآغاز 
پائیز صورت خواهد گرفت . 

در آخر ماه آوریل ۱٩۴۴‏ جلسه‌ای با حضور (رونشتدت ) و 
(رومل ) و افسران ستاد آنہا در مرکز فرماندهی (رونشتدت ) - در 
کشورفرانسه - منعقد شد تا اینکه راجع به فرارگاه نیروی ذخیره‌آلمان 
در فرانسه و بلژیک مذاگره کنند و تصمیم بگیرند . 

مقصود از نیروی ذخبره ؛ نبروگی بود که آلمان در فرانسه و 
بلژیک داشت و آن نیرو بایستی جلوی تهاجم دول متفق را بگیرد , 

(رومل ) درآن جلسه گفت که نیروی ذخیره ما بایستی تزدیک 
آب » یعنی در سواحل فرانسه باشد تا بدشمن فرصت ندهد که‌سرای 
خود در خشکی پابگاهی بوجود بیاورد و همین‌که سربازان دشمن 
قدم به‌خشکی تپادند آنہا را نابود کند . 

(رونشتدت ) به (رومل) گفت مگر نمی‌بینید که درآسمان 
فرانسه و بلسژیک » دیگر هواپیماهای شکاری و بصباران ما دینده 


نمی‌شود ؟ 
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اگر ما نیروی ذخیره خود را در طول سواحل بلژیک و فرانسه 
قرار بدهیم بر اثر حملات پیایی نیروی هواثی دشمن ازبین خواهد 
رفت و ما نمی‌توانیم wh‏ از حملات نیروی هوائی دشمن بشویم . 

یں است که نیروی ذخیره ما تا زمانی که سربازان دشمن 
قدم به سواحل فرانسه و بلژیک نگذاشته‌اند بایستی در جاهائی که 
اکنون در آنجا هستند بمانند تا اینکه دچار حملات نیروی هوائی 
دشمن نشوند . 

(رومل )گفت اگر نبروی ذخیره ما درعقب باشند در روزهاگی 
که شین پاقرات با Geeky‏ با هر ادو لون بی شود ما برای 
انتقال نیروی ذخیره از عقب به سواحل‌بلژیک و فرانسه آنقدردچار 
ail ye‏ خواهیم شدکه نخواهیم توانست نیرویذخبره خود رابه‌سواحل 
برسانیم و جلوی دشمن را پگبریم . 

چون دشمن که از لحاظ نیروی هوائی قوی است تمام پل ها 
را ویراں خواهد کرد و تمام راه آهن‌ها را که از عقب به سواحسل 
فرانسه و بلژیک منتهی میشود ازبین خواهد برد و ستون تانک‌های 
ما در جاده‌های فرانسه و بلژیک برای نیروی هوائی دشمن آماج‌های 
ایده‌آلی خواهند شد . 

اما اگر نسروی ذخبره ما نزدیک آب باشد در همان ساعت که 
نبروی د شمن‌قدم به‌خشکی‌می‌گذارد به‌آن حمله‌ور میشوند ومعدومش 
می‌نمایند و اگر ما در Job‏ فرانسه و بلژیک » یک گردان آماده» 

برای جلوگیری سربازان دشمن داشته باشیم بهتر از این است که 

یک هنگ را از عقب به‌قسمت ساحلی منتقل کنیم . 

چون تا آن آهنگ به منطقه» ساحلی برسد ممکن است کهبیش 
از یک گروهان از آن باقی نماند . 
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مارشال (رونشتدت ) گفت که ما اگر نیروی ذخیره خود را 
به‌منطقه * cis‏ منتقل کنسیم » نمیتوانسیم در قبال حملات نبروی 
هوائی دشمن از آن آن els‏ نماگیم . 

ولی اگر بقدر کافی (رادار) وآتشبارهای ضد هواپیما درسواحل 
متمرکزکنسیم » و بالون‌های بسیار که با ربسمان بزمین متصل با شد 
Lada,‏ بفرستیم هربار که دشمن درصدد حمله به‌نیروی ما برآید 
دماغش را بخاک خواهیم مالید . 

گفتیم که (رونشتدت ) که از نجبای کشور pest‏ (ازکشور 
های آلمان قبل از تشکیل امپراطوری آن ) بود (رومل ) را مارشالک 
یعنی (مارشال کوچک ) میخواند و با این تصفیر که در واقع تحقیر 
بود اورا لایق درجه* مارشالی نمیدانست و می‌گفت من تصد بق 
میکنم‌که (رومل ) مردی است جدی اماظرفیت او درحدود فرماندهی 
یک لشکر است و همین که نبروتی بیش از یک لشکر را تحت فرمان 
او گذاشتند « نمیتواند آن نیرو را در میدان جنک اداره نماید . 

(رونشندت ) هیتلر را هم در غیاب او با تحقیر باد میکرد 
و اورا (سرجوخه بوهمی ) میخواند و ( بوهم ) نام دیگر کشور 
مجارستان ) است و برای اینکه دانسته شود که عنوان (سرجوخضه 
بوهمی ) که سردار آلمانی به (هیتلر) میداد تا چه اندازه موهن‌بود 

(هبتلر) که در جنگ جپانی اول با رتبه“ یک سرباز عادی 
وارد جنگ شده ابراز شجاعت کرد و مدال (صلیب آهنین) گرفت 
و تا آخرین روز زندگی آن مدال را روی نیم تنه* لباس خود نصب 
مبکرد وعلاوه بر دریافت مدال (صلیب آهنین ) بدرجه* سرجوخگی 


سید . 
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Spe SeSiegs Scie aed Gute ds 
در اطریش, اما آن شهر چون در مجاورت بوهم (مجارستان ) قرار‎ 
داشت رونشتدت عنوان هیتلر را (سرجوخه بوهمی ) گذاشته بودکه‎ 

اما در اروپای مرکزی و غربی به کولی‌ها میگویند (بوهمی ) و 
علتش این است که کولی‌ها از بوهم (مجارستان) به‌کشورهای‌مرکزی 
و غربی اروپا رمتند ولی اهل مجارستانی نبودند و La SS‏ طسق 
نظریه نزاد شناسان امروزی از نژاد آریاگی بشمار می مدند وازلحاظ 
اصالت ژادی (به‌عقیده* نا که از اصالت نژادی طرفداری سۍ- 
کردند ) Sree‏ از سایر تبره‌های oly‏ آریائی کم نداشتند . 

اما چون درکشورهای مرکزی و غربی آروپا به‌کولی‌ها می‌گفتند 
dee (gaa‏ خکرمت انان inal Syl‏ را مان جوم با 
نژادی میدانست که در نظر آن حکومت منفور بود لذا عبوان 
(سرخوجه بوهمی ) خبلی جنبه* تحقیر داشت . 

(رونشتدت ) و (رومل ) نتوانستند راجع به‌موضع نبروی‌ذخیره 
آلمان در کشور فرانسه و بلژیک توافق حاصل نمانند و بطوری‌که‌گفته 
شد (رومل ) میسخواست که سروی ذخیره آلمان کنار دریا باشد و 
(رونشندت ) مسگفت اگړ نسروی ذخیره آلمان Lio US‏ باشد در 
اولین CLL‏ جنگ ؛ بر انر بمباران دریاثی و هوائی دشمن ازبین 
میسرود . 

در آن موقع بپسترین تانک‌های آلمان به‌اسم دو SE‏ (ببر) 
و (بلسنگ) خوانده ميشد و آندو, سنگین‌ترین و سریع السیرترین 
تانک‌های آلمان بود و برای هر دو تانک» زنجیرهای پهن وعاج‌دار 
ساخته بودند تا در مناطق گلآلود (بخصوص در روسبه ) در گل 
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وانماند . 

یکی از ابتکارات متخصصین تانک سازی آلمان این بود که در 
قسمت مقدم توپ بزرگ هر دو نانک (در لوله* توپ ) یک پنجره 
وسیع که از هر چپار طرف باز بود بوجود آوردند تا عقب زدن توپ 
(بعد از شلیک ( تخفیف پیدا کند . 

(رومل ( می‌گفت که تمام تانک‌های بیر و پلنک shee‏ لشکر 
زره پوش‌آلمان که نخبه‌نرین لشکرهای زره‌پوش آن کشور بود بایستی 
در سواحل متمرکز شود که نگذارند دشمن بعد از Sine!‏ به‌ساحل 
رسید فرصت بدست بیاورد و در آنجا پایگاه احداث کند . 

آلمان در آنموقع در فرانسه و بلژیک ده لشکر داشت که فقط 
چپار SJ‏ آن از لشکرهای زره‌پوش نخبه* آلمان بود . 

شش لشکر د یگر ارزش جنگی لشکرهای چپار گانه را نداشت و 
همه از لشکرهائی بود که بعد از تحمل تلفات در روسیه . نها را 
به مغرب ارویا منتقل کرده , نواقص لشکرها را کم با بیش جیران 
نموده بودنه . 

عاقبت‌هیتلر برای اینکه اختلاف بین (رونشندت ) و (رومل ) 
ازبین برود » مقنرر کرد که چپار SH‏ زره‌پوش نخبه برطبق نظریه 
رومل جابجا شود مشروط بر اینکه, رمان جابجا شدن آن لشکرها 
ار طرف خود او gin)‏ هیتلر) صادرگردید و شش لشکر دیگر » 
کماکان, تحت فرماندهی و نظریه (رونشندت ) باشد . 

این راه حل بر (رونشتدت ) گران آمدچون درواقع او را از 
فرماندهی چهار لشکر نخبه برکنار میکردند اماچون بطوری‌که‌گفتيم, 
اطاعت از انضباط جزو سرشت او بود » اعتراض نکرد . 
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یکی از موضوع‌های جنگ که قبل از پیاده شدن نیروی متفقین 
در فرانسه » خیلی ازلحاظ وجدانی دول امریکا وانگلستان‌را ناراحت 
کرد موضوع بمباران کشور فرانسه بود . 

حکومت (فرانسه*آزاد ) بریاست ژنرال(دوگل )متحدانگلستان 
و امریکا بود و لذا ملت فرانسه متحد ملل انگلستان و امریکا بشمار 
میآ مد ۰ 

شاید قبل از اينکه آلماں؛ سراسر فرانسه را اشعال کند و 
نیمی از فرانسه ». تحت حکومت مارشال (پشن ) بود می‌توانستند 
بگویند که حکومت فرانسه* آزاد برباست زسرال(دوگل) حکومت 
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اما در آن سال ۱۹۴۴ دی گر حکومت مارشال (بتن) وجود 
نداشت و تمام مرانسه را آلمانیها تحت اشفال داشتند ولذاحکومت 
(فرانسه* آزاد ) بریاست ژنسرال دوگل , حکومت فرانسه بود و تحام 
وطنیرستان فرانسه و دول انگلستان و امریکا و متفقین آنها حکومت 
(مرانسه* آزاد ) را حکومت رسمی فرانسه میدانستند . 

بنایرایی دول انگلستان و امریکا نمی‌بایست که کشور فرانسه 
را از راه هوا . با زمین بمباران کنند و اگر فرانسه یک‌کشور بیطرف 
هم بود نبایستی بمباران شود همانطور که کشورهای بیطرف سویس 
و سوئد در plas‏ مدت جنگ بمباران نشدند . 

اما دول امریکا و انگلستان برای این‌که علیه آلمان یک جبپه 
جدید و بقول شوروی یک جب‌په* دوم بوجود پیاورند چاره‌ای غير 
از حمله به‌کشور فرانسه نداشتند چون دربین تمام کشورهای اروپای 
غربی فقط سواحل غربی فرانسه در عرصه* پرواز هواپیمای شکاری 
متفقین بود و بدون پشتیبانی نیروی هوائی‌آنها نمی توانستنسد 
اروپا را مورد pele‏ قرار بدهند و جبپه* دوم را بوجود بیاورند . 

لازمه*تهاجم به‌فرانسه‌هم این بودکه تمام پلها و راه‌آهن‌های 
فرانسه » بین سواحل غربی آنکشور و قسمت‌های مرکزی مملکت‌وبران 
شود » و علاوه بر پل‌ها و راه‌آهن‌ها هرچیز که کمک به‌انتقال نیروی 
آلمان , از قسمت‌های مرکزی کشور فرانسه به سواحل میکند از بین 
برود . 

اما درکشور کم وسعت و پرجمعیت فرانسه؛ پل‌ها و راهآ هن‌ها 
و کابل‌ها (سیم‌ها) ی انتقال برق و مخزن‌های سوخت و چیزهای 
دیگر» طوری بامحل سکونت مردم مخلوط بود که نمی‌توانستند بین 
هدف‌های نظامی و خانه‌ها و کشتزارها و مراکز دامداری فرانسویان 
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فرق بگدارد . 

از اول ماه مارس سال ۱۹۴۴ میلادی رادیوهای منفقین » روز 
و شب , به‌مردم فرانسه اطلاع میداد ند که از قسمت‌های ساحلی آن 
کشور دور شوند و مسکن خود را بجاهای دیگر منتقل نمایند . 

ابن‌کاری بودکه آلمانیپا » هنگامی‌که تصمیم گرفتند درسواحل 
فرانسه استحکامات بسازند و ely‏ بوجود بیساورند کردند و تمام 
سکنه* نوار ساحلی فرانسه را بداخل آنکشور منتقل‌نمود ند . 

اما عرص منطقه‌ای oS‏ متفقبن میخواسنند درآنجا؛ وسابل 
ارتباطات را اربین بمرند خبلی بیش از عرض نوار ساحلی بود و 
به نیمه خاک فرانسه میرسبد . 

دول متفق تصمیم گرفته بودند که از روز اول‌ماه مه تمام 
نیروی هوائی خود را که مخصوص بمباران بود اختصاص به ویران- 
کردن وساگل ارتباطات فرانسه بدهند و از بام تا شام بدون‌انقطاع 
بر فرانسه بمب ببارند . 

منطقه‌ای که بایستی بطور داثم از اول ماه مه۱۹۴۴ تایایان 
تهاجم منفقین به‌فرانسه (بعنی تا روزی که آلمانیها از مغرب ومرکز 
فرانسه رانده شوند ) هدف بمب قرار بگیرد » از سال ٩۳۹‏ اکه‌جنگ 
جهانی دوم شروع شده بود نا آن موقع هدف نظامی بشمار نمی مد 
تا اينکه منفقیں آن را هدف قرار بدهند و آلمانیپا هم بعد ازاینکه 
جنگ شروع شد نا ماه ژوگن ۱۹۴۰ که ارتش فرانسه از پا درآمد آن 
منطقه را هدف بمب قرار ندادند برای اینکه آماج‌های نظامی. 
(بمعنای واقعی ) در آن منطقه نبود . 

چون , آن منطقه از آغاز جنگ جپانی دوم تا آن موقع »بطور 
داثم » مورد بمباران قرار نگرفت » پناهگاه نداشت . 
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متعقیں نمی‌توانستند بگوبند کجا را میخواهیم بمباران کنیم 
تا ایتک مرجم در اکا ally,‏ ها ند 

اگرهم متوانستند بگوبند که کسدام نقاط را بمباران خواهند 
کید ated‏ بدا هی ان قاط ی کت کته ایکا خاش 
ican‏ ان خاک اسان( عبت ازع بان | 
برای مردم پناهگاه نمی‌ساخت و حکومتی دیگر هم نبود که ازبودجه 
عمومی کشور برای مردم پناهگاه بسازد . 

فقط شپرداری‌ها ( که در کشور فرانسه در امور شهری و مالی 
استقلال‌داشتند ) میتوانسنند برای حفظ جاں مردم پناهگاه بسازند 
بشرط داش یول و وقت کافی . 

ولی چون دیگر در کشور فرانسه حکومتی وجود نداشت‌که 
دولت آلمان » خراح هزبنه* ارتش خود را در فرانسه از قرار شبانه 
روزی پانصد مبلیون فرانک (البته بنرخ فرانک آنروز )۲ ازآ ن‌حکوصت 
دریافت‌کند قسمتی از آن خراح را از شهرداری‌ها میگرفت و تقریبا " 


۲ درصد خراج را شپرداری‌ها می‌پرد اختند . 


قبل از اینکه جنک جهانی دوم شروع شود » مترجم « آبونمان روزنامه‌ها 
و مجسلات فرانسوی را از قرار هر فرانک به‌پول ايران سی شاهی Se)‏ و نیم 
ریال امروزی ) می‌پرداخت و نمیداند که در سال ۱۹۴۴ میللادی نرخ فرانک 
فرانسوی چقدر بود اما بعد از اینکه جنگ اروپا خاتمه یافت قیمت فرانک 
فرانسوی هفت شاهی بود یعتی تقریبا " هر سه فرانک یک ریال امروزی و 
بعد به چهار شاهی تنزل کرد و یک ریال امروزی ما پنج فرانک فرانسوی‌شد 
و wl jo‏ محاسبه» شاهی ما مطابق نرخ سابق محسوب می‌شود یعنضی هر 
بیست شاهی یک قرآن Se)‏ ریال ) . (مترجم ) 
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لذا شهرداری‌های فرانسوی پول برای ساختن پناهگاه‌نداشتند 
و اگر پولی بدست مي‌آوردند فرصت ساختن پناهگاه وجودنداشت . 

در نتیجه» مناطقی که متفقین میخواستند بطور دائم هدف 
بمب قرار بدهند ».نه حفاظ داشت » نه ممکن بود درمدتی کوتاه در 
1 فا فا بو هرد بیان ند 

Jerse)‏ ( نخست وزیر انگلستان بعد ازاینکه از نقشه‌فرماندهی 
جنگ برای بعباران وسائل ارتباطات‌کشور فرانسه ازاول ماه مه اطلاع 
حاصل‌کرد گفت لااقل یکصد هزار تن از سکنه* فرانسه بر اتربمباران 
بهلاکت خواهند رسید . 
(ابدن ) وزیر امور خارجهء انگلستان گفت بر اثر این بمباران؛ ما 
بد ست خودمان بهترین‌وسیلهء تبلیغ را علیه متفقین بد ست (گوبلز ) 
وزیر تبلیفات GLUT‏ خواهیم داد . 

چون (حکومت آزاد فرانسه ) متحد نظامی دول امریکا و 
انگلستان بود فرماندهی جنگی نیروی متفقین » از ژترال (دوگل ) 
رئيس حکومت آزاد فرانسه خواستند که نصاینده ای تام الاختبار . 
برای شسرکت در جلسه* فرماندهی جنگ بفرستند تا با او راجع به 
اقدامات نظامی که بایستی در فرانسه بشود مذاکره کنند . 

منظور دول امریکا وانگلستان این بود که موافقت رکیس دولت 
فرانسه* آزاد را با بمباران آن کشور جلب نمایند . 

رئیس حکومت آزاد فراتسه ژنرال (کونیک ) را بسمت نماینده 
تام الاختیار» به شورای Sim‏ دول متفق فرستاد و در آنجا نقشه* 
فرانسه را مقابل (کونیک ) گذاشتند و مناطقی را که بایستی بمماران 
شود وهمه پشت منطقه* نوار ساحلی (که آلمان درآنجا استحکا مات 
داشت ) بود به (کونیک ) نشان دادند و از او پرسیدند LT‏ شما 


۱۶۰ تاریخ جنگ پنهانی 


موافق هستید که این مناطق از طرف متفقین بمباران شود تا اينکه 
دشمن نتواند نبروی امدادی بمیدان جنگ بفرستد ؟ 

(کونیک ) جواب داد طبیعی است که من نمیتوانم موافقت‌کنم 
که هموطنانم زیر باران بمب » قتل عام شوند . 

(ایزنهاور ) گفت ما هم موافق نبستیم که ملت نجیب ومیپن 
پرست فرانسه که بر گردن ما امریکائیان Ge‏ دارد زیر باران بمب 
قتل ple‏ شود و ملت فرانسه درکوشش‌هاثی که ما امریکاشیان برای 
تحصیل استقلال کر دیم خیلی به‌ما کمک کرد ولی ما چاره‌ای نداریم 
جزاینکه خطوط ارتباطات دشمن را طوری مختل کنیم که او نتواند , 
از پل‌ها و راه‌آهن‌ها و مخازن سوخت و مراکز برق فرانسه استفاده 
نماید و ما به شما قول مید هیم که تا.آن‌جا که خلبانان ما تواناشی 
دارند » طوری نشانه‌گیری خواهیم کرد که خانه‌ها و کشتزارها ومراکز 
دامپروری وبطریق اولی‌شپرها وقصبات هدف نشود وشما به‌هموطنان 
خود توصیه کنبد که از روز اول ماه مه. در نزدیکی پل‌هاوایستاهها 
و مخازن سوخت و مراکز برق نباشند . 

ژترال (کونیک ) از ol Stas‏ که در آن شورا شد دانست‌که 
اگر وی با بعباران پل‌ها و راه‌آهن‌ها و مراکز برق فسرانسه‌مخالفت 
کند. دول امریکا و انگلستان از بمباران آن مناطق. خود داری 
نخواهند کرد . 

این بود که ژنرال (کونیک ) اظهار کرد وجدان‌من با بمباران 
مساکن هموطنانم موافق نیست اما چون کاری است ضروری‌می‌گویم 
سعي‌کنند که شماره تلفات درتبانه روز از یکصد نفر تجاوز ننماید . 

با این نماینده ژنرال دوگل» ناکزیر شد با یکصد نفر لفات 
موافقت نماید » این گفته از دهان او که در شورای جنگی متفقین 
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نصاینده ملت فرانسه بود تولید حیرت میکند و فرانسوی‌ها از این 
لحاظ او را نبخشودند و بعد از اینکه جنگ خاتمه یافت هرچه‌زنرال 
(کونیک ) سعی کرد به هموطنان خود بفیماند که منظورش این بود 
که میزان تلفات به حداقل برسد آنها نیسذیرفتند و گفتند شماء 
فتوی داد ید که شبانه روزی یکصد فرانسوی بیگناه‌که بینآنها زنها 
و کودکان معصوم هم بودند بقتل برسند . 

گرچه بعد از اینکه جنگ خاتمه یافت و ژترال دوگل در خود 
کشور فرانسه زمامدار شد ؛ برای جبران خساراتی که براثر بمباران 
برفرانسویہا واردآ مده بود اقدام کرد اما glo‏ مرگ ناگهانی عزبزان 
از دست رفته جبران نمی‌شد . 

بمباران قسمت‌هاتی که درنقشه* متفقین درنظر گرفته شده‌بود 
از روز اول ماه مه شروع شد و هواپیماهای بمباران بزرگ متفقین 
قسمت‌های داخلی فرانسه را هدف قرار میدادند و هواپیماهای 
Gl tea,‏ سیک شست‌های سای را و دار خی ار روزها خی یک 
شکاری آلمانی برای جلوگیری از هواپیماهای بمباران متفقین پرواز 
نمیکرد اما در عوض آتشبارهای ضد هواپیمای آلمان» مبدل به یک 
سلاح مخوف برای جلوگیری از هواپیماهای بمباران متفقین شده‌بود 
و برای اولین‌بار در تاریخ مبارزه با هواپیماهای مهاجم , آلمانیها » 
موشک زمین به‌هوا را ante‏ هواپیماهای متفقین بکار می‌انداختند . 

هواپیماهای متفقین» حتی بعد از اینکه هدف موشک قرار 
می‌گرفتند تصور می‌کردند که هدف خمپاره آتشبار ضد هواپیما قرار 
گرفته‌اند . 

طوری وسایل دفاع ضد هواپیمای آلمانیپا موثر بود که ازاول 
تا آخرماه مه ۱۹۴۴ بکهزار و نهصد و پنجاه و سه هواپیمای متفقین 


۱۶۲ تاریخ جنگ پنپانی 


با تقریبا " دوازده هزار خلبان و کارکنان دیگر هواپیمای نظامی در 
فرانسه ازبین رفتند . 

بعد از پایان ماه مه هم یمباران وسائل ارتباطات کشورفرانسه 
ادامه یافت . 

گرچه درآن یکماه . متفقین برای مختل‌کردن خطوط ارتباطات 
فرانسه دچار تلفات oh;‏ شدند اما خیلی از پلها و ایستگاههای 
راه آهن و راه‌آهن‌ها و Sle‏ برق را از بین بردند و در سواحل 
فرانسه » از نود وسه ایستگاه رادار» هفتاد و پنج ایستگاه آن ازبین 
رفت و روز ششم ماه ژوئن ۱۹۴۴ که متفقین به سوابحل فرانسه حمله 
کردند » فقط هیجده ایستگاه رادار در آن سواحل باقی مانده بود . 


ساحل فرانسه که نبروی امریکا و انگگستان و متفقین آنپبا 
بایستی درآنجا پیاده شود کنار اقبانوس اطلس قرار داشت و دارد . 

بین آن ساحل و پپنه* وسیع اقبانوس اطلس تا قاره امریکا 
هیچ حائل زمینی نبود و نیست تا اینکه از شدت امواجآن اقبانوس 
بکاهد . 

اقیانوس اطلس هم بدون هیچ حائل ارضی وسیع » از طرف 
شمال با اقبانوس منجمد شمالی مربوط است و از طرف جنوب با 


اقیانوس منجمد جنوبی + 
گرچه در قسمت‌شمالی اقبانوس اطلس‌جزایر بریتانیا و ایرلاند. 
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و جزیره (ایسلاند ) و جزیره (گروآنلند ) قرار گرفته اما آن جزایر . 
یک حائل موثر در قبال با دها و امواج اقیانوس منجمد شمالی که 
به اقیانوس اطلس منتقل میشود نیست . 

درطرف جنوب اقبانوس اطلس‌هم » بین آن و اقیانوس منجمد 
جنوبی که منبع سریع ترین بادهای جہان است حاثلی وجودندارد. 

این است که اقسبانوس اطلس, از لحاظ مواج بودن اقبانوس 
درجهء اول Loo‏ است . 

دراقیانوس‌هندگرچه طوفانپای هولناک برمی‌خیزد وبخصوص 
طوفانهای آن اقبانوس درخلیج بنگاله, خیلی شدید است اما بطور 
مول ما نت اقا توس لین توا تیست: 

نقشه* متفقین برای حمله بر مغرب فرانسه این بود که دریکی 
از روزهاي آخنر ماه مه یا آغاز ماه (ژوئن ) حمله به‌مغرب فرانسه را 
شروع کنسند و انتخاب روزی که نبروی متفقین بایستی در ساحل 
فرانسه پیاده شود . از لحاظ جنک » دارای Comal‏ حیانی بود . 

زیرا بایستی روزی باشد که پس از آن تا مدت چندروز»امواج 
اقبانوس اطلس شدت نکند و متفقین بتوانند ؛ در روزهای بعد هم . 
نیروی خود را وارد سواحل فرانسه نمایند . 

تاریخ ورود نیروی منفقین به‌ساحل فرانسه که وابسته بود به 
وضع دریا بایستی از طرف سرویس هواشناسی متفقین تعیبن بشود 
و رباست سرویس هواشناسی با مردی بود به‌اسم سرهنگ (استاک ) 
از افسران نیروی هوائی انگلستان و از اهالی اسکا تلند . 

اهالی اسکاتلند واقع در شمال انگلستان بطور متوسط بیش 
ازسایر مردم آن کشور مذهبی هستند و سرهنگ (استاک ) ازدیگران 
مذهبی‌تر بود و دقت داشت که یک وعده از نمازش تعطیل نشود و 
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روزی دوبار بامداد و آغاز شب انجیل میخواند . 

از اول ماه مه تا روزی که متفقین در فرانسه نیرو پیاده کردند 
سرهنگ SE!‏ به دفعات در جلسهء ستاد نیروی نظامی امریکاو 
انگلستان حضور بهم مبرسانید و با اینکه وی یک سرهنگ وافسران 
دیگر درآن جلسه همه‌سیپبد وارتشبد بودند , وقتی سرهنگ استاک 
با صدای یک نواخت خود شروع به صحبت میکرد همه گوش فرا 
می‌دادند و کسی صحبت نمیکرد مگر زمانی که کلام سرهنگ استاک 
بپابان get‏ سید . 

آنچه او راجع به‌وضع هو | در روزهای آینده می‌گفت » چون 
ELT‏ یک‌کتاب آسمانی » بدون چون و چرا از طرف افسران‌عالیرتبه 
امریکا و انگلستان پذیرفته ميشد . 

در ماه مه که متفسقین » بدون انقطاع فرانسه را بعباران می 
کردند plas‏ پیشگوئی‌های‌سرهنگ استاک در مورد هوای مساعد (برای 
پرواز هواپیماهای بمباران ) صحیح درآ مد 

اما با حرکت نیروی متفقین بطرف فرانسه در آخرین روزهای 
ماه مه موافق نبود . 

روز اول ماه ژوئن ۱۹۴۴ که روز پنس‌جشنبه بود مرتبه‌ای دیگر 
جلسه سران نظامی امریکا و انگلستان ( در کشور اخیر ( تشکیل شد 
تااینکه نظریه سرهنگ استاک را راجع بموضع هوا و دریا در روزهای 
آینده بشنوند . 

سرهنگ استاک درآن جلسه گفت ازامروز تا روز پنجم اقبانوس 
اطلس متلاطم است و شما نمی‌توانید در ساحل فرانسه نیرو پیاده 

اما از نیمه شب ششم این ماه که آغاز روز ششم میباشد تلاطم 


۱۶۶ تاریخ حنگ پنهانی 


دریا کم می‌شود بطوری که می‌توان زورق‌های Sale‏ سریاز و تانک و 
توپ را به‌سواحل فرانسه رسانید و آنها را پیاده کرد . 

در روزهای ششم و هفتم این ماه تلاطم اقیانوس اطلس در 
میرساند نه بطوری که شکل یک دریای طوفانی را پیدا کند . 

در بامداد روز ششم اين ماه ممکن است که مه سواحل فرانسه 
را بپوشاند و در خصوص مه من نمیتوانم پیشگوئی صریح بکنم . 

وقتی سرهنگ اسناک گفت در بامداد روز ششم این ماه ممکن 
است که مه سواحل فرانسه را بپوشاند (ابزنهاور ) فرمانده کل قوای. 

چون اکر مه. سواحل فرانسه را می‌پوشانید نه تویچی‌های 
سفاین جنگی میتوانستند از دریا» منطقه* مستحهمآلمان را در 
Joly.‏ فرانسه هدف قرار بدهند نه هواپیماهای شکاریو بمباران 
میتوانستند آن مواحل را بصباران کنند SANE‏ موانع پبشرفست 

ایزنهاور از سرهنگ استاک پرسید از حالا تا روز ششم وضع 
دربا چگونه است ؟ 

استاک بدون اینکه کوچکترین تفییر» در لحن کلامش آشکار 
شود جواب داد متلاطم است + 

ales!‏ خطاب به (مونتگمری) فرمانده ارتش انگ لستان‌که 

مونتگمری گفت برای اینکه ما بتوانیم در بامداد روز ششم , 
نیروی خود را درینج منطقه پباده‌کنيم ! قسمتے, از نیروی‌ما پايستم, 
۱-راجع به این پنج منطقه که سه منطقه مخصوص نیروی انگلستان و دو 


مسکله* تلاطم اقبانوس ۱۶۷ 


روز چهارم براه بیفتد و قسمتی دیگر روز پنجم . 

ایزنهاور از سرهنگ استاک پرسید از حالا تا روز ششم » وضع 
موج در دریا چگونه است ؟ 

سرهنگ استاک گفت ارتفاع موج انزد یک سواحل ما ۰ (بعنی 
انگلستان ) درحدود یکمتر و نزدیک سواحل فرانسه در حدود یک 
متر و بیست و پنج سانتبمتر می‌باشد . 

ایزنهاور از فرمانده نیروی دریائی انگلستان که در جلسه 
حضور داشت پرسید LT‏ مبتوانیم از دریائی که موج آن بکمتر ویکمتر 
و بیست و پنج سانتیمتر است زورق‌های خودمان را بگذرانیم . 

منظور ایزنهاور زورق‌های حامل سرباز و تانک و توپ و حامل 
وسائل پل سازی و چیزهای دیگر بود که آنها را بخصوص برای حمل 
سربازان و ساز و Sp‏ جنگی ساخته بودند و تمام آن زورق‌ها موتور 
داشت و عده‌ای از سربازان را از یکسال و نیم قبل از آن تاریخ» 
برای راندن زورقپا تعلیم داده بودند . 

ایزنهاور مبدانست که عبور کشنی‌ها از دربائی که ارتفاع موج 
آن » خیلی pols‏ از یک متر یا بک مترو نیم باشد بدون اشکال 
است اما نمی‌دانست که آیا میتوان زورق‌ها را بدون اینگه ضایعات 
بوجود بیاید از آن bjs‏ عبور داد يا نه؟ 

فرمانده نسیروی دربائی انکلستان گفت مبتوان عبور داد و 


ep oe‏ و 
منسطقه مخصوص نیروی امریکا بود » بعد در متن توضیح داده می‌شود . 
(مترجم ) 


۱۶۸ تاریخ حنگ ینهانی 


در ماهپای قبل از ماه ژوئن ۱۹۴۴ چند بار زورق‌ها را برای 
تمرین در دریا بحرکت درآورده بودند و چون مبدانستند هنگام 
تہاجم به اروپا زورقها د سته جمع حرکت خواهند کرد » رانندگان 
زورق‌ها را به هیکت اجتماع وادار به تمرین می‌نمودند تا در درا 
poles gles‏ نشوند . 

ایزنپاور از فرمانده نیروی دریائی انگلستان پرسد در مورد 
خطر زبردریائی‌های د شمن چه می‌گوئید ؟ 

فرمانده نیروی دریائی گفت دریای ببن انگلستان و فرانسه 
تحت نظارت ما است و زیردربائی‌های دشمن جرئت نمی‌کنندکه در 
این دریا آژدر بیندازند امادر روزهائی‌که نیروهای مامنتقل به‌ساحل 
فرانسه می‌شود دربا طوری شلوغ خواهد شد که (آسدیک ) cla!‏ ما 
نمی‌تواند بین صدای پره زیردریائی و صدای پره‌کشتی‌ها و زورق‌ها 
فرق بگذارد . 

ابرنهاور پرسید از این قرار خطر زبردریاتی وجود دارد؟ 

فرمانده نبروی دربائی انکلستان گفت من ابن خطر را انکار 
نمی‌کنم اما چون زیردریاگی دشمن برای این‌که آژدر بسندازد PPL‏ 
است‌که به‌سطم آب Say‏ شود تااین‌که بنواند از (پرسسکوب ) خود 
برای بینائی استفاده نماید " می‌توانم بگوبم که خطر زیردریائی‌های 


(- (آ سدیک ) دستگاهی است‌که‌صدای‌حرکت پره‌زبرد ریائی را اززیرآب میشنود 
و lane‏ صدا را هم تعیین می‌نماید وحتی امروز هم که سی وسه‌سال از پایان 
جنگ دوم جهانی می‌گذرد آسدیک برای شنیدن صدای زیردریاثی قابل 
استفاده است . (مترجم ) 
۲- (پریسکوپ ) دوربین‌زیردریائی است‌که بطورعمودی‌از زیردریاتی 


۱۶۹ تلاطم افانوسی‎ ‘ole, 


Gave‏ ریاد بخواهد بود . چون همین‌که (پربسکوپ ) یک‌زیردریاتی 


ار آب خارج شود » همه آن را خواهند دید . 


بطرف سطح دریا می‌رود وفرود می‌آمد و زیردریائی غیرازآن دوربین‌وسیله 
بینائی ندارد و حتی در زیردریائی‌های اتمی امروز هم وسیله بینائی زیر 
دریائی پریسکوپ می‌با شد گواینکه امروز « وسائل ارتباط زیردریائی‌هانسبت 
به‌جنگ جهانی گذشته» oh;‏ شده است . (مترجم ) 


چاره‌ای جز تحصیل ےر وزی نداشتند 


به‌موجب نقشه فرماندهی کل جنگ. نبروثی که از انگلستان» 
بایستی به‌فرانسه برود به‌پنج قسمت تقسیم می شد که دو قسمت آن 
امریکائی بود و سه قسمت انکلیسی . 

هریک از این‌پنج قسمت بایستی در یک‌منطقه از ساحل فرانسه 
پیاده شود و اسامی آن منطقه و خصوصیات LT‏ بعد » گفته خواهد 
ون 

آن قدر نیرو زیاد بود که نمی‌توانستند تمام سربازان و ساز و 
Sy‏ جنگی آنها وکشتی‌ها و زورق‌ها را دریک‌نقطه ازساحل‌انگلستان 
متمرکز کنند و تیروگی که باید فرانسه را مورد تهاجم قرار بدهد در 
plc‏ سواحل جنوب شرقی انگلستان » به‌اصطلاح » پخش بود . 


YY‏ تاریخ جنگ پنهانی 


اگر نقشه‌انگلستان رادر دسترس داشته‌با شید ونظری به‌سواحل 
جنوب شرقی آن‌ببندازید مشاهده می‌کنیدکه بعضی از قسمت‌هایآن 
سواحل به‌کشور فرانسه نزدیکتر است و بعضی دورتر . 

در روزششم ماه ژوئن سال ۱۹۴۴ که‌نبروی‌متققین وارد فرانسه 
می شد هرپنج قسمت بایستی دریک‌موقع قدم به‌ساحل‌فرانسه‌یگذارند 
تا این‌که آلمانیها درقبال وفورمهاجمان ؛ خود راگم کنند ونتوانند 
بطور ty‏ دفاع نمایند . 

اما مبداء آن‌پنج نبرو. در سواحل‌جنوب‌شرقی انگلستان‌نسبت 
به‌فرانسه » دارای یک‌فاصله نبود وبطوری که در بالا گفته شد »مبدا* 
بعضی از آنپا به‌فرانسه . بیش از مبادی Sa‏ فاصله داشت . 

بتابراین» برای این که هر پنج نیرو» در یک موقع a,‏ سواحل 
فرانسه برسند » بعضی از آنها بایستی زود تر براه بیفتند . 

تاریخ حرکت بعضی‌ازآن‌نبروها روزچپارم ژوئن » هنگام عصر » 
بود و تاریخ حرکت بعضی دیگر» روز پنجم ژوئن » همچنان هنگام 
عصر . 

روزهای حرکت نبروی مپاجم بسوی سواحل فرانسه» روزهای 
سومین ماه بهاربودکه در نیمکره‌شمالی » ازجطه انگلستان و فرانسه, 
بلندترین روزهای سال است ولذا شب‌های ماه سوم بهار کوتاه‌ترین 
شبپای سال می‌با شد ۰ 

فرماند هنیروی‌متفقین » می دانست نبروئی که از انگلستان به‌حرکت 
در می‌آید تا این که سواحل فرانسه را مورد تپاجم قرار پدهد نباید 
به‌چشم دیدیان‌های هوائی‌آلمان برسد ولذا نیروی‌مهاجم رابایستی 
طوری به‌حرکت درآورد که شب در راه باشد . 

اما چون شب سومین ماه بهار کوتاه است اگر نیروی مپاجم را 


متفقین چاره‌ای جز تحصیل پیروزی نداشتند ۱۳۳ 


بعد از فرود آمدن شب , (در انگلستان ) براه می‌انداختند تااین‌که 
در بامداد ». در ساحل‌فرانسه cath‏ هنگام صبح به‌آنجا نمیر سید . 

این بود که چاره نداشتند جز این که قسمتی از نبروی مپاجم 
را عصر روز پنجم ماه ژوئن. قبل از این که شب فرود Soler‏ براه 
بار ند که تا با مداد روو دیک asl ey.‏ تالو چ اسان aby‏ 
pale‏ را در ساحل فرانسه طی کند . 

فرماندهی نبروی متفقین می‌دانست که عصر روز پنجم ژوئن 
که نیروی مپاجم از سواحل انگلستان براه می‌افتد » آلمانیها آن را 
نمی‌بینند برای این که هواپیماهای اکتشاف آلمان برخلاف SUL,‏ 
۰ و ۱۹۴۱ به‌سواحل‌انگلستان نزدیک‌نمی شدند چونآن سواحل 
تحت نظارت نبروی هوائی انگلستان بود و هرهواپیمای آلمانی که 
درصدد برمیآمد به‌سواحل‌انگلستان نزدیک‌شود »سرنگون‌می‌گر دید . 

لذا آن‌قسمت ازنبروی مپاجم که عصر روز پنجم ماه ژوئن براه 
می‌افتاد » به‌چشم آلمانیپا نمی‌رسید چون عصر آن روز هواپیماهای 
اکتشاف آلمان نمی‌توانستند خود را به‌سواحل انگلستان برسانند و 
بعد از آن هم شب می‌شد و نبروی مپاجم در تاریکی فاصله بین 
انگلستان و فرانسه را می پیمودو بامداد به‌ساحل فرانسه می‌رسید . 

اما آن قسمت از نبروی مپاجم که عصر روز چهارم ژوئن ol ye‏ 
می‌افتاد در سراسر روز پنجم در معرض دید هواپیماهای اکتشاف 
آلمان بود . 

فرمانده نیروی متفقین برای حفاظت آن قسمت از نیرو , که‌یک 
روز pled‏ در معرض دید هواپیماهای GES!‏ آلمان بود » چتری از 
هواپیماهای شکاری و و بصباران را ما مور کرد که از کشتی‌ها و 
زورق‌ها حمایت‌نمایند وحلقه‌ای ازکشتی‌های‌جنگی ویخصوص ناوشکن 


۱۷۴ تاریخ جنگ ley‏ 


و زورق‌های سریع السیر مجهز به‌توپ وموشک . اطرافآن نیرو بوجود 
ye‏ آمد تاکشتی‌هاو زورق‌های‌متفقین را ازخطر زیردربائیپاو زورق‌های 
alae‏ آلیان که رد ays ae‏ ان بی زاوآ نا ellis‏ 
مرک بات عفط eS‏ 

یکی از naa‏ که در تهاجم متفقین به‌ساحل فرانسه وجود 
داشت و مردم از آن اطلاع نداشتند این بودکه فرماندهی نبروی 
متفقین هریک از نیروهای پتجگانه را که به‌حرکت درمی‌آورد وبسوی 
فرانسه کسیل می داشت د یگر نمی‌توانست آن را به‌مبدا» برگرداند و 
نیروئی که به‌راه‌افتاده بود بایستی برود و خود را به‌ساحل فرانسه 
برساند . 

برای این‌که اگر به‌میدا* برمی‌گشت ؛ جاثی برای (سکونت )ولو 
(سکونت موقتی ) نداشت . ۰ 

چون همین که نیروئی و فی‌المتل نیروی موسوم به (الف ) : 
ساحل انگلستان law‏ می‌شد نبروی (الف‌دوم ) بیدرنگ جای آنر 
م‌گرفت نا sap Sigh‏ از تتروی (الف ) oily‏ ساحل فرانته شود . 

فرماندهی نیروی متفقین می‌دانست که فقط با نیروثی که در 
بامداد روز ششم ماه ژوئن درساحل فرانسه پیاده می‌کند » نمی تواند 
برآلمان غلیه نماید و بایستی بعد از نیروی الف (فی‌المثل ) که در 
آن‌بامداد درساحل فرانسه پیاد ه‌شد , نیروی (الف دوم ) رابساحل 
قراس Sea‏ وی تروق apes)‏ ( راب تال کل دار 
که ها وت الاو از و 

فرماندهی نیروی‌متفقین می‌دانست‌که در روزاول ودوم‌تپاجم 
که هنوز آلمان نمی داند که جبپه اصلی حمله متفقین در کجا است. 
قوائی را که در اطراف دارد» در جبپه اصلی متمرکز نمی‌کند . 


متفقین‌چاره‌ای جز تحصیل پیروزی نداشتند ۱۷۵ 


امایعد از این‌که دانست‌که جمپه اصلی کجا است‌نمروی‌ذخیره 
خود را از اطراف خواهد آورد و در جبپه اصلی برای جلوگیری از 
متفقین بکار خواهد انداخت . 

فرماندهی نیروی متفقین » برای هریک از قسمتپای پنجگانه‌که 
بایستی در ساحل فرانسه Coleg‏ شود دو نبروی ذخبره در نظر گرفته 
بود که پس از نبروئی که روز ششم زوئن پیاده می‌شود قدم به‌ساحل 
فرانسه بگذارند و هرگونه مقاومت آلمان را از بین ببرند . 

همین که نیروی الف (فی‌المتل ) از ساحل انگلستان بهراه 
abil gs‏ و بطرف فرانبه به‌حرکت درمی‌آمد ذخیره اول بعنی نیروی 
(الف دوم ) جای آن‌را در ساحل انگلستان می‌گرفت و هرگاه نیروی 
الف به‌علتی یاعللی نمی‌توانست خود را به‌ساحل فرانسه برساند و 
مجبور می شد که مراجعت نماید » در ساحل انگلستان Sle‏ نداشت 
تا در آنجا , مکان بگیرد . 

همچنین بعد از این که نیروی (الف دوم ) بسوی فرانسه براه 
می‌افتاد نیروی (الف‌سوم ) جابش رامی‌گرفت Sly‏ نیروی (الف‌دوم ) 
به‌علت یا عللی نمی‌توانست خود را به‌ساحل‌فرانسه برساند ومجبور 
برجت ی شد درساخل انگلستان Sl‏ ناشت که خی leh‏ 
و متلا" برای یک روز در آنجا توقف نماید . 

فقط نیروی (الف سوم ) بعد از این که از انگلستان می‌رفت و 
به‌علتی نمی‌توانست خود را به‌ساحل‌فرانسه برساند قادر به‌بازگشت 
می‌شد چون کسی جای نیروی (الف سوم ) را در ساحل انگلستان 
نمی گرفت . 

کسانی‌که می‌خوانند که نیروی (الف ) و (الف‌دوم ) پس‌ازاین 
که براه افتادند » نمی‌توانستند به‌مبدا* مراجعت نمایند و در ساحل 
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انگلستان؛ ولو یک رور توقف کنند از ابی نوشته حبرت می‌نمایند و 
فکر می‌کنندکه چگونه سواحل وسیع انگلستان نمي‌توانسته‌است‌نیروئی 
را که در گذشته در آن سواحل بود بپذیرد . 

علتش این است که خواننده تصور می‌کند که نبروی (الف ) با 
(الف دوم ) متشکل از چندین زورق و معدودی کشتی محافظ بود . 

در صورتی که تنپا در نبروی الف shee‏ هزار و پانصد زورق 
حامل سرباز و نانک و توپ و چیزهای دیگر وجود داشت و ظرقیت 
قسمتی از زورق‌ها بفدری زياد بودکه تا Yoo‏ سرباز راحمل می‌کردند 
و هریک از زورق‌های‌بزرگ » یک‌کشتی بشمارمیآ مد منتپاکشتی بدون 
صحنه و دارای دیوارکم ارتفاع » لسکن دارای موتور نیرومند ویاموتور 
هریک ازآن زورق‌های بزرگ» می‌توانستند یک‌کشتی راکه‌دارای‌صحنه 
و به‌ظرفیت هفتصد تن باشد به‌حرکت درآورند . 

علاوه برانواع زورق‌های حمل سرباز و تانک و غیره , با هریک 
از نیروهای پنجگانه. عده‌ای ob;‏ کشتی‌های جنگی با ظرفیت‌های 
مختلف » برای حفاظت آن نیرو حرکت می‌کرد و چون بعد از اس که 
نیروی الف براه می‌افتاد نیروی الف‌دوم بیدرنگ‌جایش را می‌گرفت 
اگر نیروی (الف ) مراجعت می‌نمود جاثی برای سکونت نداشت و 
ممکن سبودکه درمدت چندین‌روز درمنطقه‌ایدیگر ازسواحل‌انگلستان 
مکانی برای نیروی (الف ) تعیین نمایند . 

در نظرگرفتن ی co‏ از طرف متفقین » برای حمله 

به‌ارویای غربی » ناشی از این بود که فرماندهی نیروی متفقینمی- 

دانست که تهاجم منفق به‌مغرب اروپا بایستی بطورحتم منتهپی 
به‌موفقبت بشود Sly‏ دول متفق درآن‌حمله شکست 8 ونتوانتد 
آلمان را از فرانسه و سایر قسمت‌های اروپای غربی ج نمایند » 


عواقب سباسی و جنگی آن شکست طوری وخیم خواهد شد که ممکن 
است منتہی به‌پیروزی کامل آلمان در اروپا بشود . 

اگر حمله متفقین به‌سواحل فرانسه به‌موفقبت نمی‌رسد ممکن 
بود که دولت شوروی جداگانه با آلمان ple‏ کند . 

در آن موقع یعنی در آغاز تابستان سال ۱۹۴۴ شوروی‌ها ؛ در 
مشرق اروپا, حملاتی را شروع کرده بودند که مقرون به‌موفقیت بود 
وآلمانیهارا واداربه‌عقب‌نشینی می‌نمودند وآلمان‌که خطر حمله دول 
امربکا و انگلستان را در مغرب اروپا, حتمی می‌دانست نمی‌توانست 
نبروئی را که در مغرب اروپا داشت به‌مشرق منتقل نماید و وضع 
جبپه‌های خود را در مشرق اروپا اصلاح » و تقویت کند . 

اما اگر متفقین بعد ازنپاجم به‌فرانسه شکست می‌خورد ند ویک 
(دونکرک ) ' دیگر بوقوع می پیوست فرماندھی آلمان؛ با روحیه‌قوی 
و فراغت بال از مغرب اروپا, نسروثی را که در اروپای غربی داشت 
به‌مشرقاروپا » و مقابل شوروی منتقل می‌کرد و طوری شوروی درفشار 
قرار می‌گرفت‌که Sk‏ درصد دبرمیآمد جداگانه با آلمان ple‏ کند . 
خاصه آنکه بعد از شکست خوردن متفقین در مغرب اروها دولت 


(- دربهارسال ۱۹۴۰ میلادی‌ارتش انگلستان درکشوربلژیک وشمال‌فرانسه» 
طوری براثر حمله نیروی زره‌پوش و موتوریزه آلمان شکست خورد که مجبور 
شد plas‏ ساز و برک جنگی خود را رها کند و خویش را به‌بندر (دونکرک) 
واقع در شمال فرانسه برساند و از آنجا به‌انگلستان برگردد و در اصطلاح 
جنگی « واقعه ( دونکرک ) به‌این‌معنی می‌باشد که افسران و سربازان یکارتش 
بر اثر حمله دشمن جنگ افزارهای خود را رها کنند و با سرعت بروند تا 


به‌قتل نرسند یا اسیر نشوند . (مترجم ) 


۱۳۸ تاریخ جنگ پنپانی 


شوروی دیگر امیدواری نداشت که بتواند مثل گذشته از دول امریکا 
وانگلستان وبخصوص امریکاکمک دریافت نمابد و از عواملی که سبب 
شد دولت شوروی بتواند عقب‌نشینی طولانی خود را که تا جنگ 
استالین‌گراد در پائیز سال ۱۹۴۳ ادامه داشت مبدل به‌حمله کند 
کمک دول آمریکا و انگلستان و بخصوص دولت امریکا بود که هرچه 
شوروی می‌خواست می داد . 

بعدازاین‌که منفقین درمغرب اروپا ازآلمان شکست می‌خوردند 
نمی‌توانستند که در جنوب اروپا (در جبپه ایتالیا ) مقاومت نمایند 
و آلمان. متفقین را از ایتالیا اخراج می‌کرد و بار دیگر (موسولینی) 
دیکتاتور ایتالیا که تحت حمایت هیتلر بود » زمامدار ایتالیامی‌شد. 

شکست خوردن متفقبن در begs!‏ در خاور دور منعکس می‌شد 
و امریکا برای این که بتواند شکست خود را در اروپا جبران نماید » 
ناگزیر؛ بطورموقت » درجبهه خاوردور, حال تعرض راترک می‌گفت . 

براثر. وقایعی که بعد اتفاق افتاد می‌دانیم که دول امریکا و 
انگلستان نمی‌توانستند تاسال بعدکه اسلحه اتمی امریکا آماده برای 
بکار رفتن می‌افتاد شکست خود را در اروپای غربی جبران‌نمایند و 
LT‏ تا آن‌موقم انگلستان‌که پیوسته با موشک آلمانی موسوم به (و-۲) 
بمباران می‌شد می‌توانست پایداری نماید ؟ 

آنچه خطر موشک (yoy)‏ را از انگلستان دور کرد این بود که 
متفقین بعد از حمله به‌اروپای غربی و پیشرفت در فرانسه و بلزیکو 
هلاند خود رابه‌پایگاه‌ساختمان وپرتاب‌موشک Pog)‏ )آلمان, سانید ند 
و آنجا را اشفال‌کردند وآ لمانیها را از ادامه کار بازداشتند .وطبیعی 
است‌که اگرمنفقین درمغرب اروپاشکست می‌خورد ندبمباران‌انگلستان 
با موشک (و-۲) ادامه می‌یافت و معلوم نبود که انگلستان قادر به 


منفقین چاره‌ای جز تحصیل پیروزی نداشتند ۱۷۹ 


پایداری باشد چون ae‏ قصد داشتندکه تولیدات موشک (و-۲) 
را gale,‏ ده‌هزار( ! ) برسانند وانگلستان باهبچ وسیله‌نمی‌توانست 
از ورود موشکهای (و-۲ ) به‌آن‌کشور ممانفت کند مگر با اشغال‌آلمان. 

خلاصه دول امریکا و انگلستان بعد از این‌که مغرب فرانسه را 
مورد تهاجم قرارمی‌دادند الزام داشتندکه فاتح شوند Sly‏ به‌پیروزی 
نمی‌رسبدند » روحبه خود آنہا طوری متزلزل می‌شد که تا مدتی بعد 
ز آن شکست نمی‌توانستند برای یک حمله دیگر آماده شوند . 

گرچه گذشت زمان نشان داد که سال بعد . در امریکا » سلاح 
اتمی , آماده برای بکار رفتن در میدان جنگ شد اما در سال ۱۹۴۴ 
که متفقین می‌خواستند در مغرب فرانسه نیرو پیاده کنند » استفاده 
از سلاح اتمی » هنوز از مرحله آزمایش لابرا تواری خارج نشده بود و 
با این‌که درامریکا » برای استفاده جنگی از نیروی اتم . کارخانه‌های 
گران قیمت‌احداث شد » درسال ۱۹۴۴ هنوز معلوم نبود که چه موقع 
می‌توان ازنیروی اتم در جنگ استفاده کرد و با این که امریکا , برای 
بد ستآوردن نبروی اتم . مبلغی زیاد سرمایه‌گزاری کرد » استفاده‌از 
نیروی اتم در جنگ » شباهت به‌یک bel‏ بخت آزماگی داشت‌که‌هنوز 
قرعه‌کشی نشده است و اگر متفقین در سال ۱۹۴۴ از آلمان شکست 
می‌خوردند نمی‌توانستند خود راا میدوارکنندکه سال بعد با تحصیل 
نیروی جنگی از اتم » آن شکست را جبران خواهند کرد . 


ژثر ال دو گل و رئیس‌جمهور امر Kr‏ 


روزی‌که امریکا تصمیم گرفت در افریقای شمالی نیرو پیاده‌کند 
(روزولت ) رئيس جمپور امریکا دستور داد که زنرال دوگل رئیس 
حکومت (فرانسه آزاد ) را از آن تصمیم بی‌اطلاع بگذارند درصورتی 
که ارتش امریکا بعد از عبور از اقبانوس اطلس و رسیدن به‌افریقا 
بات کر لت پان ود ک paca sein‏ راه بود 

(دوگل ) هرگز این‌بی‌اعتنائی را از دولتامریکا فراموش نکرد 
وگرچه بدبینی (دوگل ) نسبت به‌دولت امریکا فقط ناشی ازآن بی 
اعتنانی aged‏ اما آنبی‌اعتنانی اخساسات فی دوگل را نیت به 
امریکا شدبد تر نمود . 

روزی که نقشه (اورلورد ) بعنی نقشه حمله متفقین به مغرب 


VAY‏ تاریخ جنگ پنهانی 


فرانسه طرح می‌شد (روزولت ) بازگفت‌که ژنرال دوگل رئیس حکومت 
آزاد مرانسه را ازتاریخ حمله متفقین به‌فرانسه‌بدون‌اطلام بگذارند . 

ولی چرچیل با نظریه روزولت مخالفت کرد و گفت کشوری که 
ما می‌خواهیم در آنجا با آلمان بجنگیم کشور فرانسه است‌که رباست 
آن را ژنرال دوگل برعهده دارد وما او را بسمت‌رئیس دولت‌فرانسه 
شناخنه‌ابم و در روزهائی‌که ما به‌فرانسه حمله می‌کنیم هزارها تن از 
فرانسوی‌ها , بی‌گناه, قربانی خواهند شد و وظبفه دوستی و اتحاد 
واد ب این‌است که ما ژنرال‌دوگل را ازتاریخ حمله خودمان به‌فرانسه 
مطلع pS‏ 

دربامداد روزچهارم ماه ژوئن‌که زنرال دوگل درالجزایر بود ا 
هواپیمای Jue ye‏ واردالجزایر شد تا این‌که دوگل را به‌لندن‌یبرد . 

دوگل بعد از ورود به (لندن ) به‌نخست‌وزیری انگلستان رفت 
وبا چرچیل ناهاری‌که انگلسی‌ها به‌اسم (ناهارکار ) می‌خوانند خورد 
وسیس به‌اتفاق ye‏ چیل ue‏ نیروی متفقین رفت تا اینکه 
(ایزنهاور ) را ببیند . 

ابزنهاور فرمانده کل قوای متفقین در مغرب ارویا و فرمانده 
نبروی آمریکا » دوگل را بااحترام ونزاکتی بیش ازحد متعارف‌پذبرفت 


(- بعد آزاین‌که دوگل نهضت‌فرانسه آزاد را بوجود آورد مرکز کارش یعنی 
دفتر مرکزی حکومت فرانسه آزاد » در لندن بود و پس از این که مستعمرات 
فرانسه در افریقا از تسلط حکومت ویشی (حکومت محلی فرانسه بهریاست 
مارشال پتن ) خارج شد , ژنرال دوگل » مرکز حکومت فرانسه آزاد را منتقل 
به‌الجزایر کرد چون الجزایر را قسمتی از فرانسه می‌دانست در صورتی که 
لندن در نظر او یک کشور بیگانه بود . (مترجم ) 


ژنرال دوگل و رئیس جمپور امربکا VAY‏ 


تا این که قدری از بدبینی او نسبت به‌دولت امریکا بکاهد. و گفت‌که 
نیروی ما بایستی دربامداد پس فردا (سه‌شنبه‌ششم ژوئن ) درساحل 
فرانسه پیاده شود ولی هواشناسی می‌گوید که ممکن است بامداد روز 
سه‌شنبه سواحل فرانسه مه‌آلود ath‏ که در آن صورت نه‌کشتی‌های 
جنگی هدفپای زمینی را می‌بینند نه‌هواپیماها و اگر ما نیروی‌خودرا 
در روزهای سه‌شنبه وچهارشنبه در فرانسه پیاده نکنیم بایستی تاریخ 
حمله به‌آلمانیها را درفرانسه , چندهفته به‌تاخیر بیندازیم و نظریه 
شما در این خصوص چیست ؟ 

ژنرال دوگل گفت چون تاریخ حمله به‌تمام واحدهای نظامی‌که 
بایستی عازم‌فرانسه بشوند ابلاغ شده اگرحرکت نیرو به‌تاخیر بیفتد 
دو نتیجه ناگوار بوجود eT ge‏ اول این‌که بعد ازمدتی که تمام افراد 
برای رفتن به‌میدان جنگ در هیجان بودند , چند هفته بیکاری؛ 
روحیه آنها را ضعیف می‌نماید و دوم این که چون pls‏ واحدها از 
حدود میدان‌جنگ اطلاع حاصل‌کرده‌اند » دیگرنمی‌توان منطقه حمله 
را ازدشمن ینهان نگاه داشت ومن عقیده دارم که شما , فرمان حمله 
را تأیید کنید ولو پس فردا ساحل فرانسه مه‌آلود باشد .. 

ایزنهاور نظریه ژترال دوگل را پسندید چون موافق با نظریه 
خود او بود و گفت در ساعتی که نیروی امریکا و انگلستان درفرانسه 
پیاده می‌شود او نطقی خطاب به‌فرانسویپا و سایر ملل اروپای غربی 
ol!‏ خواهد کرد که بوسیله راد بو لندن که تمام ملل اروپای غربی 
وجنوبی شنونده آن‌هستند پخش خواهد شد ودرآن نطق وی به‌ملت 
فرانسه بشارت خواهد دادکه براثر تهاجم متفقین» زمان آزادی‌آنها 
از éx‏ اشغالگران فراخواهد رسیث .. 

ولی او (یعنی ایزنهاور ) درنطق خود ازحکومت (فرانسهآزاد) 


۸۴ تاریخ جنگ پنهانی 


نام نخواهد برد تا این که دشمن» آن موضوع را مستمسک قرارندهد 
و نگوید که امریکا وانگلستان دوگل را برملت‌فرانسه تحمیل می‌کنند؛ 
بلکه خواهد گفت پس از این که ملت فرانسه آزاد گردید » و Sed‏ 
تحت سلطه اشغالگران نبود » می‌تواند" هر حکومتی را که خود مايل 
ات یرای ادا فور 2585 رو ییا یگ 

آنگاه ایزنهاور به ژنرال دوگل گفت بعد از این‌که صحبت من 
تمام شد شما پشت میکروفون رادیو لندن قرار می‌گیرید و:برای 
فرانسویها نطق کنید و به‌آنها اطلاع بدهید که تهاجم ما برای آزاد 
کردن ملت فرانسه ازیوغ اشغالگران آغازشده است و درمورد حکومت 
آبنده فرانسه هم به‌عقیده من بهتر آن می‌باشد که آنچه من گفتم 
تکرار نمائید . 

ژنرال‌دوگل Sele‏ نبودکه بعداز ایزنهاور پشت مبکروفون رادیو 
لندن قرار بگیرد و نطق کند . 

چون فکر می‌کرد در روزی که وطن او میدان جنگ می‌شود BY‏ 
دومین ناطق باشد . برای او سرشکستگی است . 

ازآن گذشته Sole‏ نبود که نظریه ایزنهاور را در مورد حکومت 
آینده فراتسه تکرار نماید . 

ژنرال دوگل عقیده داشت بعد از این که آلمانیها از فرانسه 
رفتند اولین حکومتی که بابستی در فرانسه روی کار بياید حکومت 
فرانسه آزاد به‌ریاست خود اوست . 

چون وی می‌دانست در روزهای اولیه خروج آلمانیپا ملت 
فرانسه » نمی‌تواند یک‌حکومت روی کار بیاورد و در آن ایام هیجان 
و بلاتکلیفی و طفیان احساسات » هرحکومت که در فرانسه روی کار 
بياید , حکومت ماجراجویان و ابن‌الوقت‌ها و سود طلبان حرفه‌ای 


ژنرال دوگل و رئبس جمپور امریکا ۱۸۵ 


خواهد بود... 

اگر بدون‌جانبداری راجع به‌حکومت روزهای اولآزادی‌فرانسه . 
(بعداز رفتن‌آلمانیپا ) قضاوت‌بشود بايد گفت‌که نظریه ژنرال دوگل 
درست بود ۰ 

چون‌حکومت فرانسه آزادکه درسال ۱۹۴۰ فقط طرحی‌بود روی 
کاغذ با دو اطاق اجاری در لندن در آن آغاز تابستان سال ۱۹۴۴ 
یک‌حکوست محسوس وملموس بشمارمیآ مد وسازمانهای حکومتی داشت 
و عده‌ای از رجال فرانسوی که اگر در نیک‌نامی شهرت نداشتندباری 
بدنام نبودند» درآن حکومت کار می‌کردند ودر داخل کشور فرانسه 
لااقل در حدود یکصد هزار تن از وطن‌پرستان فرانسوی که اعضای 
نهضت مقاومت آن ملت بودند با حکومت فرانسه آزاد تماس دائعی 
داشتند و از آن حکومت » دستور دریافت می‌کرد ند . 

حکومت فرانسه آزاد درمرکز خود (یعنی الجزایر) یک‌حکومت 
واقعی بشمار میآمد و ژنرال دوگل رئیس حکومت » بعد از چپارسال 

شش و مبارزه , نشان داده بود که مردی است با استقامت و دوراز 

بلندپروازبپای ناشی از هوس, و بی‌اعتنائی‌های رثیس جمپورامریکا 
که گاهی به‌چرچیل هم سرابت می‌کرد نتوانسته بود که او را مأبوس 
کنو . 

یک بار ژنرال دوگل نزد چرچیل تخست وزیر انگلستان از 
بیاعتنائی روزولت رئیس جمپور امریکا گله کرد و چرچیل ؛ صریح و 
بدون ple!‏ به‌اوگفت : هرزمان‌که من در وضعی قرار بگیرم که بابستی 
بین شما و رئیس جمپور امریکا : یکی را انتخاب کنم » رئیس جمپور 
امریکا را انتخاب خواهم کرد و نمي‌توانم برای طرفداری از شما 
رئیس جمہور امریکا را از خود برنجانم چون امروز, مصالح حباتی 


۱۸۶ تاریخ جنگ پنهانی 


انگلستان وابسته به‌امریکا است . 

قبل از ابن که متفقین در فرانسه نیرو پیاده کنند دوگل گفته 
بود که پس از این که آلمانیپا از فرانسه خارج شدند وظیفه حکومت 
فرانسه آزاد این است که اداره امور فرانسه را برعهده بگیرد تا از 
هرج ومرج جلوگیری بشود و بعد از آن» با خود ملت فرانسه است‌که 
هرحکومت را که صالح می‌داند برای اداره امور کشور انتخاب‌نمابد . 

در هرحال » عصر روزچپارم ژوگن ۱۹۴۴ اوایندسته ازنیروی 
مپاجم که بایستی در فرانسه پیاده شود » سواحل انگلستان را ترک 
کرد و آن روز و شب دوشنبه پنجم ماه ژوئن ؛ ژترال دوگل در لندن 
ماند و روز بعد که مته دوم نبروی مپاجم هنگام عصر » بطرف‌فرانسه 
براه افتاد بهالجزایر مراجعت cage‏ 


موضوع اشعار (ورلن ) ا ۱ 

روز اول ماه زوئن ۲۹۴۴ رادیو لندن در برنامه‌ای که هر روز 
دو نوبت به‌زبان فرانسوی پخش می‌کرد قسمت اول شعری از (ورلن) 
را به‌این مضمون پخش نمود (ناله‌های طولانی و بولون در فصل 
بائبز ) . 


اسن شعر که در روزهای دوم و سوم و چپارم و پنجم ماه ژوئن 


ee‏ کتک سک تست 
۱- (ورلن ) شاعری فرانسوی بود که در نیمه دوم قرن نوزدهم می‌زیست و 
اشعاری با شور و سوزناک میسرود و ازشعرای برجسته بشمارمی‌آمد اما افراط 
در نوشیدن مشروبات الکلی عمرش را کوتاه کرد و همین زیادهروی طوری 
زندگی‌اش را مختل نمود که بعضی از شبها جائی بوای خواپیدن نداشت . 
(مترجم ) 


ژنرال دوگل و رئیس جمپور امریکا VAY‏ 


از طرف راد بو لندن تکرار شد به‌فرانسویپا اطلاع می داد که تهاجم 
متفقین به‌ارویا خبلی نزدیک است . 

آلمانبها می‌دانستند که مفهوم آن شعر چبست زرا آلمانسها 
دربین وطن‌پرستان‌فرانسوی جاسوس داشتند ومتفقین‌هم می‌دانستند 
که بین وطن‌پرستان فرانسوی جاسوس وجود دارد . 

به‌میهن پرستان فرانسوی گفته بودند که هروقت مصراع دوم 
این‌شعر (ورلن ) راشنیدید بدانیدکه تاریخ تهاجم روزیعد ازشنیدن 
مصراع دوم است و اگر وضعی پیش آمد که متفقین نتوانستند بیست 
و چپار ساعت قبل از تهاجم ؛ مصراع دوم شعر را از رادیو لندن 
برای میپن پرستان فرانسوی پخش کنند . لااقل دو ساعت قبل از 
tae‏ آن واقعه را با مضامین gale‏ و مکشوف (یعنی بدون 

ین که مرموز باشد ) برای‌وطن‌پرستان فرانسوی پخش خواهندکرد که 

= به‌موجب دستورهائی‌که درگذشته به‌آنها داده شده, خرابکاری 
را شروع کنند . 

علت این که متفقبن ۰ پخش مصراع دوم شعر (ورلن) راقطعی 
اعلام نکردند ترس از جاسوسان آلمانی بین وطن‌پرستان بود . 

چون اگر بیست و چہار ساعت قبل از تپاجم » مصراع دوم 
بوسیله رادیو لندن پخش می‌شد آلمانیپامی‌فهمید ندکه تاریخ حمله 
متفقین بیست و چپار ساعت دیگر است و در صدد برمیآمدند که 
نبروی خود را برای جلوگیری از حمله متفقین متمرکز کنند . 

سربازان دول متفق که در روز ششم زوئن می‌خواستند از راه 
هوا ودریا واردفرانسه شوند ازحکمی‌که (هبتلر ) فرمانده‌کل نیروهای 
مسلح آلمان راجع Ta,‏ نها صادر کرده بود اطلاع داشتند . 

Gee‏ هی و SUA esis eral,‏ مات 


۱۸۸ تاریخ جنگ پنهانی 


حکم را پخش نماید تا دشمنان آلمان و در درجه اول انگلیسی‌ها و 
آنگاه امریکائیان از آن حکم اطلاع حاصل کنند . 

آن حکم را (هیتلر ) بعد از این که نیروی انگلستان در سال 
۲ بهیندر (دیپ ) واقع دراروپای‌غربی حمله کرد صادر نمود . 

منظور انگلیسی‌ها از آن حمله بیک بندر که از طرف آلمانیها 
مستحکم شد این بود که بسنجند آ با می‌توانند بریک منطقه مستحکم 
آلمان در ساحل اروپای غربی چبره شوند یا نه؟ 

ولی آلمانیها بعد از آن حمله گفتند که انگلستان می‌خواست 
در اروپا نیرو پیاده نماید و با نحمل تلفات سنگین شکست خورد . 

انگلیسی‌ها درآن حمله که ازطرف کوماندوهای! انگلیسی اجرا 
شد عده‌ای از سربازان آلمانی را به‌فتل رسانیدند و اسبر کردند و 
همان‌طور که" لمانا هم گفتند باتحمل تلفات سنگینعقب‌نشستند . 

بعدازآن‌حطه » (هیتلر ) حکمی صادرکرد تا به‌تمام فرماندگان 
واحدهای نظامی آلمان در سراسر اروپا ابلاغ شود . 

آن حکم مربوط بود به‌سرنوشت سربازان دول متفق که بعد از 
alam‏ به‌یکی ازمناطق ساحلی اروپای‌غربی اسیر شوند وهیتلر دستور 
داد که plas‏ سریازان اسر را اعدام نمایند . 


۱-کلمه (کوماندو) تا قبل از جنگ جهانی دوم در زبانهای ملل اروپای 
مرکزی و غربی با مفهومی که در آن جنگ پیدا کرد مصطلح نشده بود و در 
جنگ دوم lye‏ بردسته‌هائی ازسربازان اطلاق گردید که از پرورش عالی 
Se‏ برخور دار می‌شدند و می‌توانستند که سربازان دشمن را غافلگیر کنند 
۲ در محیط و شرائط دشوارء بردشمن غلبه نمایند و امریکائیان این گونه 
سربازان را رنجر نامیدند ۰ (مترجم ) 


زنرال دوگل و رئیس جمپور امریکا ۱۸۹ 


حکم را به‌فرماندیواحدهای بزرگ جتگی آلمان ابلاغ کرد ند تا 
بروسای واحدهای‌کوچکترابلاغ نمایند وبعد ازاین‌که مارشال (رومل ) 
آلمانی به‌اروپای غربی منتقل شد از صدور آن حکم تعجب کرد . 

چون‌آلمان موقعی‌که (رومل ) به‌اروپای‌غربی منتقل‌شد loss‏ 
بالنسبه زیاد اسیو در .دست دول انگلستان و روسبه و امربکا داشت 
و اگر آلمانیپا سریازان اسبر متفقین را می‌کشتند آنپا هم سربازان 
اسر آلمانی را معدوم می‌کردند .. 

اما انتشار آن Se‏ از طرف منابع آلمانی » برای این بودکه 
به‌اطلاع سربازان‌انگلیسی وامریکائی ومتفقین آنهابرسد و روحیه‌شان 
متزلزل گردد و جرئت نکنند به‌سواحل اروپا حمله‌ور شوند . 

ولی سربازان انگلیسی وامربکاثی با این‌که ازحکم هیتلر اطلاع 


داشتند ». بسوی خطر می‌رفتند . 


عبور از دریا بر ای ر سیدن به فر انسه 


خواندیم که سروبس هواشناسی اطلاع داد که در روز ششم ماه 
ژوئن دریا مواج است و از زبان متخصص هواشناسی شنبدیم که گفت 
در آن روز معکن است که مه و ابر سواحل فرانسه را بپوشاند . 

فرماندهی‌کل نیروی متفقین می‌دانست از لحظه‌ای که سربازان 
از سواحل انگلستان براه‌بیفتند تا لحظه‌ای‌که به‌سواحل‌فرانسه‌پر سند 
دریا مواج خواهد بود . 

موج «bos‏ برای بک‌دریاپیما بدون‌اهمیت است ولی سریازانی 
که سوار بر زورقها بسوی سواحل فرانسه می‌رفتند دریاپیما نبودند . 

موج دریا برای مسافری که با یک کشتی حامل مسافر بزرگ از 
نوع کشتی هفتادهزارتنی (کوئین البزابت ) مسافرت‌می‌نماید بدون 


= ees 


اهمیت است چون ار gly!‏ دربا در آن کشتی بزرگ . خفیف 
می‌با شد . 

اما برای زورق نشنانی که بسوی سواحل فرانسه می‌رفتند و 
دریاپیما نبودند امواج دریا اهمیت‌داشت چون‌بدون انقطاع + زورق 
را از جلو به‌عقب (و برعکس) و از راست به‌چپ و (بالعکس) تکان 
می‌داد و آن تکانہا سبب بروز بیماری موسوم به (مرض دربا ) می شد 
که علامت اصلی و بزرگ آن استفراع پیایی و آنگاه ضعف شدیدبود. 

به‌تمام سربازانی که بسوی فرانسه می‌رفتند قبل از حرکت از 
انگلستان قرصهای جلوگبری از (مرض دربا) را داده بودند وتوصیه 
کردند که آن قرصها را در فواصل سه ساعتی بخورند . 

قرصهای جلوگیری از (مرض دریا) را به‌اسم قرص (هیوسین ) 
می‌خواندند و یکی از ترکیبات آن یکی از آلکالوئیدهای" کوکائین 
بود ۰ 

ولی آن قرصہا در بعضی از سربازان ار نمی‌کرد و مانع از 
بروز بیماری دریا نمی شد . 

بسیاری ازسربازان شنیده بودندکه اگر معده خالی‌باشدانسان 


of‏ بطوري که دائرة المعارف (کولومبیا ) چاپ امریکامی نویسد (آلکالوئید) 
یک ماده نبانی است ازنوع‌بز (با فتح حرف اول و سکون حرف دوم ) بعنی 
ارسوع مخالف اسبد که در مولکول آ نها لااقل یک اتم (ازوت ) وجود دارد 
و برای این که توضیح دائرةالمعارف (کولومبیا | ساده‌تر نود می‌گوئیسم که 
هرماده نباتی که تخدیر مي‌کند دارای (آلکالوئید ) است و در تریاک هفده 
الکالوئید وحود دارد ونیکوتیں سیگارکه تخذیر می‌کند یکی از آلکالوئیدها 
می‌با ند و کوکائین هم دارای آ لکالوئید است . (منرجم ) 


عبور از دربا برای رسیدن به‌فرانسه var‏ 


مبتلا به‌بیماری دریا نمی‌شود . 

لذا عده‌ای ازآنها-درشب پنجم وششم ماه ژوئن شام نخوردند 
تا با معده خالی از دربا بگذرند . 

اما معده خالی هم نتوانست در مزاج بعضی از آنها مانع از 
jay‏ مرض دریا شود . 

سربازانی که دچار مرض bys‏ شدند با ابن که می‌دانستند بعد 
از این که به‌ساحل فرانسه رسیدند دچار خطر خواهند شد در حال 
بیماری آرزو داشتند که زودتر به‌فرانسه برسند . 

چون ارکسانی که قبل ارآ نها مبتلا ب‌بیماری دریا شدند شنیده 
بودند همین‌که کشتی به‌ساحل رسید و متوقف شد. بیمار حتی قبل 
از این که از کشتی خارج شوند بطور کامل بهبود خواهد بافت . 

بیمار مرض دریاء تا وقتی که در کشتی با زورق است طوری از 
استفراغ‌های پیایی و ضعف مفرط, رنج می‌برد که فکر می‌کند خواهد 
مرد. 

اما همین که کشتی با زورق به‌اسکله‌ساحلی رسید وتوقف کرد ؛ 
ضعف len:‏ آزبین می‌رود ودیگر بیمار دچار استفراغ تمی‌گردد وپس 
از قدم Gale‏ برخشکی احساس سبکی و نشاط می‌نماید . 

سربازانی هم که دچارمرض دریا شده بودند چون می‌دانستند 
که بعد از رسیدن به‌خشکی بطور کامل معالجه خواهند شد Sele‏ 
بودند که زودتر به‌خشکی برسندکه ازآن حال که مانند حال احتضار 
بود رهائی ail‏ ولو در ساحل مواجه با خطر انفجار مین و JUS)‏ 
مسلسل و شلیک توپپا و موشکها و آتش شعله‌اندازها بشوند . 

با این که قسمتی از نبروی تهاجم ۰ عصر روز چهارم ماه ژوئن 
ol a,‏ افتاد آلماتسها از حرکت آن نیرو اطلام حاصل نگردند . 


۱۹۴ تاریخ جنگ ینهانی 


ا 


علتش ابن‌بودکه طوری نیروی هوائی‌امریکا وانگلستان برفضای 
فیمابین دو کشور تسلط داشت که هواپیماهای اکتشاف آلعان نمی - 
توانستند در آن منطقه پرواز کنند وحتی در مغرب فرانسه نیروی 
هوائی آلمان در.قبال نبروی هوائی امریکا و انگلستان ناتوان بودو 
آلمانیپا در آنجا با تبراندازی آتشبارهای ضد هواپیما ازخود دفاع 
می‌کردند . 

اگرکسانی از دورمنظره عبورنیروی دول متفق را از دریا بسوی 
فرانسه می د یدند واطلاع نداشتندکه آن‌نیرو » برای‌بزرگترین تهاجم 
به‌قاره اروپا می‌رود تصورمی‌کردند که یک‌جشن و شادبانه عظیم اقامه 
شده که تاریخ انسان نظیر آن را بخاطر ندارد و در آن جشن علاوه 
برسکنه زمین » خدایان هم شرکت کرده‌اند و آنچه شرکت خدایان را 
در آن جشن به‌ذهن می‌رسانید بالون‌های بزرگ Soy‏ در ارتفاعات 
فضا موج می‌زد . 

از دور به‌هرسوی دریاکه نظر می‌انداختند ازافق مشرق گرفته 
تا افق مغرب و از افق شمال تا افق جنوب ؛ زورق و کشتی می د یدند 
و درآن وسعت پپناورکه پنداری مبدا* ومنتہا ندارد , سراسر دریا ء 
از گردش پروانه هزارها زورق و کشتی می‌جوشید . 

هیچ صحنه‌ساز فیلم برداری نمی‌توانست , فکر کند که می‌تواند 
یک چنان صحنه از حرکت زورق‌ها و کشتی‌ها در حالی که هزارها 
بالون ۰ دربالای‌آنپا » درارتفاعات فضاموج می‌زند بوجود بیاورد . 

آن‌منظره از دورآن قدر بزرگ وبظاهر لابتناهی و با شکوه بود 
که آدرمی نمی‌توانست خود را قائل نماید آنہائی که با آن زیمائی با 
عظمت . از دریائی که توگوئی ازشادی .درهیجان است و می‌جوشد » 
عبور می‌نمایند بسوی مرگ می‌روند » و عزم دارند که بعد از گذشتن 


عبور از Lye‏ برای رسیدن به‌فرانسه ۱۹۵ 


از دریاء بکشند با کشته شوند . 
بک شاعر انگلیسی به‌اسم (آلفرد -ادوارد -هوسمن ) که در 
ثلث سوم عمر استاد دانشگاه کمبریج انگلستان شد بیست و دو سال 
قبل ازآن تپاجم , شعری سرودکه آخرین بند شعر دارای این‌مضمون 
است : 
(آنهاء چه‌دور «Spa zag‏ چه‌جوان چه‌پیر , درسایه‌باد بانهاء 
از دریا عبور می‌کردند تا بروند و بمپرند ). 
بیست و دوسال قبلاز روزششم ماه‌زوئن ۱۹۴۴ شاعرانگلیسی, 
بمدد الپام شاعرانه, منظره عبور Gaze‏ مپاجم را از دریا بسوی 
قاره اروپا می دید و هم اوست که در آن‌شعر گفت از دور آن قدر زیبا 
می با شدکه pte‏ از دیدن آن‌سیر نمی شود اما از نز دیک جہنم متحرک 
است . 
اگر کسی , که از دور آن منظره را دیده بود » می‌توانست خود 
را بوسط‌زورق‌ها و کشتی‌ها برساند مشاهده می‌کرد که سرنشینان هر 
زورق » با مسثله با مسائل‌مربوط به‌خودشان‌دست به‌گریبان هستند . 
زورقی نبود که در آن بک عده از سربازان از بیماری دریاء 
بحال ضعف شبیه به‌اغعا* نبفتاده باشد و زورقی نبود که. هر چند 
دقیقه بک بار با زورق دیگر تصادم ننماید . 
وضع حرکت زورق‌ها درآن دربای باوسعت » تقریبا " شبیه بود 
بوضع حرکت اتومبیل‌ها, در یکی از خبابانهای مرکزی نیویورک 
در یکی از ساعات Sle‏ ترافیک . 
چون » بین زورق‌ها , بطور متوسط بیش از یک متر و نیم )2( 
فاصله‌نبود درصورتی‌که حد متوسط طول زورق‌ها به‌بیست متر می‌رسید 
و زورق‌های بزرگ تا چهل متر طول داشت . 


۱۹۶ تاربخ جنگ why‏ 


وفتی در ظز بکرم که در ابا میاق یک هر که انو لای 
بطول‌متوسط سه‌متر (دراروپا ) وچپارمتر (درامریکا ) حرکت‌می‌کنند » 
بایستی همواره بین اتومبیلپا فاصله کافی وجود داشته باشد که 
تصادم نشود می‌توانبم بعپسم که چرا . هرزورق ۰ هرچند دقیقه یک 
بار با زورق دبگر تصادم می‌کرد وگاهی برائرتصادم » ضایعات بوجود 
taal g‏ 

برنامه‌کلی حرکت زورق‌ها ازلحاظ سرعت مانند برنامه حرکت 
کاروانهای hyo‏ درجنگ جہانی دوم بود by‏ پایان جنگ که خطر 
ربر دربائی‌ها وجود داشت » در یک کاروان Sho‏ سرعت کشتی ها 
را برایر با سرعت کندترین نها می‌کردند تا کشتی‌های کدرو از 
کاروان عقب نبفتند و طعمه زبردرباگی‌ها نشوند . 

سرعت حرکت نیروی مپاجم هم‌طوری تنظبم شده بود که 
زورق‌های کندرو از زورق‌های تندروعقب نمانند وطعمه‌زیر Sheth js‏ 
آلمان که حضور Lol‏ محتمل بود نشوند . 

سرعت حرکت زورق‌های حامل سرباز و نانک و توپ و غبره که 
در امریکا ساخنه cot‏ بیش از سرعت حرکت زورق‌هائی بود که در 
انگلستان ساخته بودند و سرعت حرکت بعصی از زورق‌های کوچک. 
ببش ازسرعت حرکت زورق‌های بزرگ بود گواین‌که زورق‌های بزرگ » 
به‌همان نسبت موتورهای نرومد داشتند . 

سرعت نیروئی که در عصر روز پنجم ژوتن از ساحل انگلستان 
براه امتاد در هرساعت چپار و ننم گره در نظر گرفنه شد أ . 


۱- در قدیم که وسائل سرعت سنج امروز وجود نداشت طنابی طولانی از 
الیاف شاهدانه را در فواصل متساوق کره مي‌زدند و یکسر طناب را کنار 
= 


هزارها زورق پراز سرباز و اسلحه و مہمات » از طرف‌کشتی‌های 
جنکی و بخصوص کشتی‌های جنگی سبک سر از نوع ناوشکن که بهتر 
می‌توانستند با زیر درائی‌ها مبارزه نمانند احاطه شده بود و بک 
Sas Tle‏ ها در ونط زور ھا عرکت ہی کر ده که اکر نک زیر 
دریائی , از وسط‌رورق‌ها سر بدر آورد نابودش نمابند و زبردرناگی 
برای انن‌که بتواند اژدر سندازد ناچار بود که erage‏ عمودی را از 
ریرآب خارح کند تا قرباسی خود را انتخاب و نشانه‌گیری نمابد . 
علاوه برکشنی‌های جنگی سبک سر که مانند محافظان بک کله 
عظمم » زورق‌ها را احاطه کرده بودند کشتی‌های جنگی بزرگ نیز با 
آن نیرو بسوی فرانسه می‌رفتند تا ابن که بعد از رسدن به‌آنجا» 
توپهای نبرومند ساحلی آلمان را از کار بیندازند . 
به‌سربازانی‌که عصر روز پنجم ماه ژوئن ازساحل انگلستان براه 
>= 
کشتی به‌دیوارآن می‌بستند» وآن را رها می‌کردند بطوری که طناب طولانی 
درآ ب قرار می‌گرفت وهرقدر سرعت حرکت‌کشتی براثرفشار بادبانها زیادتر 
می‌شد » تعداد بیشتری از گره‌های طناب » از زیر آب خارج می‌گردید وروی 
آب قرار دیده‌می شد واگر فی‌المثل پنج گره از زیرآب خارج می‌شد می‌گفتند 
که سرعت حرکت کشتی پنج oS‏ است وامروز که وسائل سرعت سنج مکانیکی 
و الکترونیکی هست احتیاجی به‌گره‌های طناب طولانی که بایستی با الیاف 
گیاه ثاهدانه بافته شود ندارند معهذا اصطلاح (گره ) برای تعیین سرعت 
کشتی‌ها و زورق‌ها بخصوص در نیروی دریائی انگلستان و امریکا بجا مانده 
و ما امروز می دانیم که یک گره سرعت برابر است با سرعت یک میل دریائی 
یعنی (۱۸۵۲) متر در ساعت و چون اصول دریاپیمائی و هواپیمائی در 
جغرافیا و هیئت یکی است هنوز در انگلستان و امریکا حتی سرعت هواپیما 
را با گره اندازه می‌گیرند . (مترجم ) 


۱۹۸ تاریخ جنگ پنپانی 


افتاد ند توصیه شدکه چون‌شب در راه هستند برای این‌که در بامداد 
بدون‌خستگی به‌ساحل‌فرانسه برسند » بهترآ ن است‌که در کف‌زورق‌ها 
دراز بکشند و بخوایند . 

اما سربازان براثر حرکات زورق‌ها . ناشی ازامواج chess‏ که‌در 
هرحال. چه نشسته, ap‏ دراز کشبده. سیب مرض دریا می شود 
نمی‌توانستند بخوابند و از نیمه شب به‌بعد غرش هواپیماها » مانع از 
Jee‏ شد که هنوز دچار مرض Lio‏ نشده بودند . 

آن هواپیماها طوری در فضا ولوله بوجود می‌آوردند که کسی 

نمی‌توانست بخوابد ومانند صد ای‌صوراسرافیل‌که خبراز روز رستخیز 
می دهد » کاگنات را مرتعش Sige‏ د ند . 

آن هواپیماها , بسوی فرانسه می‌رفتند تا چتربازان را پیاده 
کنند وهردسته ازچتربازان مامور بودندکه قسمتی از اراضی رااشفال 
نمایند تا این که نیروگی که از راه دریا وارد Jol‏ فرانسه می‌شود 
eager fo‏ سا 

به‌دسته اول سربازان امریکاگی و انگلیسی که روز چپارم ماه 
ژوئن از ساحل انگلستان براه افتادند غذای بنج روز را دادند و 
به‌دسته دوم که عصر روز پنج ژوئن عازماروپا شدند غذای‌چهار روز 
داده شد . 

چون فرماندهی نیروی متفقین پیش بینی می‌کرد که شاید تا 
مدت چند روز نتواند به‌سربازانی که در قاره اروپا پیاده شده‌اند 
غذا برساند .. 

اما اگر وضع جنگ طوری می شد که فرماندهی نیروی متفقین 
می‌توانست به‌سربازان غذای‌تازه بدهد ازنخستین روز حمله بها نا 
غذای تازه می‌داد همچنانکه در شب چپارم و پنجم ژوئن به‌دسته 
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دوم از سربازان (که عصر روز پنجم حرکت کرده بودند ) درزورق‌ها 
شام دادند و آن شام را از غذائی که به‌آنها داده بودند تا با خود 
به‌فرانسه بیرند محسوب نکردند منتها آنهاثی که مبتلا به‌مرض دریا 
شده بودند نتوانستند از آن شام استفاده کنند . 

در زورق‌های دسته اول poe Sam‏ روز paler‏ ژوئن حرکت 
کردند غذا فراوان بود وچون سربازان‌مدتی بالنسبه طولانی در راه 
بسرمی‌بردند (بخصوص دسته‌اول ) زورق‌ها. دارای وسائل بهداشت 
بودند چون ده‌ها هزار سرباز درزورق‌ها » احتیاج به‌حداقل وسائل 
بهداشت » داشتند و بدون استفاده از وسائل بهداشت بیمار می 
شدند و نمی‌توانستند بجنگند . 

سربازان دسته اول که عصر روز چپارم حرکت کردند و دچار 
مرض دریا نشدند توانستند که شب چپارم و پنجم را در زورق‌ها 
بخوابتد. 

اما سربازان دسته دوم » ولو مصون از بیماری lye‏ براثر 
ولوله‌ای که هواپیماها ایجاد کردند نتوانستند ساعتی به خواب 
پروند . 

منطقه‌تهاجم درقسمتی ازسواحل فرانسه بود که از طرف مغرب 
محدود می شد به‌شبه‌جزیره (کوتان‌تن ) وازطرف مشرق محدود می شد 
glen‏ وشخ که کر شیور (gl)‏ در ماحل Megat‏ 
گرفته ولی مپاجمان با بندر (لوهاور ) کاری نداشتند ونمی‌خواستند 
که آن بندر را مورد تهاجم قرار بدهند . 

کارشناسان نظامی آلمان تا آخرین لحظه فکر می‌کردند که 
متفقین منطقه (پادوگاله ) را (در کشور فرانسه ) مورد تهاجم قرار 
خواهند داد برای Sone!‏ درنزدیکترین فاصله بین‌انگلستان وفرانسه 


ee‏ تاریخ جنگ پنهانی 


قرار گرفته بود . 

اما متفقین که می‌دانستند منطقه یادوگاله (در کشور فرانسه ) 
خیلی ستحکم است ترجیح دادند که منطقه‌ای دورتر را موردنهاجم 
قرار بدهند . 

(چرچیل ) نخست‌وزیر انگلستان می‌خواست با نیروی مپاجم 
به‌فرانسه‌برود وسرداران انگلیسی موافقت‌نکردند ولی چرچیلاصرار 
نمود که بایستی با نبروی‌مپاجم قدم به‌خاک‌فرانسه بگذارد وعاقبت 
ممانعت پاد شاه انگلستان wl‏ از رفتن چرچیل شد 


درنقشه متفقین + منطقه‌تهاجم + درساحل‌فرانسه به‌پنج منطقه 
تقسیم شده بودکه از مغرب بسوی مشرق این اسامی را داشت (اوتا 
اوماها - گولد -ژونو - اسوورد ) . 

منطقه اول و دوم که دو منطقه (اوتا) و (اوماها )بود بایستی 
از طرف نیروی امریکا مورد تهاجم قرار بگیرد و ننه منطقه دیگر از 
طرف نیروی انگلستان ومحتاج به‌تفصیل نیست‌که نیروهای کاناداگی 
و استرالیاگی و زلاند جدید و سایر کشورهای امپراطوری انگلستان 


نیز در آن ارتش یعنی ارتش انگلستان بودند . 
اسامی پنج منطقه که در بالا ذکر شد اسامی مرموز منطقه‌های 
حمله در نقشه جنگی متفقین بود و اسامی اصلی آن مناطق نیست . 
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نقشه جنگ این بود که نیروهای امریکا و انگلستان پس از این 
که درآن پنج منطقه مستقر شدند و نیروی مقاومت آلمان را در آنجا 
از بین بردند با کمک نبروهای ذخیره که از عقب Tay‏ نها می‌رسد (و 
شرح آن گذشت ) به‌پیشرفت در خاک فرانسه ادامه بدهند و بندر 
بزرگ (شربور ) را درمغرب (شبه جزیره کوتان‌تن ) و بندر (لوهاور ) 
را درمشرق اشفال‌نمایند تا این‌که رسیدن ساز وبړگ جنگی‌وچیزهای 
So‏ به‌نیروهای مپاجم آسان شود . 

درمنطقه (اوتا) مثل چپارمنطقه دیگرکه بایستی مورد تهاجم 
قرار بگیرد دو زبردرباشی جبمی ازیک‌ماه قبل از روز ششم ماه‌ژوشن» 
عمق دریا را نزدیک Jol‏ اندازه گرفته بودند و گزارش می دادند . 

زیردریاگی جیبی » یک‌زیردریاگی کوچک‌بود دارای یک‌راننده 
و دربعضی از آنها یک راننده و یک کمک راننده جا می‌گرفتند وبرای 
آنپا خطر pales‏ با مین‌هائی که آلمانیها نزدیک‌ساحل زیرآب قرار 
می‌دادند وجود داشت . 

زیر دریائیپا درمنطقه اوتا (و مناطق دیگر ) آزاین جهت‌عمق 
دربا را نزدیک ساحل اندازه می‌گرفتند که بدانند در روز تهاجم . 
زورق‌های حامل سرباز وتانک وتوپ وغیره تا کجا می‌توانند به‌ساحل 
نزدیک شوند . 

چون هیچ‌یک ازمناطق پنجگانه‌تپاجم » بندر نداشت نیروهای 
pele‏ بایستی سربازان خود را در دریا (قبل از این که پای سرباز 
به‌خشکی برسد ) پیاده کنند . 

اکر سرباز را در یک نقطه عمق پیاده می‌کردند و آب از سراو 
می‌گذ شت غرق می‌شد ولو شناگر باشد چون دریا موج داشت . 

لذا سربازان را بابستی در منطقه‌ای از دریا پیاده کنند که نه 


پنج منطقه» نهاجم ۳۰۳ 


فقط آب از سرشان نگذرد » بلکه به‌سینه‌شان هم de‏ . 

چون SI‏ آب به‌سینه‌ثان می‌رسید به‌سیب موج دریا. فرق 
می‌شدند و ازآن گذشته کوله‌پشتی وتفنگ با مسلسل ومهمات واسلحه 
LT So‏ مرطوب می‌شد . 

بپتر این بود که سربازان درجائی از زورق خارج و وارد آب 
شوند که آب از نیمه ران آنها PIL‏ نرود . 

روز ششم زوئن جزو ماه سوم بهار است اما آب دریاهای مغرب 
اروپا از جمله دریای سواحل فرانسه در منطقه‌ای که نیروهای مپاجم 
آنجا پیاده می‌شدند هنوز خنک بود و افسران به‌سربازان اطلاع 
می‌دادند که بعد از این که وارد آب شدند احساس برودت خواهند 
کرد ولی بعد از رسبدن به‌ساحل براثر گرمای lye‏ احساس برودت 
رفع خواهد شد . 

روسای زورق‌های‌سربازانامریکائی که درمنطقه bis!)‏ ) به‌خشکی 
نز دیک می شدندازگز ار ش‌زبردریا شیهای‌جببی که به‌ستاد نبرویامریکاشی 
رسیده بود می‌دانستند که در ag‏ فاصله با خشکی « بایستی سربازان 
را از زورق وارد دریا نمایند . 

معپذا وقتی که به‌خشکی نزدیک شدند» در جلوی هرزورق ؛ 
دو نفر که چوب بلند در دست داشتند لحظه به‌لحظه عمق دریا را 
اندازه می‌گرفتند و تا آخرین لحظه که زورق‌ها سربازان خود را وارد 
دریا می‌کردند » بالون‌ها SIL‏ زورق » در فضا بنظر رسد و آن 
بالون‌ها را برای جلسوگیری از خطر بعباران هواپیماهای دشمن به 
ارتفاعات فضا فرستاده بودند چون خلبانپا که در فضا ریما ن 
بالون را نمی‌دیدند بیم داشنند که با آن ریسمان محکم که گسبخته 
نمی‌شد بلکه شکم میداد و در نتیجه هواییما , براثر از دست دادن 
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سرعت سقوط Sige‏ د » تصادم نمایند . 
وقتی زورق‌های‌امریکائی به‌منطقه (اوتا ) نزدیک شدندکشتی‌های 
جنگی از دریا وهواپیماها, ازفضا « منطقه (اوتا ) را با خمپاره وبمب 
می‌کو بید ند . 
کشتی‌های جنگی بزرگ ازفاصله دور » باتویپای سبصد وپنجاه 
با چپار صد میلی‌متری دژهای بزرگ آلمان را در ساحل به‌راهنماگی 
هواپیماهای‌امریکائی هدف قرارمی داد ند تا آنها را ازکارمیندازند . 
کشتی‌های جنگی کوچکتر » همچنان به‌راهنمائی هواپیماها که 
هدف را با دقت به‌کشتی‌های جنگی نشان می‌دادند دژهای کوچکتر 
Gaal,‏ می‌ساختند وبا این‌که بین‌کشتی‌های جنگی‌بزرگ و زورق‌هائی 
که Joba‏ نزدیک شده بودند و می‌خواستند سربازان را پیاده 
کنند, خیلی فاصله بود » هربار که توپهای Syn‏ کشتی‌های جنگی 
شلیک می‌کره طوری برسامعه سربازان فشار وارد می شدکه گوئی ازراه 
گوش در مغز آنپا میخ می‌کوبند . 
کشتی‌های‌جنگی هنگام تیراندازی بسوی‌دژهای‌آلمانی » حرکت 
می‌کردند و برای دو منظور به‌حرکت ادامه می‌دادند . 
اول این که بتوانند تمام دژها را در عرصه هدف خود قرار 
بدهند و دوم این که خود آنها برای توپپای آلمانی یک‌هدف‌ثابت 
نباشند وگرچه لوله توپ دژهای آلمانی » دوار بود و می‌توانست از 
زوابای‌مختلف شلیک‌کند › معپذاچون دژهاحرکت نمی‌کرد کشتی‌های 
جنگی متحرک بردژهای تابت glee,‏ داشتند . 
به‌سیب بعد مسافت بین کشتی‌های جنگی و دژهای ساحلی . 
توپچیان کشتی‌ها . نمی‌توانستند به‌درستی تشخیص بدهند که WT‏ 
تیر some, Lot‏ اصابت کرده با Sas‏ 
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دیوار دژهای بزرگ آن قدر ضخیم بود که وقتی یک خمپاره 
چپارصد میلی‌متری به‌آن اصابت می‌نمود نمی‌توانست د یوار رابکلی 
ویران کند و فقط قسمتی از آن را فرو می‌ریخت . 

لذا اکرخمپاره‌های سنگین به‌دیوار دژهای‌بزرگاصابت می‌نمود 
توپچی‌های سفاین جنگی آن را اصابت به‌هدف نمی‌دانستند و فقط 
ws‏ قائل می‌شد ند که ت تبر آنها به‌هدف اصابت کرده که به‌یک توپ 
سنگین اصابت می‌کرد و آن را از کار می‌انداخت . 

سپس خلبانهائی که‌ما مور دیدبانی و هدایت آتشباران سفاین 
جنگی بودند به‌تویچی‌ها تبریک می‌گفتند و صحت تیراندازی آنها 
را تحسین می‌کردند . 

طوری شلیک کشتی‌های جنگی بسوی هدف‌های ساحلی متراکم 
بودکه قبل از این که اولین دسته سربازان امریکاثی در منطقه (اوتا) 
قدم به‌خشکی بگذارند دو هواپیمای دیدبانی براثر شلیک خود 
امریکائبان تیر خورد وسرنگون شد و خلبانان آن دو هواپیما به‌قتل 
رسیدند . 

واضح است که هیچ یک ازکشتی‌های جنگی ay‏ نمی‌خواست 
آن دو هواپیما را هدف قرار بدهد ولی چون فضا پراز خمباره‌های 
بزرگ و متوسط و کوچک بود که بسوی هدفپای زمبنی می‌رفت و آن 
دو هواپیما هم درفضا برای دیدبانی ae‏ توپچی‌های‌سفاین 
جنگی از یک طرف بطرف دیگر می‌رفتند در خط سیر خمپاره‌ها قرار 
گرفتند و نابود شدند . 

قبل ازاین‌که سربازان امریکاثی از زورق‌ها پیاده‌شوندتانکهای 
زنجیردار درباپیما از زورق‌ها خارج گردید و وارد آب شد و بسوی 
ساحل براه افتاد . 
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آنها تانکهاثی بود که در دریا و خشکی » هردو حرکت می‌کرد 
و جلوی هریک از آن LEE‏ گردونه‌ای می‌گردید و براثر آن PIS‏ 
زنجیرهائی ضخیم و سنگین و کوتاه که متصل به‌گردونه بود با شدت 
به‌زمین اصابت می‌کرد و مین‌ها را منفجر می‌نمود . 

طبق برنامه حمله » بعد از این که تانکهای زنجیردار گذ‌شتند. 
و حتیالامکان مین‌ها را منفجر کردند بایستی دسته‌های مین‌روب‌که 
با آلات‌دستی مین را کشف می‌کنند و آن را بی‌خطر می‌نمایند عبور 
کنند و بعد از این که GST‏ گذشتند , سربازان پیاده که از زورق‌ها 
خارج می‌شوند بایستی پیشرفت نمایند . 

ولی هنوز تانک‌های زنجیردار به‌خشکی نرسیده بودند که‌چند 
تای از آنپا به‌مین poles‏ کردند و منفجر شدند و تانک که از روی 
آب می‌گذ شت نمي‌توانست‌گردونه‌مخصوص خود رابرایانفجار مين ها 
به‌گردش در آورد مگر این که به‌خشکی برسد . 

ب از انفخار هرتانک تیان Sg)‏ وت با نده ودند 
خود را در دریا می‌انداختند و هنوز در منطقه (اوتا ) اولین سرباز 
قدم به‌خشکی ننهاده بود که کار ما مورین بهداشت شروع شد وآنها 
کسانی را که در GEE‏ مجروح شده بودند و توانستند خود رابه‌دریا 
بیندازند در زورق بهداری‌جا می‌دادند و مراجعت می‌کردند تا این 
مجروح را به‌کشتی‌هاگی که اختصاص به‌پذیرفتن مجروحین داشت 
برسانند . 

آن‌کشتی‌ها مجروحین را مورد مداوا قرارمی‌دادند ومجروحین 
سخت را برای مداوای بپتربه‌انگلستان برمی‌گردانید ندومعلوم است 
که کشتی‌های حامل مجروحین برای یک با دو مجروح به‌انگلستان 
مراجعت نمی‌کرد و در بایان روز وقتی شماره مجروحین زیاد می شد 


مراجعت می‌نمود . 

منفجرشدن > «Sk‏ درآب » قبلاز رسبدن به‌خشکی ناشی 
از ابن بودکه درمنطقه (big!)‏ نیروی مپاجم درموقع مد دریا پیاده 
age‏ 
ool,‏ کنند این بود که از گل و لای » که هنکام جزر » در ساحل 


جزر» گل و لای بوجود میآمد . 

اما آن گل و لای زمانی بوجود می‌آمد که سربازان» در خشکی 
جا گرفته بودند و می‌نوانستند با گل و لای کنار بیایند . 

لیکن اگر قبل ازمستقرشدن درخشکی دچار JS‏ ولای می شدند 
شاید نمی‌توانستند جای پا بدست بیاورند و درآن گل و لای» براثر 
شلیک طولانی د شمن » ممکن بود همه از بین بروند . 

عمده این بود که اولین دسته سربازان که وارد منطقه (beg!)‏ 
می شوند بتوانند درآنجا پایگاهی بوجود بیاورند تا این‌که آلمانیها 


نتوانند از ایجاد بندر ممانعت نمانند . 


١مد‏ و جزر دریا ؛ در دریای خزر نامحسوس است اما در خلیج فارس و 
دریای‌عمان ۰ درسواحل وطن‌ما » بخوبی محسوس می‌با شدلیکن مثل‌دریاهای 
دیگر» مد و جزر دریا در سواحل وطن ما به‌یک اندازه نیست و در بعضی از 
نقاطآب » درموقع مد و جزر یک‌متر بالا می‌آید و پائین می‌رود و در بعضی 
از مناطق بالا آمدن و پائین رفتن آب بیشتر است معهذا به‌اندازه مدوجزر 
سواحل غربی فرانسه نیست و در بعضی از مناطق سواحل غربی فرانسهه 
هنگام مد دریا آب چندین کیلومتر در ساحل پیش می‌رود . . (مترجم ) 
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گفتیم که (مونت‌باتن ) انگلیسی‌که بعدنایب‌السلطنه هندوستان 
شد پیشنپادکرده بود همان‌طور که همه‌چیز را از انگلستان به‌فرانسه 
می‌برند ۰ بندر را هم بایستی از انکلستان به‌فرانسه برد . 

پیشنپاد cog)‏ باتن ) از طرف فرماندهی متفقین پذیرفته 
شد و چون نبروی امریکا و انگگستان در پنج منطقه از ساحل فرانسه 
پیاده می‌شد لازم Sage‏ روز اول لااقل درهرمنطقه یک بندر بوجود 
بیاید تا این که بتوان . اسلحه و مهمات و چیزهای Seo‏ را به‌ارتش 
pol‏ رسانید . 

درهیج یک ازپنج منطقه‌که نبروی مپاجم درآنجا پیاده‌می شد . 
خلیج وجودنداشت واگرخلیج وجودمی‌داشت » دولا مریکاوانگلستان 
نمی‌توانستند نیروی خود را در آن خلیج‌ها پیاده کنند . 

ol‏ قسمتی از دریا می با شدکه به‌شکل po‏ دایره (یادابره 
کامل ) یا مربع با مربع مستطیل با به‌شکل دیگر و فی‌المثل به شکل 
کثبرالاضلاع درخشکی فرو می‌رود وجا می‌گیرد ؛ و با یک دهانه تنک 
به‌دریا راه دارد و به‌آن مربوط است و کشتی‌ها می‌توانند از آن راه 
وارد خلیج شوند یا از آن خارج گردند اما. طوفانهای دریا وارد 
خلیج نمی‌شود و فقط در دهانه خلیج » آب » مواج است و هنکامی که 
دریا به‌شدت طوفانی است در داخل خلیج» موج وجودندارد وبرای 
کشتی‌ها و زورق‌ها و حتی قایق‌ها « تولید ناراحتی نمی‌کندوبه‌همین 
جهت از روزی که انسان» شروع به‌دریاپیماگی کرد و احساس نمودکه 
احتیاج به‌بندر دارد ؛بنادر رادر داغل‌خلیج‌ها بوجود آورد تا این 
که از طوفاشهای دریا مصون باشد . 

با توجه بهآنچه گفته‌شد اگر مناطقی که دول امریکا وانگلستان 
می‌خواستند در آنجا نیرو پیاده کنند دارای خلیج بود آنهپا 
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نمی‌توانستند نیروی‌خودراوارد خلیج‌ها نمایند بدلیل این که دهانه 
خلیج ازطرف قوای مسلح آلمان اشفال شده‌بود و آلمان با در دست 
داشتن دهانه خلیج » نمی‌گذاشت حتی بک‌سرباز امریکائی‌وانگلیسی 
وارد ساحل فرانسه شود و هرکشتی که می‌خواست وارد خلیج شود 
غرق می‌گرد ید . 

به‌همین دلیل دول امریکا و انگلستان و متفقین آنپا نه‌خلیج 
(لوهاور ) واقع در مشرق منطقه تهاجم را (که بندر لوهاور در آن 
است ) مورد تپاجم قرار دادند نه بندر (شربور) را واقع در خلیج 
(شربور) در قسمت غربی منطقه تپاجم . 

اگر دول متفق درصد برمیآمدند که نبروی خود را وارد یکی 
از آن دو خلیج نمایند تا آخرین کشتی‌شان غرق می‌شد با این که 
آلمانیها طوری نیروی‌متفقین را عقب می‌زدندکه آنہا نمی‌توانستند 
وارد هیچ یک از آن دو خلیج شوند . 

as Ve‏ اتخات پچ شطع کو باعل فان برای ا 
برای این بود که در هیچیک از پنج منطقه خلیج وجود نداشت تا 
آلمانیپا بتوانند دهانه آن را بیندند ومانع از ورود نیروی متفقین 
sags‏ 

اما بعد از Size!‏ قوای مپاجم وارد آن بنج منطقه شد احتیاج 
به‌یندر داشت (و بندر همواره در یک خلیج بوجود می‌آید ) . 

فرماندهی منفقین . تصمیم گرفت که براساس پيشنهاد (مونت 
باتن ) انگلیسی » درهریک ازآن پنج منطقه , به‌موازات ساحل » چند 
کشتی بزرگ وکهنه را دریکردیف غرق نماید » بطوری‌که بین ردیف 
کشتی‌های غرق شده و ساحل» یک منطقه دریائی عمیق بطوری که 
کشتی‌های حامل سرباز و اسلحه و مهمات و خواربار و غیره بتوانند 


۳۱۰ تاریخ جنگ پنهانی 


وارد آن منطقه شوند » بوجود بیاید . 

علاوه برآن کشتی‌های بزرگ‌که بایستی در یک ردیف » نزدیک 
ساحل , اما در منطقه بالنسبه عمیق دریا غرق شود , ضروری بودکه 
بک‌عده (بارج) ' ها هم‌کنار خشکی ووصل به‌آن دریک ردیف غرق 
گردد . 

فایده غرق کشتی‌های بزرگ و کهنه » در یک ردیف این بود که 
آن کشتی‌ها بعد از غرق شدن» چون دیواری بین دریا و ساحل‌قرار 
می‌گرفت و حائل امواج دریا می‌شد و نمی‌گذاشت که آن امواج وارد 
منطقه‌ای بشود که کشتی‌ها بایستی در آنجا لنگر بیندازند و بارهای 
خود را خالی کنند ولذا. غرق کشتی‌های بزرگ در یک ردیف» آن 
قسمت دریا را چون یک خلیج » از امواج دریا مصون می‌کرد . 

اما فایده غرق کردن LS lag sl‏ خشکی دریک‌ردیف این‌بود 
که مانند یک اسکله می‌شد و کشتیها می‌توانستند به‌آن تکیه بدهندو 
بار خود را خالی کنند و آن قسمت از دریا که بین کشتی‌های غرق 
شده و (بارج )های غرق شده فرار می‌گرفت مانند یک منطقه بندری 
می شد که کشتی‌ها و زورق‌ها می‌توانستند بدون این که از امواج دریا 
ناراحت باشند » در آن رفت و آمد کنند . 

اما برای این‌که آن بندر درمنطقه (اوتا ) بوجودبياید بایستی 
سربازان قسمتی از ساحل را اشغال کنند و جای پا برای خود بوجود 
بیاورند . 


چتربازان امریکائی قبل از این که شب کوتاه به‌پایان برسد و 


1 بارج‌اسم فارسی ندارد ونام‌کشتی‌ها یا زورق‌ها ئی است کهمحنهمسطح _ 
دارد . (مترجم ( 
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سییده صبح بدمد در منطقه (اوتا ) فرود آمده بودند . 

وقتی هواپیماهای حامل چتربازان امربکاگی در منطقه (اوتا ) 
وارد فرانسه شد یکصد و پنجاه هواپیمای شکاری امریکاشی از بالا و 
بائین وچپ و راست محافظ آنها بودند تا هواپیماهای‌شکاری لمان 
به‌هواپیماهای حامل سربازان چترباز حمله نکنند . 

اما سلطه هوائی متفقین طوری کامل بود که در آن شب حتی 
یک هواپیمای شکاری آلمان در آسمان به‌چشم شکاریهای امریکائی 
نرسید و در عوض آتشبارهای ضد هواپیما « طوری شلیک‌می‌کرد که 
تو گوئی تمام زمین دهانه آتشبارها می‌باشد و از آن‌دهانه‌ها آتش 
مرگ خارج می‌شود . 

طوری Here‏ ضد هواییمای آلمان متراکم بود 
که در فضا براثر انفجار خمپاره‌ها یک منطقه وسیع پر از دود بوجود 
آمد وحتی عبور هواپیماهای بزرگ حامل چتربازان وگردش ملخ‌های 
eT‏ نمی‌توانست آن دود را بسرعت از بین ببرد و هواپیماهائی که 
از عقب میآمدند » بعد از ورود به‌منطقه دودآلود » تقریبا "نایدید 
می‌شد‌ند . 

با این که در سطح دریا باد می‌وزید و امواج را بلند می‌کرد » 
در ارتفاعی‌که هواپیما های‌حامل چتربازان امریکائی پرواز می‌کردند » 
باد نبود اماحرکت‌هواپیماها وگردش Teds‏ نها : تموج بوجودمیآورد . 

قسمتی از چتربازان که در هواپیماها آماده برای فرود آمدن 
بودند دانشجویان‌دانشگاه‌های امریکا بشمارم یآمدندو ارتش امریکا . 
برای چتربازی » دانشجویان دانشگاه‌ها را که داوطلبانه وارردخدمت 
سریازی می‌شدند ترجیح می‌داد . 

تحصیلات دانشجویان دانشگاه» در انتخغاب آنها برای pe‏ 
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بازی مو؛ثر نبود زیرا در جنگ جپانی دوم » و هم امروز » تحصیلات 
یک چترباز , از لحاظ انتخاب وی مو*ثر نیست و ارتش امریکا از این 
جهت دانشجویاند انشگاه‌ها رابرای‌چتربازی ترجیح می دادکه آنها ؛ 
براثر یک دوره ورزش طولانی در سالهای آخر کالج (دبیرستان ) و 
سالپای دانشگاه » ورزیده شده بودند و از لحاظ جسمی بیشتر برای 
چتربازی تناسب داشتند و در امریکا در سالهای بین‌دو جنگاول و 
دوم جپانی » برنامه ورزش در سالهای آخر دبیرستان و سالپای 
دانشگاه ازاصول آموزش وپرورش بود وحتی دریعضی ازدانشگاههای 
Bp!‏ استادان» علوم نظری راتحت الشعاع ورزش قرار می‌دادند و 
می‌گفتند اول ورزش و بعد علوم نظری . 

در بین چتربازان امریکاگی که بایستی در منطقه (اوتا ) فرود 
بیایند کسی نبود که دوره تمرین چتربازی و تمرین جنگی او ازشش 
ماه کمتر باشد و بعضی از آنپا جزو (چتربازان قدیم ) محسو ب 
می‌شدند و سال قبل . هنگام حمله متفقین به‌جزیره سبسیل واقع در 
جنوب ایتالیا » آنہا را در آنجا فرود آورده بودند . 

نیروی امریکا برای این که چتربازان خود را با منطقه (اوتا ) 
آشنا کند . فقط بها ین اکتفا نمی‌کرد که عکسهای بزرگ شده آن‌منطقه 

را hare‏ ن نشان بدهند Sh‏ (ماکت ) منطقه (byl)‏ ساخته عه 

و آن (ماکت ) را به‌دفعات به‌چتربازان نشان‌دادند تا آنهاهرقریه. 
و هرمزرعه وهرکلیسا وهرپل و هررودخانه را بشناسند و به‌هرچترباز 
هم یک Tags‏ موزانگلیسی وفرانسوی داده‌شد » چون‌آنها درمنطقه‌ای 
فرود می‌آمدند که سکنه‌اش فرانسوی و همه کشاورز و دامدار بودند و 
روستائیان و دامداران فرانسوی» زبان انگلیسی را نمی‌دانستند و 
نمیتوانستند با چتربازان صحبت‌کنند . 


بنج منطقه* تهاجم ۳۱۳ 
ها ا سس سح مس 
فرماندهی نیروی امریکا که می‌دانست آلمانیپا در سواحل 
فرانسه برآتشبارهای ضدهواپیمای خودافزوه‌اند وبعید نیست‌هنگامی 
که چتربازان امریکائی , در منطقه (Lig!)‏ فرود می‌آیند بعضی از 
هواپیماهای حامل چتربازان» هدف‌خمپاره قراربگیرد . دستورهائی 
برای oles‏ چتربازان صادرکرد وگفت همین که هواپیما مضروب شد , 
چتر بازان در هرنقطه که هستند قبل از این که سرعت هواپیما 
از بین برود » بایستی پائین بروند . 
نیروی امریکا برای پی بردن به‌این که چند هواپیمای‌حامل 
چتربازان در فضا هدف خمپاره قرارگرفته , وسیله‌ای ساده داشت و 
آن شمارش هواپیماهاثی بود که به‌انگلستان مراجعت می‌کردند . 
زیرا هیچ یک ازهواپیماهائی که چتربازان‌امریکاگی رابه‌فرانسه 
یبرد در آنجا برزمین نمی‌نشستند و همه به‌انگلستان مراجعت 
می‌کردند وهرهواپیما که مراجعت نمی کرد ؛ معلوم بود که نابود شده 
است . 
ایناحتمال هم‌وجود داشت‌که بعدازاین‌که هواپیماشی مضروب 
شد» خلبان آن» برای نجات خود و سرنشینان برزمین بنشیند و 
چون همه مسلح بودند Sl‏ سالم برزمین می‌نشستند » می‌توانستند 
وظائف جنگی خود را به‌انجام برسانند و در غیر آن صورت اسیر 
می شدند : 
درهرحال « بعد آزاین‌که نوبت فرودآمدن چتربازان امریکاثی 
فرارسید طبق برنامه‌ای که تدوین شده بود » هواپیماها سرنشینان 
خود را به‌خارج فرستاد ند ومراجعت نمودند وهنگام رجعت ازفرانسه 
نیز مثل زمانی که می‌رفتند ۰ در معرض شلیک آتشبارهای ضد هواپیما 
قرار گرفتند . 


۱۴ تاریخ جنگ پنهاتی 
ج ت ن مت AO‏ 

(جوناسمیت ) چتربازامریکائی ودانشجوی دانشگاه (کورنبل ) 
از دانشجویانی بود که برای شرکت در جنگ دست از تحصیل کشید 
و داوطلب خدمت سربازی شد وچون جوانی ورزیده‌بود وی را برای 
چتربازی انتخاب کردند . 

او می‌گوید درانگلستان منطقه‌ای راکه ما بایستی درآنجا فرود 
بيائیم با عکس و (ماکت ) به‌ما نشان‌داده بودند . 

آن عکسپا درموقع روز به‌ما نشان داده می‌شد و در شب ماکت 
را از آسمان با نور افکن روشن می‌کردند و ما بخوبی می‌دیدیم که در 
LES‏ بایستی فرود بيائیم 

اما در شب ششم ماه ژوئن که من در فرانسه از هواپیما خارج 
شدم بعدازاین‌که به‌زمین رسیدم ۳9 بفهمم که درکجا هستم . 

منطقه‌ای که من بایستی در آن فرود بیایم یک کلبسا و چند 


مزرعه داشت ا , 


(- منظور ازمزرعه که در دو زبان انگلیسی وفرانسوی با قدری تفاوت لهجه 
کلحه فرم (بر وزن ple‏ ) است خانه‌های روستائی ‏ متعلق به‌خرده مالکان 
است که در کنار هریک از آنها کشنزاری وجود دارد و کشاورز خرده مالک 
فرانسوی , خانه مسکونی‌اش را در زمینی‌که آنجا کشاورزی می‌کرد می‌ساخت 
وگرچه امروز» براثرکشاورزی مکانیکی‌وضع کشاورزی درفرانسه نسبت به‌گذشته 
تغییر کرده» «ligne‏ واحد کشاورزی فرانسه هنوز (فرم ) است . منتها در 
(فرم )ها بجای عوامل کشاورزی قدیم . تراکتوز و کومباین بکار می‌رود ودر 
مجله gale)‏ زندگی ) چاپ‌فرانسه‌خواندم که کشاورزفرانسوی ضمن‌محصولات 
دیگر از گرم خانه خود در هرسال شش محصول کاهو به‌بازار می‌فرستند یعنی 
هز زاء رکه ڪول كاهو (مترجم ) 


بنج منطقه» شهاجم ۳۱۵ 


س بعد از این که فرود آمدم بایستی بهم قطاران خود ملحق 
شوم و به‌اتفاق LT‏ جاده‌ای را که بطرف جنوب می‌رود و به‌روستای 
موسوم به (سنت - مر اگلیز ) ' منتهی می‌شود اشغال نمابیم . 

ولی من خود را در منطقه‌ای می‌دیدم که در آن‌مزرعه و کلیسا 
وجود نداشت ویک ببشه بود و یک منطقه سبز و گویا مرتع و یک‌جوی 
آب که معلوم نبود از کجا می‌آید و من بعد از این که ابر از روی ماه 
گذشت وتوانستم جریان آب را ببینم دریافتم OTS‏ به‌طرف شمال 
می‌رود . 
وهای دک تیوه توا تن وون 
نیمه تاریک شد و من اطراف را از نظر گذرانیدم که همقطاران خود 
را ببینم و آنهارا ندیدم . 

فریاد زدن و آنها را فراخواندن دور از احتیاط بود و با نور 
چراغ برق جیبی LET‏ را فراخواندم و یک‌نور به‌من جواب داد و من 
بسوی او رفتم . 

Susy‏ از همقطاران من بود و از او پرسیدم که آیا آنجا را 

همقطارم اظپار بی‌اطلاعی کرد . 

به‌اوگفتم که چراغ را بهد ست‌بگیرد نا من‌نقشه خود را بگشایم 
و بعد از گشودن نقشه باز نتوانستم GT‏ منطقه را (روی نقشه ) پیدا 
كنم . 

coll)‏ روستاهای فرانسوی مانند اسامی روستاهای ما؛ دارای معنی 
میباشد و سنت مر اگلیز ) یعنی (کلیسای مادرمقدس) که مراد حضرت 
(مترجم ) 


مریم اسب . 


۳۶ تاریخ جنگ پنهانی 


از دورچراغی علامت‌داد وما درپاسخ Me‏ مت‌دادبم‌وهمقطاری 
gale;‏ رکید و باه تفر دم 

ولی‌همقطارسوم ماهم نمی دانست‌که درکجاهستیم وهواپیماها . 
در آسمان از بالای سرما می‌گذ شتند و بطرف داخل فرانسه می‌رفتند 
و می‌دانستيم که چترباز پیاده می‌کنند . 

در آن موقع از ما سه نفر از لحاظ وظیفه جنگی کاری ساخته 
نبود . 

چون نمی‌دانستسيم در کجا هستیم و اگر هم آن موضع را أ 
می شناختیم بانیروی سه‌نفر» نمی‌توانستیم یک‌جاد هرا حفظ کنیم تا 
سربازان امریکائی که از راه دریا می‌آیند و در ساحل فرانسه پیاده 
می‌شوند بما ملحق گردند . 

درآن‌موقع تکلیف‌خود را نمی‌دانستیم ونمی‌توانستیم تشخیص 
بد هيم که به‌کدام طرف sel‏ رفت تا این که صدای حرکت اتومبیلی 
ag laa’‏ پر از جادهای پا رع مور ای کد توجه. فان رقاب 
کرد. 

آن صدا by‏ تشان Sale‏ در آن نزدیکی جاده‌ای هست‌وشاید 
همان‌جاده می‌باشدکه ما بایستی‌آن راحفظ کنیم تاسربازان امریکاگی 
که از دریا میآبند بما ملحق شوند . 

بسوی آن جاده رفتیم و جاده را یافتیم و مرتبه‌ای دیگر » ابر 
از روی ماه گذ شت و چشم ما از دور به‌برج یک کلیسا افتاد و حدس 
زدیم شاید همان‌کلیسا است‌که منطقه فرودآمدن ما درآنجا at Lig‏ 
و بسوی کلیسا رفتیم . 

از سکوتی که در صحرا حکمفرما بود » معلوم می‌شد که د شمن 
غافلگیر شده وگرنه » علائم ASI,‏ دشمن به‌گوش و چشم می‌رسید . 


درحالی‌که ما بسوی‌کلیسا می‌رفتیم + صدای حرکت یک اتومبیل 
که از عقب به‌ما نزدیک می‌شد بگوش رسید . 

ما برای احتیاط از جاده خارج شدیم و کنار جاده روی سبزه 
دراز کشیدیم و مسلسل‌های خود را آماده نگاه pestle‏ . 

حرکت اتومبیل کند شد و نزدیک ما توقف کرد و مردی بلند 
eb‏ ا لای ple‏ ارآ فاد et‏ 

معلوم Say‏ وی آز دور ما را دیده ونيز معلوم بود که راننده 
اتومبیل نیست چون از در عقب اتومبیل خارج گردید . 

بعد از این که نظامی بلند قامت از اتومبیل خارج شد خطاب 
بعا چیزی گفت که چون به‌زبان آلمانی بود نفهمیدیم چه می‌گوید . 

او با هفت تیری که در دست داشت بطرف ما شلبک کرد ومن 
روی ماشه مسلسل فشارآوردم و آن مرد فریادی زد و افتاد واتومبیل 
به‌حرکت درآمد و دور شد . 

یکی از همقطاران من تبر خورده بود و نتوانست برخیزد ومن 
و چترباز دیگر برخاستیم و به‌آن نظامی بلند قامت که افتاده بود 
نزدیک prot‏ و من this,‏ چراغ خود را متوجه کلاه و صورت 
و یخه لباسش کردم و با حبرت ديدم که دارای درجه ژنرالی 
می‌باشد و یک معاینه کوتاه به‌من و همقطارم فهمانید که مرده است و 
فکر کردم که شاید وی اولبن افسر ارشد آلمانی می‌باشدکه‌براثرحمله 
ما به‌قتل رسید . 


برای صعود بر یک کوه کم ار نقاع 


درآن شب صدای غرش هواپیما ژنرال‌هافمان راکه محل ستاد 
او نزدیک قریه (سن مر — اگلیز ) بود از خواب بیدار کرد و نظری 
به‌ساعت خود انداخت و مشاهده نمود که نزدیک ساعت دوو نیم 
بامداد است . 

هرشب » در حدود آن ساعت » ژنرال هافمان براثر غرش 
هواپیماها از خواب بیدار می‌شد . 

کمتر اتفاق می‌افتادکه در آن ساعت هواپیماها از مغرب بسوی 
مشرق بعنی ازانگلستان بسوی هدفهای اروپائی آلمان بروند وبیشتر 
در آن ساعت هواپیماهای متفقین از مشرق بسوی مغرب حرکست 
می‌کرد ند و بعد از فرو ربختن بمب‌ها و بهانجام رسانیدن مأموریت 


۳۲۰ تاریخ جنگ پنهانی 


جنگی مراجعت می‌نمودند تا این که به‌انگگستان بروند . 

ژنرال‌هافمان هم بعداراین که ازصدای هواپیماها بیدارمی شد 
و نظر به‌ساعت خود می‌انداخت می‌خوابید . 

اما درآن‌شب بعدازاین‌که نظر به‌ساعت خود انداخت برخلاف 
شبپای قبل نخوابید . 

چون احساس کرد که هواپیماها از مغرب بسوی‌مشرق می‌روند و 
معلوم است که عازم هدفهای اروپائی آلمان هستند . 

دیگر این که ژنرال هافمان حس کرد که طنین هواپیماها با 
طنین هواپیما در شبپای قبل فرق دارد . 

در شبهای گذشته بعد از این که چند گروه از هواپیماها می- 
گذ شتند » صداها خاموش می‌شد . 

اما در آن شب » صدای هواپیماها قطع نمی‌گردید و یک گروه 
بعد از گروه دیگر می‌گذ شت . 

ژنرال (هافمان ) از تواتر صداها در آغاز حيرت کرد و آنگاه 
مضطرب شد و گوشی تلفون را برداشت و Spee‏ لشکری که وی جز و 
آن لشکر بود تلفون کرد و پرسبد UT‏ شما این صداها را می شنوید ؟ 

از Sp‏ لشکر ghey‏ جواب داد ند که فرمانده لشکر برای تحقیق 
رفته چون صداها غیرعادی است . 

اما فرمانده St)‏ عقیده نداردکه این صداهاء علامت تپاجم 
د شمن باشد برای این که دریا طوفانی است و فردا و پس فردا هم 
طوفانی خواهد بود و دشمن در دریای طوفانی نمی‌تواند میادرت 

ژنرال (هافمان ) نتوانستآرام بگیرد ومخوابد وضروری‌دانست 
که از مراکز نظامی که تحت فرماندهی و مسئولیت او بود دیدن‌کند. 


برای صعود بر یک کوه کم ارتفاع ۳۲۱ 


گرچه وی می‌توانست بوسبله تلفون به‌افسرانی که عهده‌دار 
فرماندهی آن Sle‏ بودند دستور بدهد اما بپتر آن دانست‌که‌خود 
برود و اوضاع را ببیند , 

(هافمان ) راننده خود را بیدار کرد و با اتومبیل مرسدس‌پنز 
فرماندهی بهراه افتاد . 

هنوز در هیچ یک از قسمتهای ساحلی» نیروی‌امریکا وانگلستان 
پیاده نشده بود ولی هافمان در حالی که درون اتومبیل بطرف‌مراکز 
نظامی حوزه سئولیت خود می‌رفت در نور ماه مید بد که در فضا . 
چتر گشوده می‌شود . 

چون ازمرکز لشکر به‌اوگفته بودند دریا طوفانی است و طوفان 
ادامه خواهد داشت alee‏ دشمن را از راه ba‏ غبرممکن با بعید 
می‌دانست اما غرش abd‏ نشدنی هواپیماها وباز شدن‌چترها در 
فضا « به‌او می‌فپمانید که دشمن » شاید برای آزمایش درصددبرآمده 
كەد ست به‌یک‌مانور ابذاگی بزند تا درضمن‌آذیت‌کردن نیروی‌آلمان» 
بیازمایدکه آلمانیها تاچه‌اندازه برای دفاعآمادگی و وسیله‌دارند . 

ژنرال (هافمان ) به‌هریک از پاسگاههای حوزه نظامی خود که 
می‌رسید به‌افسربثول می‌گفت د شمن‌بوسیله چتربازان خود یک ما نور 
ایذائی راکه بظاهر وسعت دارد شروع کرده و بی‌درنگ بایستی‌مانور 
دشمن راخنثی‌کنيد وتا آنجاکه معکن است چتربازان را زنده‌دستگیر 
othe‏ که ما بتوانیم از آنها کسب اطلاع کنیم و اگر مشاهده کردید 
که حاضر به‌تسلیم نیستند آنها را به‌قتل برسانید , 

همین که ژنرال هافمان دستور می‌داد که چتربازان را دستگیر 
مدوم کته ار میا ote‏ گی فد هان از شر اران با ملل و 
شعله‌افکن و موشک انداز برای دستگیری یا نابود کردن جتربازان 


۳۳ تاریخ جنگ پنہانی 


TOS خارج می‌شدند و معلوم است که هنوز نمی‌دانستند‎ eh pl 
. آنپا انگلیسی هستند با امریکائی‎ 

سربازان‌دیگر » درهمان‌پاسگاه‌جنگی می‌ماندندکه اکرچتربازان 
قصداشعال پاسگاه را داشته‌باشند » ممانعت‌نمایند ویاسگاه‌های‌جنگی 
حوزه مسئولیت ژنرال هافمار er‏ کوچک و متوسط تدافعی‌بود . 

ژنرال هافمان بعد از این که دستور معدوم کردن چتربازان را 

برای اسران حوزه pas‏ خود صادر کرد چون پرواز هواپیماها 

فطع نمی‌شد » احساس کرد که مانور ابذائی وسیع تر از آن است که 
وی تصور می‌نمود و معلوم می‌شود که منظور دشمن فقط اذیت کردن 
و کسب تجربه نیست . 

این بود که به‌راننده خود گفت که با سرعت به‌مرکز ستاد او 
نزدیک‌روستای (سن - مر- اگلیز) مراجعت‌نماید زیرا اگرقصد د شمن 
یک حمله واقعی است . وی sub‏ در مرکز ستادش حضور داشته باشد 
تا این که به‌روسای خودگزارش بدهد و دستور دریافت نماید . 

اتومبیلی که (جون اسمبت ) و دو چترباز So‏ امریکاثی بار 
اول صدایش را شنیدند اتومبیل مرسدس بنز ژنرال هافمان بود که 
بسوی پاسگاه‌های جنگی می‌رفت واتومبیلی‌که بار دوم صدایش بگوش 
سه چترباز امربکائی رسد نیزاتومبیل ژنرال‌هافمان بود .افسرآلمانی 
وقتی سباهی سه نفر را از دور دید و مشاهده کرد که آنہا از جاده 
خارج شد ند حدس زدکه بایستی از چتربازان باشند زیرا روستاشیان 
در آن ساعت از خانه‌های خود خارج نمی‌شدند و چون علاقه‌داشت 
که چتربازان را زنده دستگیر نماید تا از آنها تحقیق کند اتومبیل 
را نزدیک‌چتربازان متوقف‌کرد وبا یک‌دلیری قابل‌تحسین به‌تنهاتی 
با یک هفت‌تبر درصدد پرآمد که آن سه نفر را دستگیر نماید وگرچه 


برای صعود بر یک کوه کم ارتفاع ۳۳۳ 


یکی از چتربازان را هدف گلوله قرارداد ولی خود کشته شد . 
mm "۷ ۷‏ 

در منطقه (اوماها) که دومین منطقه حمله امریکائبان بود و 
مانند مناطق So‏ بایستی در همان روز طوری مورد حمله قراربگیرد 
که متفقین بتوانند درآنجا یک‌پایگاه بوجود بیاورند یک‌کوه کم ارتفاع 
وجود داشت‌که فرانسویپا آن‌را (هوک ) مي‌گفتند ودرکتب‌جفرافیأتی 
آن کشور به‌اسم (پیکان هوک ) خوانده می‌شد چون قسمتی ازآن کوه 
چون یک پیکان . بظاهر بسوی آب پیش می‌رفت . 

آن کوه . دارای سنگپای آهکی بود و بیش از سی متر ارتفاع 
نداشت Sly‏ کسی ازآن کوه کم ارتفاع فرود می‌آمد و آنگاه پانصد متر 
راه می‌پیمود » به‌دریا می‌رسید . 

آلمانیپا دربالای کوه یک دژ بوجود آورده بود ند و شش توپ 
۵ مبلی‌متری درآنجا . دریا واراضی اطراف را تحت ‌نظر می‌گرفت 
و تا آن تویپا و آشیانه سلسل‌ها در کمر کوه از کار نمی‌افتاد نیروی 
امریکائی نمی‌توانست درمنطقه (اوماها ) به‌مناطقی‌که درشرق وفرب 
آن کوه بود و جزو هدفهای اولیه نیروی امریکا در منطقه (اوماها) 
بشمار میآمد برسد وطبق برنامه؛ دربیست و چپار ساعت اول »بعد 
از پیاده شدن » نیروی امریکائی بایستی خود را به‌تمام آن هدفها » 
در منطقه (اوماها ) که چند قریه و جاده کشور فرانسه بودبرساند . 

در جلوی کوه آهکی (هوک ) ساحل دریا. و به‌اصطلاح پلاژ 1 
دارای موانم سمولی آلمانیپا بود . از منطقه مین‌گذاری شده تاموانع 
ضد تانک وتوهپای بالای کوه و سلسل‌هائی که در کمر کوه قرارداده 
بودند طوری آن‌منطقه را تحت‌نظر داشت‌کها فراق‌نیست اگربگوئیم . 
سربازان دشمن را در آن پلاژ جارو می‌کرد . 


۳۳۴ تاریخ جنگ پنبانی 


امریکاشیها که می‌دانستند آن کوه آهکی را باید اشغال‌کنند از 
نیمه ماه مارس ۱۹۴۴ یک عده از سربازان نخبه خود را که سربازان 
(رنجر ) بودند برای اشغال آن کوه وادار به‌تمرین کرد ند . 

آن تمرین در یکی از جزایر انگلستان به‌اسم (وایت ) صورت 
گرفت . 

زیرا در آن جزیره کوهی بود » خیلی شبیه به‌کوه (هوک )واقع 
در منطقه (اوماها) . 

آن کوه » در جزیره (وایت ) پنجاه متر ارتفا داشت و بیست 
متر مرتفع تر ازکوه (Sym)‏ و ازسنگ خارا بود و سنگ خارا » سخت‌تر 
از سنگ آهکی است . 

مقابل OT‏ کوه در جزیره (وایت ) ساحلی وجوددارد به عرض 
هشتصد متر و امریکائیان در آن نوار ساحلی » برای تمرین سربازان 
خود مین‌گذاری کردند وموانع ضدتانک بوجود آوردند و در روزهای 
تمرین» در حالی که سربازان (رنجر) امریکاگی از آن (پلاز) عمور 
می‌کر دند توپپاومسلسل‌ها ازبالا وکمرکوه آنان‌راهدف می‌ساختند . 

آنپا بایستی زیرباران خمپاره توپ و مسلسلپا از زمین صن 
گذاری شده بگذرند وخود را بپای‌کوه برسانند وبرآن صعود نمایند . 

برای آن کوه‌پیمائی » در حال تمرین وسیله‌ای اختراع شد که 
تا آن روز» به‌عقل هیچ کوه‌پیما نرسیده بود که میتوان با آن‌وسیله 
برکوه صعود نمود . 

آن‌وسیله عبارت بود ازموشک اما موشکی که دنبال آن‌نردبان 
طنابی بسیار محکم از الیاف پلاستیکی را وصل کرده بودند و موشک 
را رها می‌کردندکه به‌بالای کوه برسد و در آنجا قلابهای نردبان 
طنایی » به‌کوه متصل‌می‌گردید ونرد بان در دامنه‌کوه آوبخته‌می شد . 


برای صعود بر یک کوه کم ارتفا ۳۲۵ 


در موقع تمرین » بطور متوسط از هرپنج موشک که برای آویخنه 
شدن بردبان رها می‌کردند ۰ قلابہای یکی از آنها در SIL‏ کوه a‏ 
سنگ وصل مي‌شد . 

فرماندهی (رنجر ) فکر می‌کرد که سنگ آهگی در کوه (هوک ) 
سستتر از سگ LE‏ در جزیره (وایت ) است و چون در آن جزیره 
از هرپنج موشک که رهامی‌شود قلا بهای _کی‌ازآ نها به‌سنگ pS‏ می‌کند 
امیدواری هست‌که در کوه آهکی ازهرسه موشک که رها می‌گردد قلاب 
یکی از آسها به‌کوه گیر کند و تودبان آویخته شود . 

طوری‌سربازان (رنجر ) درصعود برآن کوه پنجاه‌متری درحز یره 
(ly)‏ مهارت پیدا کردند که‌بنداری در خانه خود ار ک پلکاں 
بالا می‌روند . 

در رور ششم ماه ژوشش قبل از اس‌که سربازان (رنجر )امریکاتی 
در منطفه (اوماها ) از زورق‌ها پیاده ښود . هواپیماهای تمباران ار 
آسمان و Se cle oid‏ ار bys‏ کوه (هوک ) را هدف ساختند تا 
اب‌که تویپای‌با لای‌کوه ومسلسل‌های‌داسه آن‌کوه را ازکار پیسدازند . 

کشتی Sam‏ بررگ‌امرکائی به‌اسم (تگزاس) با توپہای سکس 
خود که وسعت‌دهانه هریک ۳۵۶ مبلی‌متربود بکہزار ودویست‌خمباره 
بسوی دژی که بالای کوه (هوک ) بود فرستاد . 

در حالی که آن کشتی با خمیاره‌های بزرگ خود دز بالای کوه 
را می‌کومید کشتی‌های جنگی دیگر نمز آن کوه راهدف می‌ساختند . 

وقنی زورق‌های‌حامل‌سرباران زرنجر ) به‌ساحلرسدند سربازان 
احساس سرما می‌کردند و اکثر آنپا sls yo‏ ببماری درا بودند ! 


1 کسانی‌که در دریامسافرت نکرده‌اند با باکشتی‌های بزرگ به‌سفر رفته‌انو 


۲۲۶ تاریخ جنگ پنهانی 


ee‏ وت امیس ا یی NS Sn‏ فان رازبا کش 
درسس ) می‌خوانند و با ترجمه لفظی عنی لباس خستگی (و سهترین 
تر جمه Sb‏ د ریس در زنان فارسی بةەعقىدذدة مترحم لباس کار است 
- م ) وهرسربار غبراز سلاح ومهمات و نارنحک و عذای چند روزی» 
یک کمربند نجات هم برکمر داشت که اگر به‌درا افتاد خفه شود نا 
او را نجات بدهند و با ان که ple‏ سربازان رنجر شناگر ودند اگر 
بەد را می اتاد ند ‘ Lys cerry‏ ‘ نمی‌توانستند شساکنند زرا موح 
درا بطوری که گعته شد بلند بود . 

وقتی رورق‌هایحامل ya Ub‏ د رساحل (اوماها ) بەنزد ہکی 
کوه (هوک ) رسد زمان مد دربا بود ودد م که متعس‌صلاح دانستند 
که نیروی خود را هنگام مد درا در ساحل فرانسه پاده کنند . 

چون آب د رہا ساحل راپوشاسده‌بود » زورق‌ھای حامل‌سرباران 


زنجر می‌نوانستند تقربیا " تا پای کوه (هوک ) پیش بروند . 


از ایی بیماری اطلاع ندارند و بطوری که در یکی از پاورقی‌های گذ شته‌گفتیم 
اس بیماری ناشی از حرکات امواج است که کشتی یا زورق را با حرکات یک 
نواخت به‌تکان درمی‌آورد .و با ایں که تولید درد و تب نمی‌نماید طوری 
بیمار» حود را ناراحت می بیند که فکر می‌کند خواهد مرد و همین که‌کشتی 
با زورق به‌خشکی رسید و افر قدم برزمیس نهاد تمام ناراحتی‌ها در یک 
لحظه ار ہیں مي‌رود و چند نفر از رجال گذشته ایران از جمله میرزا 
علی اصعر خان امیں السطان که در زمان ناصر الدین شاه ملقب به اتابک 
اعظم ند وقنی برای اولس‌بار در دریاسفر کردند ودچار بیماری‌دربا شدند 
به‌تصور Se!‏ خواهندمرد ۰ وصیت خود را نوستند وپس از رسیدن به‌خشکی» 
آن را پاره کردند . جر 


برای صعود بر یک‌کوه کم ارتفاع ۳۳۷ 


آنچه در قسمت پائین دامنه کوه (هوک ) » در آن طرف آب 
دیده می‌شد ۰ حفره‌هاثی بود که انفجار بمب‌های هواپیما یا خمپاره 
کشتی‌های جنگی بوجود آورده بود . 

اولین زورق (رنجر) که به‌خشکی رسبد زورقی بود که سرهنگ 
دوم (رادر ) فرمانده آن‌قسمت ازسربازان رنجرکه بایستی‌کوه (هوک ) 
را اشغال کنند با آن بخشکی رسید . 

درآن روز « فقط سرهنگ دوم (رادر) نبودکه قبل از سربازان 
خودقدم به‌خشکی‌نهاد بلکه درهرنقطه از دومنطقه (اوتا ) و (اوماها) 
که زورق‌های حامل‌سربازان به‌خشکی‌رسید اول افسرانی‌که فرماندهی 
داشتند از زورق خارج شدند و بعد از عبور از آب ‏ قدم به‌خشکی 
نهادند . 

آنپامتل‌سربازان‌خودبدون هیچ حفاظ قد م به خشکی می‌نهاد ند 
وبسیاری از آنا ازجمله سرهنگ دوم (رادر) بعد از این که ازطرف 
دشمن تبراندازی شروع می‌شد دراز نمی‌کشیدند تا این که کمتر در 
معرض آماج باشند و در روزششم ماه ژوئنبخصوص در منطقه (اوماها) 
عده‌ای از افسران که فرمانده واحدها برای تهاجم بودند به قتل 
شیک نک :: ۱ 

زورق‌های حامل سربازان (رنجر ) بدون این که به‌مین تصادم 
نمایند به‌نزدیک کوه رسید ولی قبل از ابن که سربازان از زورق‌ها 
خارج شوند یک زورق هدف خمپاره‌ای که از طرف آلمانیپا شلیک شد 
قرار گرفت و سه نفر از سربازان زورق در دم به‌قتل رسیدند و چون 
زورق منفجر گردید بقبه سربازها به‌آب افتادند اما در آنجا خطر 
غرق شدن سربازان وجود نداشت چون خشکی بود و پای‌سربازان 
بزمین میرسید » و در آن منطقه » موج آنقدر شدید نبودکه‌سربازان 


۳۳۸ تاریخ جنگ پنپانی 


را بفلطاند و زورق‌های دیگر آن سربازان را از آب‌خارج کردند . 

زورق‌ها بجاثی رسبدند که تا پای کوه پیش از ۳۵ تا چهل‌متر 
abel‏ نداشتند و بعد از سرهنگ دوم (رادر) ۰ سربازان از زورق‌ها 
خارج شدند . 

سربازان دریازده, همین‌که قدم به‌خشکی‌نهادند ples‏ عوارض 
بیماری‌دریا دریکلحظه درآنان ازبین رفت وهمه‌براثر رفع ناخوشی » 
حتی در آن ay‏ احساس خوشی و نشاط کردند . 

زیرا قدرسلامتی را کسانی می‌دانند که بیمار شده‌اند واگر 
بازگشت سلامتی بعد از مدتی بیماری ناگپانی باشد» بیمار عافیت 
یافته . بیشتر از سلامتی خوشحال مي‌شود . 

سرهنگ (رادر ) دستور داد سربازانی که متصدی پرتأب‌موشک 
هستند موشک‌ها را بسوی قله کوه پرتاب کنند . 

پیش بینی می‌شد که چون کوه (هوک ) دارای سنگهای آهکی 
است و سنگ آهکی به‌سختی سنک خارا نمی‌باشد » به‌زودی قلابهای 
موشک به‌سنگها گیر می‌کند و نردبانها آویخته می‌شود , 

ولی هرچه موشکها را بسوی قله کوه رها می‌کردند قلابپا به 
سنگپا گیر نمی‌کرد در صورتی‌که سرهنگ‌دوم (رادر) و سایر افسران 
(رنجر ( گفته بودند دریک‌کوه آهکی مثل کوه (هوک ) قلا بهاسریعتر 
ازیک‌کوه که سنگهای‌خارا دارد به‌سنگ‌گیر می‌کند و نرد بانها آوبخته 
می‌شود . 

با ابن که افسران (رنجر) یقین داشتند که قلابپا گیر خواهد 
کرد از فرط احتیاطء در زورقها. تعدادی نردبانهای آهنی که تا 
می‌شد ۰ شبیه به‌نردبان آتش نشانی قرأر دادند.و در صدد برآمد ند 


که بوسیله آن نردبانها از کوه بالا بروند . 


برای صعود بر یک‌کوه کم ارتفاع ۳۳۹ 


حتی قبل از این که نردبانپا برای صعود آماده شود چند تن 
از سربازان (رنجر) در صدد برآمدند که ازکوه بالا بروند اما جدار 
کوه که همچنان سنگپای آهکی داشت طوری نرم Sage‏ پای سربازان 
به‌آن گیر نمی‌کرد . 

اما بعد ازاین که نردبانها برای بالارفتن آماده شد » سربازان 
شروع به‌صعود کردند . 

در تمام مدتی که سربازان (رنجر ) با زورق‌ها به‌کوه نزدیک 
می شد ند ازطرف توپپای‌سنگین آلمانیها دربالای کوه صدائی بگوش 
نرسید و این نشان می‌داد که بمباران هواپیماها و شلیک کشتی‌های 
جنگی آن توپهای سنگین را از کار انداخته است . 

اما گاهی مسلسل‌ها در دامنه کوه تیراندازی Sige‏ دند و رگبار 
آنپاسربازانامریکائی رابه‌قتل‌می‌رسانید یامجروح At Be ols Sige‏ 
نمی‌توانستند بطور موءثر جواب بدهند برای این‌که آشیان‌مسلسل‌ها 
را نمی‌دیدند و حتی گاهی برق شلیک رگبار مسلسل به چشمشان 
نمی‌رسید تا این‌که بتواند طوری‌تیراندازی نمایندکه مسلسل‌ها ساکت 
شوند . 

در هرزورق » دو مسلسل سنگین و دو نارنجک انداز» برای 
bobs‏ نای سک وچو 5اشت ابا موی ماه لا تلود 
نبود امریکائیان نمی‌توانستند برای ساکت کردن آنها از مسلسلپایا 
نارنجک اندازهای سنگین استفاده نمابنند . 

دسته (رنجر) که از زورق‌ها خارج شد ند ley‏ موریت داشتند که 
کوه (هوک ) را اشغال نمایند در آغاز سیصد نفر بودند. 

ولی هنگام پیاده شدن دوبست و نود نفر ازآنها پیاده شدند 
و ده نفر دیگرء ماندند تا از زورق‌هاکه درون‌آنها مسلسل و نارنجک 


۳۳۰ تاریخ حنک پنهانی 


اندار سنگین با مهمات و تارنجک و چبزهای دیگر بود نگاهداری 
نمایند و نگذارند هنگام جزر دریاء» آب؛ زورق‌ها را با جریان 
فهقپرائی بسوی دریا ببرد . 

ار دویست و نود تن سرباز (رنجر) که از زورق‌ها خارج شد ند 
هشناد تن درحال صعود برکوه تیر خوردند و سی تن از نپا به‌فتل 
ole tan eis,‏ سقوط کرد وپتچاه دفر د گر به شتی 
مجروح شدند و بقیه یعنی دویست و ده بفر دیگر توانستند خود را 
به‌یالای oS‏ برسانند . 

از این دویست و ده نفر» چهل و پنج تن مجروح شدند اما نه 
به‌سختی مثل پنجاه نفر مذکور در فوق و نوانستند خود را پانسمان 
کنند تا بعد» بطور دقبق آنپا را مورد مداوا قرار بدهند . 

آں دوبست و ده نفر وفتی به‌با لای‌کوه رسمد ند منظره‌ای‌چنان 
درهم و آشفته د یدند که مطابق تصورات مرد م آن زماں گوئی قدم 
به‌کره ماه گذاشته‌اند و چون در سال ۱۹۴۴ اطلاعات poy‏ راجع به 
کره ماه کم و در عوض تخنلات بی‌اساس مردم نسبت بهار زنادنوده 
تصور می‌کردند که د رهم ربخنه و آشعته‌ترین منطقه جهان ey‏ ماه 
می‌باشد . 

در سراسر oy. Tals‏ منطقه‌ای حىی نهو سعت نک متر مر بع وجود 
نداش که Ts‏ گودالی gee‏ به‌چشم رسد ا آوار د وارهای ضخىم 
حوهای کوچک خون حاری گردنده. در معرص هوا خشک شده بود . 

در آن موفع سرباران (رنحر) Je‏ شدند که aye ole,‏ 
abe! ae‏ نطران که می‌گونندکه Shook sla be‏ عله 
Some ule‏ دوں فاده ا ws‏ نصاران . روک نک دز که در 


برای صعود بر ک oS‏ کم‌ارنعاع ۲۲1 


منطقه‌ای محدود فرار گرفته متمرکز گرد د خبلی مو“ ثر واقع می شود . 

als‏ آں کوه که دز محکم آلمانی ۔ارای شش توپ سنگین آنجا 
بود یک منطقه محدود بشمار می‌آمد و هواپیماها اگر به‌دقت نشانه 
sor Sige‏ بخصوص ار ارتفاع نازل » بمب آنها بطور حتم alba,‏ کوه 

cle oS‏ جنگی بر اگر بادقت نشانه می‌گرفتند می‌توانستند 
در آن وسعت محدود ۰ خمیاره‌های خود را sama,‏ برسانند و معلوم 
می شد که هواپیما های‌بمباران وکشتی‌های Sam‏ »هرد و » وظبفه‌خویش 
را بخوبی به‌انجام رسانبده‌اند . 

پایان 


بطوری‌که خوانندگان ملاحظه می کنند خاطرات‌تاربخی سرهنگ 
(رمی ) فرانسوی‌حاوی‌گزارشهای جالب نوجه است ودراینجا به‌خاطرات 
او خاتمه می‌دهیم و بطوری همه می‌دانند ارتشهای دول منفق امریکا 
و انگلستان ومتحدیں آنہاء نبروی‌مقاومت ارتش آلمان را درسواحل 
فرانسه درهم شکستند و پیش روتسد و پیشرفت آنها منشهی به‌شکست 
خوردن آلمان شد ربرا آلمان‌که در مشرق اروپا هم موردحمله* شوروی 
فرار گرفته بود نتوانست بین حمله امریکا وانگلستان و متحدین‌آنها 


(pee! پایان‎ 


ار طرف کنسابفروسی یادگار 


اسراف بی‌پول 


۲ پیسروزی حفیقت 


Sat‏ جدی و سوحی 


1 1 


چنیس مادر : چنین پسر 


: 8 dome 


: موریس دکبرا 


موریس دکبرا 


ذییح‌الله منصوری 


- موريس دکبرا 


الكساندر دوما 
فروردس پارسای 


کنایف و ^ 
بفروشی‌دادکار 


ناصرخسر 
صر و_کوجه‌اما 
A‏ مجمته 


